
  سال اول    شماره 3     چهارشنبه    15 سنبله 1402    6 سپتامبر 2023 

گفتگو با داکتر یعقوب یسنا در باره مسلمان سازی اسماعیلیان توسط طالبان
شیوه های تقسیم صلاحیت ها در نظام های فدرال بین حکومت مرکزی فدرال و حکومت های ایالتی

طالبان و انهدام هویت ها
تروریسم، افراطی گری و توسعه

طالبان و جنسیتی سازی حق آموزش
چشم انداز ادغام تحریک طالبان پاکستان در القاعده

طالبان؛ محدودیت ها بر زنان و چشم پوشی جهان
سلطانی که برکاتش فقط به طالبان می رسد

طالبان و پروژه مسلمان سازی  مسلمانان
تحلیل و بررسی اهداف توسعۀ پایدار ملل متحد در حاکمیت طالبان 

اعلام نتایج کانکور؛ دومین سال غیبت خواهران جهانتاب
پیام استاد سرور دانش به مناسبت رونمایی از »رویش های نو از دیار کهن« و »جستاری در باره فدرالیسم«

گزارشی از آیین رونمایی کتاب های »رویش های نو از دیار کهن« و »جستاری در باره فدرالیسم«  
رویش ها/ گزارشی از محفل نقد »رویشهای نو از دیار کهن« در مشهد
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در سـایه حاکمیت طالبان فشـار بر جامعه اسـماعیلی کشـور دوچندان 
شـده اسـت. گزارش هـای متعـددی از تحمیـل رسـمی یـک مذهـب، آن هم 
بـا قرائـت طالبانـی، بـر پیـروان مذهـب اسـماعیلیه در بخش هایی از شـمال 
کشـور منتشـر شده اسـت. جامعهه اسـماعیلی کشـور در برخی از ولایات به 
صـورت کتلـه ای مورد سـتم قـرار گرفته انـد و وادار به تـرک مذهب خویش 
و مجبـور بـه پیـروی از مذهبـی شـده انـد کـه تـا کنـون بـه آن باورمنـدی 
نداشـته انـد. مشـکل عمـده ایـن اسـت کـه ایـن برنامـه بـه  عنـوان یـک 
پـروژه جدیـد مذهبـی در سـکوت مطلق نهادهـای حقوق بشـری و حتی در 
سـکوت رسـانه های بیـن المللـی در حـال تطبیـق اسـت. هیچ کسـی ظاهرا 
بـه تهدیـد جـدی یـک هویـت مذهبـی و قومـی و در نهایـت از بیـن رفتـن 

آن اهمیت نمی دهـد.
نهادهـای بیـن المللـی مدافـع حقـوق بشـر، کشـورهای دموکراتیـک 
جهـان، شـیعیان دوازده امامـی و نهادهـای مذهبـی اهـل تشـیع، احـزاب و 
جامعـه  نهادهـای  المللـی،  بیـن  و  ملـی  رسـانه های  سیاسـی،  جناح هـای 
مدنـی افغانسـتان و حتـی نهادهـای متولـی امـور مذهبی جامعه اسـماعیلی 
کشـور هم چـون بنیـاد آغاخـان و اشـرافیت حاکم بـر این جامعـه، همگی در 
برابـر ایـن سـتم طالبان سـکوت پیشـه کـرده اند. بـدون تردید این سـکوت 
مرگ بـار بـه منزلـه همراهـی بـا گـروه طالبـان و تاییـد جنایـت ضد بشـری 
آن علیـه جامعه اسـماعیلی کشـور اسـت. از سـوی دیگر این همـه بی مهری 

نشـانه مظلومیـت مضاعـف ایـن جامعـه انسـانی و قانونمـدار نیز هسـت. 
جامعـه اسـماعیلیه افغانسـتان کـه به لحـاظ قومیـت هزاره و بـه لحاظ 
مذهبـی جزئـی از اهل تشـیع به حسـاب می آیند، متاسـفانه در طـول تاریخ 
مـورد بی مهـری قـرار گرفتـه اند. ایـن بی مهری نه تنها از سـوی اهل سـنت 
بلکـه حتی از سـوی هم کیشـان شـیعی شـان نیز صـورت گرفته اسـت. زیرا 
باورهـای غلـط نسـبت به جامعه اسـماعیلی همـواره فاصله هـای عمیق میان 
ایـن جامعـه و دیگر جوامـع مذهب زده افغانسـتان به وجود آورده اسـت. این 
فاصله هـا گاهـی به مرز طـرد پیروان مذهب اسـماعیلی از جامعه افغانسـتان 
منجـر گردیـده و آنـان را در انـزوای اجتماعـی قـرار داده انـد. درایـن انزوای 
مطلـق آنـان بـه لحـاظ داخلـی همـواره در اسـتثمار اشـرافیت مذهبـی و به 
لحـاظ روابـط اجتماعـی مـورد بی مهـری و تهمت های غیر انسـانی از سـوی 

دیگـر پیروان مذاهـب قـرار گرفته اند. 
جامعـه اسـماعیلیه افغانسـتان چون هزاره هسـتند، محرومیـت تاریخی 
هـزاره بـودن را تحمـل کـرده انـد و از آن جـا کـه شـیعه به حسـاب می آیند 
تبعیض هـای مذهبـی را بـا جان خریده انـد و از آن جا که اسـماعیلی مذهب 
هسـتند، از سـوی دیگـر هم کیشـان مـورد بی مهـری قـرار گرفتـه انـد و 

ناسـزاها و توهین هـای مذهبـی را تحمـل کـرده اند. 
اکنـون ایـن کتلـه قومـی و مذهبی در حاکمیـت افراطـی و خصومت بار 
طالبـان در یـک سراشـیبی خطرناکـی قـرار گرفتـه اسـت. سراشـیبی کـه 
هویـت و فرهنـگ همـراه بـا تسـاهل و مـدارای آن در معـرض نابـودی و 
خاموشـی قرار گرفته اسـت. در گذشـته نسـبت به جامعه اسـماعیلی کشـور 
بی مهـری فراگیـر و همگانـی وجـود داشـت و کم کـم تبدیل بـه نابردباری و 
تبعیـض شـدید مذهبـی گردیـد. اما اکنـون در مرحلـه حذف و نابـودی یک 

هویـت قـرار گرفته اسـت.
بنابرایـن زمـان آن فـرا رسـیده اسـت تا دیگـر هموطنان و بـه خصوص 
هزاره هـا و شـیعیان افغانسـتان بـرای جبـران بی مهری های بی مورد گذشـته 
بـه سـراغ هموطنـان اسـماعیلی خـود رفتـه و همگـی صـدای رسـای آنـان 
باشـند. تـا شـاید بتوانیـم از نابـودی یـک هویت دیگـر اجتماعـی و فرهنگی 

جلوگیـری کنیم. 
مسـلما آزادی مذهبـی جزئـی از حقـوق انسـان ها در جهـان معاصـر به 
شـمار مـی رود. هیچ کـس حـق نـدارد عقیـده و بـاور خـود را بـر دیگـران به 
بهانـه خط کشـی های برسـاخته ای چـون حـق و باطـل بـر دیگـران تحمیل 
کنـد. ایـن عمـل نـه تنهـا در اسـناد بین المللـی حقوق بشـر بلکـه در متون 

دینـی نیـز محکوم و مردود شـمرده شـده اسـت. 
از سـوی دیگـر در جهـان امـروز پلورالیسـم مذهبـی یک امـر بدیهی و 
بخشـی جدایـی ناپذیـر از حیات جمعی انسـان ها اسـت. پلورالیسـم مذهبی 
و پنـاه بـردن بـه مـدارای مذهبـی بـر  اسـاس تجربه هـای تلخ بشـر، مشـابه 
آن چـه امـروز در افغانسـتان جریـان دارد بـه وجـود آمـده اسـت. مثـل روز 
روشـن اسـت کـه طالبان به عنـوان حاکمان کشـور بـا چنین ایـده ای کاملا 
بیگانـه هسـتند و در قامـوس آنـان چیـزی جز تباهـی و بربادی کسـانی که 
مثـل آنـان نمی اندیشـند وجود نـدارد. همین امـر ضرورت حمایـت همگانی 

از جامعـه اسـماعیلی کشـور را دوچندان می سـازد. 
حرکـت جمعـی و دادخواهـی همگانـی بـرای یـک جامعـه در معـرض 
خطـر می توانـد از یک سـو بـر رفتار مغایر با ارزشـهای انسـانی طالبـان تاثیر 
بگـذارد و از فشـار آنـان بـر اقلیت های مذهبی بکاهد و از سـوی دیگر سـبب 
تقویـت همبسـتگی در سـطح ملی گردد. ایـن امر هم چنیـن می تواند آگاهی 
جامعـه بیـن المللی را نسـبت به ماهیت طالبـان بالا ببـرد و از همکاری بین 
المللـی بـا ایـن گروه سـرکوبگر جلوگیـر کند. به خصـوص در ایـن روزها که 
بـازار تعامـل با طالبان گرم اسـت و کشـورها یکی از دیگری در این راسـتا از 
همدیگـر پیشـی می گیرند، حرکـت همگانی بـا محوریت ارزش هـای جهانی 
و در دفـاع از موجودیـت هـر یـک از کتله هـای قومـی، چهـره خشـونت بار 
طالبـان را بیشـتر نمایـان می سـازد و از مشـروعیت بخشـی بـه ایـن گـروه 

خودکامـه جلوگیـری می کند. 
لحـن طالبـان نسـبت به جامعه اسـماعیلی خشـن و توهین آمیز اسـت. 
آنـان از عقایـد اسـماعیلیان بـا عناوینـی چـون »شـرکیات«، »خرافـات« و 
»بدعت هـا« یـاد می کننـد. اصطلاحاتـی که چگونگـی برخورد با اهـل  آن ها 
را نیـز تعییـن می کننـد. طبیعی اسـت کـه در قامـوس ایدئولـوژی دیوبندی 
برخـورد بـا اهل شـرک، خرافـه و بدعت چگونه اسـت؟ این زبان خشـونت بار 
اگـر امـروز در حـق جامعـه اسـماعیلی روا داشـته می شـود، در آینـده دیگر 
کتله هـای قومـی و مذهبـی را نیـز دربر خواهد گرفـت. از ایـن رو دادخواهی 
بـرای هویـت جامعـه اسـماعیلی می توانـد نوعـی پیشـگیری از سرنوشـت 
شـومی کـه در انتظـار همه ما اسـت نیز باشـد. دادخواهی برای اسـماعیلیان 
در واقـع دادخواهـی بـرای خود نیز هسـت و آن را نباید دسـت کـم بگیریم.

مظلومیت مضاعف جامعه
اسماعیلیه درافغانستان

 مدیر مسئولسرمقاله
همسانی شیعیان وداعشیان ازنگاه طالبان

تحقیق کنگرس اززلمی خلیلزادوهشت مقام دیگرایالات متحده

گزارش کمیسیون آزادی های مذهبی آمریکاازآزادی های مذهبی درافغانستان

کنایه های سنگین متقی ووزارت خارجه ایران به همدیگر

جنایات طالبان وچگونگی 
مجازات آن هادرسخنان تازه 

هیدربار

حامدکرزی دربازداشت 
خانگی قرارگرفت

کانکوربه سبک طالبان؛
هیچ دختری حضورنداشت 

وتمام شرکت کنندگان
قبول شدند

المرصـاد رسـانه متعلـق بـه اسـتخبارات طالبـان در 
یکـی از مطالـب اخیـر خـود نوشـته اسـت که شـیعیان و 
خـوارج در جهـل و حماقـت برابرنـد و در تضعیف اسـلام 

نقشـی یکسـان دارند
المرصـاد، رسـانه اینترنتـی اسـت کـه زیر نظـر اداره 
بـه  مطلبـی،  در  می کنـد  فعالیـت  طالبـان  اسـتخبارات 
شـباهت های خـوارج/ داعـش و شـیعیان پرداخـت و ادعا 
کـرد ایـن دو گـروه در جهـل و حماقـت برابرنـد و به یک 

انـدازه در تضعیـف اسـلام نقـش دارند.
انترنتـی  شـبکه  از  وفایـی  مختـار  گـزارش  بـه 
ایندیپندینـت فارسـی شـبکه رسـانه ای المرصـاد فوریـه 
۲۰۲۲ و زیرنظـر اداره اسـتخبارات طالبـان آغـاز بـه کار 
کـرد و رسـالت آن مبـارزه فکـری بـا گـروه داعـش اعلام 

 . شد
در مطلـب اخیـر ایـن شـبکه بـا عنـوان »مقایسـه 
عقایـد خـوارج و شـیعیان« به قلم شـهاب الافغانـی، آمده 
اسـت: »خـوارج و شـیعیان در جهـل و حماقـت بـا هـم 
برابرنـد. مصداق هـای جهـل و حماقـت خـوارج فراوان اند. 
تهمـت ظلـم بـه پیامبـر اسـلام و خـروج بـر صحابـه و 
کشـتار لشـکریان نشـان از جهل و حماقت خوارج اسـت. 
شـیعیان نیـز ماننـد خـوارج مصـداق جهـل و حماقت اند. 
آنـان از سـه خلیفه اسـلام )عمر، ابوبکر و عثمـان( بیزارند 

و علـی را خلیفـه اول می داننـد.«
عنـوان  بـا  مشـخصا  شـیعیان  از  مطلـب،  ایـن  در 
»فتنـه امـت« نـام بـرده و ادعـا شـده اسـت کـه سـعی 
دارنـد بـه مسـلمانان صدمـه بزنند. نویسـنده شـیعیان را 

بـا خـوارج مقایسـه کـرده و نوشـته اسـت که خـوارج نیز 
علیـه حاکمـان مسـلمان اسـلحه برداشـتند و جنگیدنـد. 
بـه همیـن ترتیـب شـیعیان نیـز در مـواردی از صفـوف 

مسـلمانان جـدا شـدند.
در ایـن مطلـب از شـیعیان بـه عنوان »روافـض« نیز 
یـاد شـده اسـت. رافضی  اصطلاحـی توهین آمیز اسـت که 
سـلفی ها و برخی سـنی ها شـیعیان را به دلیـل نپذیرفتن 
رای صحابـه در بیعـت بـا ابوبکـر و عمـر بـا آن خطـاب 
می کننـد. گفتـه می شـود وقتـی شـیعیان امامـت زید بن 
علـی را تـرک کردنـد، زید آنـان را »رافضـی« خطاب کرد 
کـه بـه معنی »تـرک کـردن« اسـت. از آن زمان بـه بعد، 
افـرادی کـه بخواهنـد شـیعیان دوازده امامـی را تحقیـر 

کننـد، آنـان را رافضـی خطـاب می کنند.

خارجـی  روابـط  کمیتـه  رئیـس  مـک کال،  مایـکل 
آمریـکا، خواهـان توضیـح 9 مقـام  نماینـدگان  مجلـس 
حکومـت بایـدن در مـورد خـروج »فاجعه بـار« آمریـکا از 

افغانسـتان شـده اسـت. 
مـک کال کـه عضویت حزب جمهوری خـواه را دارد از 
ایـن مقام هـا خواسـت تا هفتـم سـپتامبر در کمیته روابط 
خارجـی مجلـس نماینـدگان حاضـر شـوند و به سـوالات 
اعضـای کمیتـه پاسـخ دهنـد، زیـرا کمیته بـه تحقیق در 
از  بایـدن«  مـورد خـروج آشـفته و »مرگ بـار حکومـت 

ادامـه می دهد. افغانسـتان 
مـک کال گفتـه اسـت: »از طریق تحقیق هـای جاری 
بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم که ایـن افـراد اطلاعـات مهمی 
بـرای روشـن شـدن و چگونگـی و چرایی خـروج حکومت 
بایـدن دارنـد که به تسـلیم کـردن ننگیـن افغانسـتان به 

طالبـان منجر شـد.« 
مـک کال معتقـد اسـت کـه از خـروج »فاجعه بـار« 
کـه بـه کشـته و زخمی شـدن نظامیـان آمریکایـی منجر 
شـد، می شـد جلوگیری کـرد. او تاکیـد کرد تـا زمانی  که 

مـردم آمریـکا پاسـخ »شایسـته« و روشـن نگیرنـد، آرام 
نخواهنـد گرفـت. او افـزوده اسـت کـه در جریـان خـروج 
نیروهـای آمریکایـی و تخلیـه افغان هـا از میـدان هوایـی 
کابـل در آگسـت ۲۰۲۱، سـیزده نظامی آمریکایی کشـته 

و چهـل و پنـج تـن دیگـر زخمی شـدند.
او گفـت: »وقتـی بایـدن آمریکایی هـا و ده هـا هـزار 
افغـان را کـه در کنـار ما جنگیدنـد ترک کـرد، چرا چین 
و روسـیه فکـر نکننـد کـه او همیـن کار را در تایـوان و 

اوکرایـن تکـرار خواهـد کرد.«

کمیسـیون آزادی هـای مذهبـی ایـالات متحـده در 
تازه تریـن گـزارش خـود گفته اسـت که حکومـت طالبان 
سـازمان یافته  به طـور  بخشـنامه ها  و  فرمان هـا  از طریـق 

افغان هـا را محـدود کرده اسـت.  آزادی مذهبـی 
ایـن گـزارش کـه در 3۰ آگسـت ۲۰۲3 نشـر شـده 
اسـت وضعیت آزادی هـای مذهبی را در افغانسـتان تحت 
حاکمیـت طالبـان وخیم توصیـف کرده اسـت و از کنگره 
ایـالات متحده خواسـت اسـت که شـرایط قانونـی را برای 
مهاجـرت اقلیت هـای مذهبـی افغانسـتان تسـهیل کند. 

کـه  اسـت  آمـده  یادشـده  کمیسـیون  گـزارش  در 
برگرفتـه  حنفـی  مذهـب سـنی  از  تفسیر شـان  طالبـان 
از مکتـب دیوبنـدی اسـت و ایـن گـروه می خواهـد ایـن 

تفسـیر را بر همه  شـهروندان افغانسـتان، از جمله شیعیان 
و سـایر اقلیت  هـای مذهبـی تحمیـل  کنـد.

احـکام  و  فرمان هـا  پیامدهـای  گـزارش  ایـن  در 
طالبـان علیـه زنـان و اقلیت هـای مذهبی از جملـه فرمان 
ممنوعیـت تحصیـل، اشـتغال و آزادی رفت و آمـد زنان نیز 

است.  شـده  بررسـی 
ایـن کمیسـیون در گـزارش سـالانه خـود بـه وزارت 
خارجـه ایـالات متحده توصیه کرده اسـت که افغانسـتان 
را به دلیـل نقـض هدفمنـد، مـداوم و فاحـش آزادی هـای 
مذهبـی به عنـوان کشـوری بـا شـرایط نگران کننده خاص 

)CPC( معرفـی کند. 
طالبـان مشـخصا در طـی دو سـال گذشـته قیودات 

سـخت گیرانه ای را علیـه هزاره هـا و شـیعیان وضـع کرده 
انـد کـه ممنوعیـت تدریـس فقـه جعفـری در دانشـگاه 
مراسـم ها  بـر  بی سـابقه  محدودیت هـای  وضـع  بامیـان، 
مذهبـی از جملـه عاشـورا، لغو قانون احوال شـخصیه اهل 
تشـیع، پـاک سـازی نهادهای عدلـی از شـیعیان و غصب 
زمین هـای هزاره هـا تنهـا بخشـی از جنایـات ایـن گـروه 

علیـه شـیعیان بـه حسـاب می آید. 
منظـور  بـه  را  جـدی  اقدامـات  اواخـر  ایـن  در 
مسلمان سـازی شـیعیان اسـماعیلی نیـز انجام داده اسـت 
کـه در رسـانه ها و شـبکه های بـه طـور گسـترده انعکاس 

یافتـه اسـت. 

تازه تریـن  در  طالبـان  خارجـه  وزیـر  متقـی  امیرخـان 
اظهـارات خـود آب پاکی را روی دسـت ایرانی هـا ریخت و به 
طـور کنایه آمیـز گفـت کـه حکومت شـما چقدر همه شـمول 

اسـت و مـا بـه انـدازه اعدامی هـای شـما زندانـی نداریم. 
وزیـر خارجـه گروه طالبان روز چهارشـنبه ۸ سـنبله در 
نشسـت »علمـا و متنفذیـن قومـی« سـخن می گفـت، اظهار 
داشـت: »شـما که همیشـه بـه ما حکومـت فراگیـر را توصیه 
و یـادآوری می کنیـد،  آیـا در کشـور خـود حکومـت فراگیـر 
در  می دهیـد؟  را  شـهروندان تان  حقـوق  شـما  آیـا  داریـد؟ 

زندان هـای مـا به آن تعـداد که شـما اعدام می کنیـد، زندانی 
نـدارد.« وجود 

وزیـر خارجـه طالبـان در سـخنان خـود نامـی از ایـران 
نبـرده اسـت امـا به طـور کنایـی این کشـور را مخاطـب قرار 
داده و افـزوده اسـت: »در کشـور شـما هزاران نفـر ناپدیدند و 

کسـی نمی توانـد بپرسـد کجا هسـتند.«
اظهـارات غیـر منتظـره متقی دربـاره اعدام هـا در ایران، 
واکنـش وزارت خارجـه ایران را برانگیخت و رسـول موسـوی، 
بـه  واکنـش  در  وزارتخانـه  ایـن  آسـیای جنوبـی  مدیـرکل 

اظهـارات امیرخـان متقی، وزیـر خارجه طالبـان درباره دولت 
ایـران در صفحـه تویتـر خـود نوشـت »بـا دوجانبه سـازی و 
بیـن  مسـئولیت های  از  نمی تـوان  موضـوع  شخصی سـازی 

گریخت«. المللـی 
ایـن در حالـی اسـت کـه یـک هفتـه قبـل از سـخنان 
متقـی هیاتی از مجلس شـورای اسـلامی ایران به کابل سـفر 
کـرده بـود، اعضـای هیات از تغییـر در ماهیت طالبان سـخن 
گفتـه بودنـد و بـه طـور بی سـابقه و بـا ذوق زدگی خـاص از 

طالبـان تمجیـد کـرده بودند. 

هیـدر بـار، معاون بخـش زنان دیدبان حقوق بشـر 
می گویـد کـه تعامل کشـورها هیـچ تأثیری بـر رویکرد 
طالبـان نداشـته و سیاسـت های شـان تغییـر نکـرده، 
ازیـن رو زمـان آن فـرا رسـیده که در مورد بـه گفته وی 
"جنایـات طالبـان و چگونگـی مجـازات آن هـا" صحبت 

. شود
به گـزارش رادیـو آزادی هیدر بار، روز چهارشـنبه 
در گفتگـو با شـبکهٔ فرانس۲۴ گفته کـه تمرکز عمیقی 

باید بر حسـابده قـرار دادن طالبان صـورت بگیرد.
هیـدر بـار می افزایـد کـه دیدبـان حقـوق بشـر در 
مـاه سـپتمبر از شـورای حقـوق بشـر بـار دیگـر خواهد 
خواسـت تـا میکانیزمـی را بـرای جمـع آوری و حفـظ 
شـواهد مربوط به نقض حقوق بشـر بـه منظور پیگیری 
به گفتـه او جنایـات طالبان در افغانسـتان ایجاد کند. او 
افـزود: مـا همچنان بـه دنبال این هسـتیم کـه محکمهٔ 
جزایـی بین المللـی در رابطـه بـا افغانسـتان از جملـه 
جنایـات در برابـر زنـان و دختـران اقـدام کنـد، بنابـر 
ایـن فکـر می کنـم زمـان آن فـرا رسـیده کـه در مـورد 

چگونگـی پیگیـری ایـن جنایـات صحبـت کنیم.

پیشـین  رئیس جمهـور  دفتـر  در  منابعـی 
گـروه  کـه  انـد  گفتـه  رسـانه ها  بـه  افغانسـتان 
طالبـان بـه هیئت جمهوری اسـلامی اجـازه نداد 

کـه بـا حامـد کـرزی دیـدار کنـد.
بـه گفته ایـن منابع، اعضای مجلس شـورای 
اسـلامی ایـران کـه بـه تازگی سـفر پرحاشـیه ای 
بـه کابل داشـته انـد قصد دیـدار با حامـد کرزی 
را داشـته انـد اما طالبـان اجازه نـداده اند که این 

دیدار صـورت بگیرد. 
گـروه طالبـان در ایـن بـاره توضیحـی نداده 
اسـت ولـی منابـع گفته اند کـه طالبان بـه حامد 
دیـداری  هیـچ  کـه  انـد  کـرده  توصیـه  کـرزی 
نداشـته باشـد و در سـکوت زندگی کنـد. طالبان 
دلیـل  بـه  کـه  اسـت  گفتـه  کـرزی  حامـد  بـه 
خطـری کـه از سـوی داعش متوجه او اسـت باید 

از هرگونـه دیـدار خـودداری کنـد. 
طالبـان  گـروه  از  حمایـت  در  کـه  کـرزی 
شـهرت دارد و در اوج جنـگ بـا طالبـان آن هـا 
در  اخیـرا  بـود،  خوانـده  ناراضـی«  »بـرادران  را 
و  کـرده  انتقـاد  گـروه  ایـن  از  مـورد  چندیـن 
خواهـان بـاز شـدن مکاتـب و دانشـگاه ها به روی 

دختـران شـده اسـت. 

اداره امتحانـات تحـت کنتـرول طالبـان نتایـج کانکور 
سـال ۱۴۰۲ را در حالـی اعلان کرده اسـت کـه در آن هیچ 
دختـری حضور نداشـته و تمام پسـرانی که اشـتراک کرده 

انـد پذیرفته شـده اند. 
کانکـور در افغانسـتان تحت اداره طالبـان برای دومین 
سـال متوالـی برگـزار شـده اسـت کـه در آن دختـران بـه 

صـورت مطلـق از حضـور در کانکـور منـع شـده اند. 
براسـاس نتایـج اعلام شـده، امسـال ۴۴ هـزار و 33۴ 
تـن در دانشـگاه های تحـت اداره طالبـان پذیرفته شـده اند 
کـه هیـچ یـک از شـرکت کننـدگان در این کانکـور مردود 

نشـده است.
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1.1 مسأله توازن بین وحدت و کثرت
در همـه فدراسـیون هایی کـه در فصـل قبلـی مـورد بحث 
قـرار دادیـم، نقطـه مشـترکی وجـود دارد کـه عبـارت اسـت 
از: وجـود انگیزه هـای قـوی بـرای اتحـاد بـرای اهـداف معیـن 
حکومت هـای  بـرای  ریشـه دار  انگیزه هـای  حـال  عیـن  در  و 
منطقـه ای خودمختـار بـرای تأمیـن اهـداف معیـن دیگـر. این 
حالـت در طراحـی همـه فدراسـیون ها تجلـی یافتـه از طریـق 
تقسـیم صلاحیت هـا و دادن صلاحیت هـای لازم بـرای دولـت 
فـدرال بـرای اهدافـی کـه بیـن همـه واحدها مشـترک اسـت 
و اعطـای صلاحیت هـای دیگـر بـرای واحدهـای محلـی بـرای 
اهدافـی کـه بیانگـر هویـت منطقـه ای و محلی آن ها اسـت. بنا 
برایـن ویژگـی خاص سـاختار نهـادی فدرال، جمع کـردن بین 
حکومـت مشـترک و حکومـت خودگـردان در قالب یـک نظام 
سیاسـی اسـت از طریق تقسـیم صلاحیت ها در قانون اساسـی 

بیـن دولـت فـدرال و دولت هـای محلـی.
بـه  اختیـارات و نحـوه اختصـاص آن هـا  شـکل تقسـیم 
تناسـب درجـه و انـواع منافـع مشـترک و تنوع و تعـدد جامعه 
جغرافیایـی،  گوناگـون  عوامـل  اسـت.  متفـاوت  نظـر،  مـورد 
تاریخـی، اقتصادی، محیطـی، امنیتی، زبانـی، فرهنگی، فکری، 
جمعیتـی و بیـن المللـی و نـوع رابطه هایـی کـه بیـن آن هـا 
وجـود دارد، در تقویـت انگیزه هـای اتحـاد و ابـراز هویت هـای 
منطقـه ای اهمیـت زیـادی دارنـد و بـه همیـن جهت بـر نحوه 
تقسـیم خـاص صلاحیت هـا در فدراسـیون های مختلـف تأثیـر 
گذاشـته اسـت و بـه طـور معمـول بـه هـر انـدازه کـه میـزان 
همگونـی در جامعـه زیادتر باشـد، صلاحیت های اعطا شـده به 
دولـت مرکـزی فدرال بیشـتر اسـت و به هر اندازه کـه میزان و 
درجـه تنـوع و کثـرت، زیادتر باشـد، اختیـارات واحدهای عضو 
تشـکیل دهنـده فـدرال زیادتـر خواهـد بـود و حتـی در حالت 
دوم، مطلـوب ایـن اسـت که بـه دولت فـدرال اختیـارات کافی 
داده شـود تـا در برابـر گرایش هـای تجزیـه و بالـکان سـازی 

بتوانـد مقاومـت کند.
عـلاوه بـر وجـود تـوازن بیـن وحـدت و کثـرت، طراحـی 
فدراسـیون ها می طلبـد کـه بین اسـتقلال و پیوندهـای متقابل 
بیـن حکومت هـای فـدرال و محلـی در قبـال همدیگـر نیـز 
تـوازن وجود داشـته باشـد. دیـدگاه سـنتی و کلاسـیک اتحاد 
فدرالـی بـه حسـب نظریـه "کـی سـی وییـر" کـه بـرای مـدت 
اسـترالیا  و  کانـادا  آمریـکا، سـویس،  متحـده  ایـالات  زیـادی 
بـه آن اسـتدلال می کردنـد، ایـن اسـت کـه تقسـیم ایـده آل 
اختیـارات بیـن دولت هـا در سـاختار فدرالـی ایـن اسـت کـه 
توزیـع قـدرت و اختیـارات باید به گونه ای باشـد کـه به موجب 
آن هـر حکومـت در سـطح خـود، قـادر باشـد کـه بـه تنهایـی 
مسـئولیت های مربوطـه و غیـر مـورد اختـلاف خـود را انجـام 

 . بدهد
امـا در میـدان عمـل در فدراسـیون ها ناممکـن اسـت کـه 
در مسـئولیت های حکومت هـا تداخـل صورت نگیـرد و در همه 
فدراسـیون ها وجود اندازه ای از وابسـتگی متقابـل رایج و عادی 
اسـت. از مثال هـای وابسـتگی شـدید و متقابـل حکومت هـا به 
یکدیگـر رابطـه بـه هـم تنیـده حکومت هـا در آلمـان فـدرال 
اسـت کـه در پـی پرداختن ایالات بـه بخش اعظـم قانونگذاری 
فـدرال، تکامـل پیـدا کـرده اسـت. البتـه ایـن تأکیـد فزاینـده 
بـر هماهنگـی از طریـق مشـارکت در تصمیم گیری هـا، گاهی 
تبعـات منفـی هـم دارد از جملـه ایـن کـه فرصت هـا بـرای 
اتخـاذ سیاسـت انعطـاف پذیـر و متنـوع از طریق اسـتقلال در 

تصمیم گیری هـای هـر حکومـت، کاهـش می یابـد. 
گاهی شـیوه پیدایش فدراسـیون ها نیز بر ماهیت و شـیوه 
صلاحیت هـا تأثیـر می گـذارد. هرگاه پروسـه ایجاد فدراسـیون 
بـه ایـن صـورت باشـد کـه واحدهایـی کـه قبـلا کاملا جـدا و 
مسـتقل بـوده، باهـم اتحاد کـرده و از بخشـی از حاکمیت خود 
بـرای تأسـیس حکومـت جدید فدرال صـرف نظـر کرده اند، در 
ایـن حالـت معمـولا تقسـیم اختیـارات، متمرکـز بر این شـیوه 
اسـت کـه مجموعـه ای از صلاحیت هـای خـاص فـدرال و یـا 
صلاحیت هـای مشـترک، در قانـون اساسـی تعییـن و تعریـف 
می شـود و مابقـی اختیـارات )که معمولا تعیین ناشـده اسـت( 
بـه واحدهـای مؤسـس تعلـق می گیـرد. از مثال های کلاسـیک 
ایـن شـیوه ایـالات متحـده آمریکا و سـویس و اسـترالیا اسـت 
و اتریـش و آلمـان نیـز بـه همیـن شـیوه سـنتی اقتـدا کردند، 
علی رغـم ایـن کـه در دوره بازسـازی ایـن دو فدراسـیون در 
زمـان بعـد از جنگ، در مقایسـه بـا نظام های توتالیتـر )مطلقه 
و اسـتبدادی( سـابق، برخـی از اختیـارات بـه ایـالات تفویـض 

گردید.
امـا هرگاه پروسـه ایجـاد فدراسـیون به این صورت باشـد 
کـه از دولـت واحـد بسـیط تک سـاخت )نـه فدرالی( به سـوی 
فـدرال سـازی حرکـت شـود و با تفویـض صلاحیت بـه ایالات، 
فـدرال شـکل بگیـرد، در این حالت عکس شـیوه قبلی درسـت 
خواهـد بـود یعنـی اختیـارات واحدهـای منطقـه ای در قانـون 
اساسـی تصریـح شـده و معیـن خواهنـد شـد و باقـی مانـده 
صلاحیت هـا در اختیـار دولـت فـدرال خواهد بـود. از مثال های 
ایـن شـیوه، بلژیـک و اسـپانیا اسـت. برخـی از فدراسـیون ها 
ماننـد کانـادا و هنـد و مالزی یک شـیوه مختلطی از دو شـیوه 
قبلـی را در پیـش گرفته انـد بـه ایـن ترتیب کـه صلاحیت های 

مسـتعمرات پیشـین بریتانیـا مثـل هنـد و مالـزی، در قوانیـن 
اساسـی شـان تصریح شـده بـر این که دولـت می توانـد قوانین 
فـدرال را مدیریـت کنـد در زمینه هـای صلاحیـت مشـترک و 

متلازم.
از جانـب دیگـر بلژیـک با سـایر فدراسـیون ها موقف کاملا 
متضـاد دارد زیرا در این کشـور تقسـیم صلاحیت هـای اجرایی 
پیونـد محکمـی با صلاحیت هـای قانونگـذاری دارد و از سـوی 
دیگـر قانـون اساسـی کنونـی روسـیه الزامی سـاخته اسـت که 
هیأت هـای اجرایـی فـدرال و واحدهـا، همگی نظـام واحدی از 

قـوه مجریـه فدراسـیون را تشـکیل می دهند.

صلاحیت هــای  تقســیم  شــیوه  در  تفــاوت   1  .3
ی ر ا ن گــذ نو قا

 صلاحیت های اختصاصی قانون گذاری 
در سـویس و کانـادا و اخیـرا در بلژیـک، بخـش اعظـم 
صلاحیت هـای قانون گـذاری بـه صـورت خالـص و اختصاصـی 
بـرای حکومـت فـدرال یـا حکومت هـای عضـو فـدرال اعطـا 
شـده اسـت، بـا ایـن تفـاوت کـه در سـویس و بلژیـک قلمـرو 
صلاحیت هـای خالـص و خاص به صورت بسـیار واضـح تعیین 
شـده اسـت امـا بـر عکـس ایـن سـه فدراسـیون، در ایـالات 
متحـده آمریـکا و اسـترالیا صلاحیت هـای اعطـا شـده خـاص 
و خالـص بـرای دولـت فـدرال بسـیار محـدود و ناچیـز اسـت 
و بیشـتر صلاحیت هـای دولـت فـدرال بـه صـورت مشـترک 
و مرتبـط تعریـف شـده اسـت. امـا در اتریـش، آلمـان، هنـد و 
از  بـرای هـر یـک  مالـزی، دسـته بندی های بسـیار گسـترده 
صلاحیت هـای خـاص و مشـترک وجـود دارد کـه در قانـون 

اساسـی تعریـف شـده اسـت.
شـیوه تقسـیم صلاحیـت بـرای هـر حکومتی، بـه صورت 

خـاص و اختصاصـی از ایـن امتیـاز برخـوردار اسـت کـه دارای 
دو قسـمت اسـت: از یک سـو اسـتقلال آن حکومـت را تقویـت 
می کنـد و از سـوی دیگـر روشـن می سـازد که کـدام حکومت 
مسـئول سیاسـت گذاری در آن زمینه اسـت. امـا در عین حال، 
در میـدان عمل و حتـی در آن جا که صلاحیت های اختصاصی 
هـر یک از سـطوح حکومت ها مشـخص شـده اسـت، تجربیات 
کشـورهای مانند سـویس و کانادا نشـان می دهد کـه از تداخل 
یـا همپوشـانی در سیاسـت های حاکمیتی هیچ گریزی نیسـت 
زیـرا تقریبـا محال اسـت کـه بتـوان زمینه های بسـیار روشـن 
را بـرای صلاحیت هـای حاکمیتـی خالـص و خـاص تعریـف و 

مشـخص کرد.
صلاحیت های مشترک و همزمان قانون گذاری 

از  بسـیاری  در  همپوشـانی  بـودن  اجتنـاب  قابـل  غیـر 
اختیـارات  از  کـه بخش هـای وسـیعی  باعـث شـد  زمینه هـا، 
آمریـکا  متحـده  ایـالات  اساسـی  قوانیـن  در  قانون گـذاری 

خـاص فـدرال، صلاحیت هـای ایالات و صلاحیت های مشـترک 
را در قانـون مشـخص کرده انـد و باقـی مانـده اختیـارات را در 
کانـادا و هنـد و اتحـاد فدرالـی ملایای سـابق)نه اتحـاد فدرالی 

مالـزی( بـه دولـت فـدرال واگـذار کرده اند.

2. 1 رابطـه بیـن تقسـیم صلاحیت هـای قانونگـذاری و 
ئی ا جر ا

در برخـی از فدراسـیون ها و مخصوصـا در فدراسـیون های 
پیرو سـنت های انگلوساکسـون، معمولا هر سـطحی از سـطوح 
حکومـت در مـواردی دارای مسـئولیت های اجرایـی اسـت کـه 
در همـان مـوارد از صلاحیت هـای قانونگـذاری نیـز برخـوردار 
باشـد. از نمونه هـای سـنتی آن ایالات متحده آمریـکا و کانادا و 
اسـترالیا هسـتند. دلایل متعـددی برای این تدبیـر وجود دارد:

اول این که استقلال قوه مقننه را افزایش می دهد.
دوم ایـن کـه ایـن توانایـی را بـرای هـر دولتـی تضمیـن 
می کنـد کـه قوانیـن خـود را عملـی بسـازد و تطبیـق کنـد و 
گرنـه بـدون ایـن روش، وجـود قوانیـن بی فایـده خواهـد بـود.
سـوم این کـه در موارد مثل کانـادا و اسـترالیا که مقامات 
قـوه مجریـه در مقابـل قـوه مقننـه پاسـخگو هسـتند، نهـاد 
قانونگـذار نمی توانـد بـر نهـادی کـه اجـرای قانون را بـه عهده 
دارد، نظـارت و کنتـرل داشـته باشـد مگـر ایـن کـه صلاحیت 

قانون گـذاری بـا صلاحیـت اجرایـی انطباق داشـته باشـد.
در فدراسـیون های اروپایـی و بـه طـور خاص در سـویس، 
و  اجرایـی  مسـئولیت  بیـن  تطابـق  عـدم  آلمـان،  و  اتریـش 
اختیـارات قانون گـذاری رایـج بـود زیـرا مدیریـت بسـیاری از 
مـوارد قـدرت قانون گـذاری فـدرال، طبـق قانـون اساسـی بـه 
دسـت حکومت هـای ایالتـی عضـو فـدرال بـود و این امـر برای 
پارلمـان فـدرال اجـازه مـی داد کـه بسـیاری از قوانیـن توحید 

کننـده و یک سان سـاز را وضـع کند و در عین حـال اجرای آن 
را بـه حکومت هـای محلـی واگـذار کنـد تا بـا شـیوه ای تطببق 
کننـد که شـرایط متفاوت محلـی و منطقه ای رعایت شـود. اما 
ایـن تدبیـر در میـدان عمل ایجـاب می کرد که بایـد هماهنگی 

وسـیعی بیـن سـطوح مختلـف حکومـت ایجاد می شـد.
امـا در میـدان عمـل بیـن ایـن دو روش تفـاوت خیلـی 
جـدی وجود نـدارد و حتی در فدراسـیون های انگلوساکسـون، 
برنامه هـای  مسـئولیت های  از  بسـیاری  فـدرال  دولت هـای 
فـدرال را بـه حکومت های تشـکیل دهنده فـدرال انتقال دادند 
و اکثـر اوقـات ایـن از طریـق اعطـای مسـاعدت مالـی از خلال 
برنامه هـای کمـک و مسـاعده جریـان می یافـت و عـلاوه بر آن 
قانـون اساسـی کانادا تصریح می کنـد بر وجود اسـتثنا از روش 
عمومـی در این مسـأله که وجـود قانون فـدرال در حوزه قانون 
جنایـی را بـه وجـود اداره منطقـه ای بـرای اجرای آن مشـروط 
تأسـیس تر در مناطـق  تـازه  سـاخته اسـت و در فدرال هـای 

و اسـترالیا و آلمـان و هنـد و مالـزی بـه صـورت مشـترک و 
همزمـان، تنظیـم گـردد و بـر عکـس در قانـون اساسـی کانادا 
قلمـرو صلاحیت هـای مشـترک بـه صـورت مشـخص در امـور 
زراعـت، مهاجرت، معاشـات و مزایای بازنشسـتگی سـالمندی، 
صـادرات منابـع طبیعـی غیرقابل تجدید، محصـولات جنگلی و 

انـرژی بـرق تعریـف شـود.
صلاحیت هـای مشـترک در فدراسـیون ها مزایـای زیـادی 
دارد. از آن جملـه ایـن کـه در تقسـیم اختیـارات یـک نـوع 
انعطـاف ایجـاد می کنـد و ایـن بـه حکومـت فـدرال فرصـت 
می دهـد کـه اسـتفاده از صلاحیـت احتمالـی خـود در موضوع 
خاصـی را بـه تأخیـر بیندازد تـا زمانی که اهمیـت فدرالی پیدا 
کنـد و همچنیـن به حکومت واحد تشـکیل دهنـده فدرال هم 
فرصـت می دهـد کـه در عیـن زمـان اقدامـات خـاص خـود را 
انجـام دهـد. از سـوی دیگر این نـوع صلاحیت دولـت فدرال را 
قـادر می سـازد که در سـطح فـدرال در زمینه معیارهـا و قواعد 
عمومـی بـه قانون گـذاری بپـردازد و حکومـت محلـی را قـادر 
می سـازد کـه بـرای جزئیـات آن و بـرای ارائه خدمات با شـیوه 

متناسـب بـا شـرایط محلـی قانون گـذاری کند.
در واقـع امـر در اتریـش و آلمـان یـک دسـته بندی خاص 
بـه دولـت فـدرال  اساسـی و جـود دارد کـه  قانـون  نـگاه  از 
اجـازه می دهـد کـه در برخـی از زمینه هـا بـه وضـع »قوانیـن 
چارچوبـی« بپـردازد و ایـالات هـم در مورد جزئیـات آن قانون 
وضـع کنـد. همچنیـن در آلمـان در سـال ۱969 تعدیلـی در 
قانـون اساسـی صـورت گرفـت که »مسـئولیت های مشـترک« 
را در زمینـه آموزش عالی، بهسـازی سـاختار اقتصادی مناطق، 
بهبـود زراعـت و حفاظـت از سـواحل، تعریـف کـرده اسـت که 
بـر اسـاس آن دولـت فـدرال در انجـام مسـئولیت های ایـالات 

مشـارکت می کنـد.
یـا فهرسـت صلاحیت هـای مشـترک و همزمـان  لوایـح 
قانون گـذاری از ذکـر جزئیـات و قسـمت های فرعـی پیچیـده 
و دقیـق هـر یـک از وظایفـی کـه بـه طـور خـاص بـه یکـی از 
قلمروهـای حکومتـداری مربـوط می شـود، اجتنـاب می کند تا 
ایـن احتمـال کاهش یابـد که آن قسـمت های فرعـی دقیق، با 

تغییـر شـرایط، کهنـه و غیـر قابل اسـتفاده شـوند. 
هنگامـی کـه صلاحیت هـای مشـترک تعییـن می گـردد 
قانـون اساسـی مشـخص می کنـد کـه در حـالات تعـارض بین 
قانـون فـدرال و قانـون واحد تشـکیل دهنده فـدرال، حاکمیت 
و اولویـت بـا قانـون فدرال اسـت. در ایـن رابطه کانـادا از موارد 
اسـتثنایی شـمرده می شـود کـه از یک طـرف مزایـا و حقـوق 
بازنشسـتگی سـالمندی را از صلاحیت هـای مشـترک شـمرده 
و از طـرف دیگـر در صـورت تعارض بیـن قوانین، قانـون ایالت 
را بـر قانـون فـدرال مقـدم دانسـته اسـت و ایـن حالـت ایالـت 
کیبیـک را قادر سـاخته اسـت که نظام خاص خـود را در مورد 
مزایـا و حقـوق حفـظ کند و ایـالات دیگر هم میـزان تخصیص 

فـدرال بـرای پرداخـت حقـوق را بپذیرند.
قانون اساسـی پیشـنهادی عـراق هم کـه در اکتوبر ۲۰۰5 
بـه تصویب رسـید، مخصـوص به نوع خـود اسـت در این مورد 
کـه قلمـرو صلاحیت هـای مشـترک را بسـیار گسـترده در نظر 
گرفتـه و تقریبـا در همـه مـوارد اختیارات مشـترک، در صورت 

بـروز اختـلاف، قانون ایالت را مقدم دانسـته اسـت.
صلاحیت های باقی مانده

قانـون  کـه  اسـت  معنـی  بـدان  باقی مانـده  صلاحیـت 
اساسـی صلاحیـت امـوری را کـه در قانـون اساسـی بـه هیـچ 
صـورت مشـخص و تعریـف نشـده، تعییـن می کنـد. در اکثـر 
سیسـتم های فـدرال و مخصوصـا آن فدراسـیون هایی کـه بـا 
ایجـاد شـده، صلاحیـت  قبلـی،  واحدهـای مسـتقل  تجمیـع 
حـالات و مـوارد باقی مانـده به حکومت هـای واحدهـای ایالتی 
آمریـکا،  متحـده  ایـالات  آن  مثال هـای  از  می شـود.  واگـذار 
اسـترالیا، اتریـش، آلمـان، مالـزی و چکسـلواکیا اسـت. امـا در 
کشـورهایی کـه سـیر فدرالـی، از واحد بسـیط تک سـاخت، به 
فـدرال بـوده، صلاحیت هـای باقی مانـده بـه دسـت حکومـت 
مرکـزی فـدرال می باشـد کـه از مثال هـای آن کانـادا، هنـد، 
اتحـاد مالاویـای پیشـین و قبـل از ایـن کـه بـه مالـزی تبدیل 
شـود و همچنیـن بلژیـک اسـت. البتـه در بلژیک موافقه شـده 
)هرچنـد تـا کنـون نافذ نشـده( کـه صلاحیت های باقـی مانده 

بـه حکومت هـای ایالتـی انتقـال داده شـود.
و  تعـداد  گـرو  در  باقی مانـده  صلاحیت هـای  اهمیـت 
تعییـن شـده صلاحیت هـا  فراگیـری فهرسـت های مفصـل و 
اسـت. بدیـن معنـی کـه هـرگاه صلاحیت هـا در فهرسـت های 
اهمیـت  باشـد،  شـده  تعریـف  بیشـتر  تفصیـل  بـا  دیگـر 
صلاحیت هـای باقی مانـده تنـزل خواهـد یافـت و بـه همیـن 
جهـت در فدراسـیون های هنـد و مالـزی و همچنیـن کانادا که 
قوانیـن اساسـی شـان شـامل سـه فهرسـت فراگیر و گسـترده 
بـرای صلاحیت هـای اختصاصـی دولت فـدرال و صلاحیت های 
اختصاصـی ایالـت و صلاحیت هـای مشـترک اسـت، اهمیـت 
صلاحیت هـای باقی مانـده بسـیار کم اهمیت تـر اسـت نسـبت 
بـه فدراسـیون هایی ماننـد ایـالات متحـده آمریکا و اسـترالیا و 
آلمـان کـه صلاحیت های دولت ایالتی شـمارش نشـده بلکه به 
طـور کلـی و به گونه نامشـخص بـه عنوان صلاحیت هـای باقی 
مانده یاد شـده اسـت کـه در جای خـود شـامل صلاحیت های 

شـیوه تقسـیم صلاحیـت بـرای هـر حکومتی، به صـورت خـاص و اختصاصـی از ایـن امتیاز برخـوردار 
اسـت که دارای دو قسـمت اسـت: از یک سـو اسـتقلال آن حکومت را تقویت می کند و از سـوی دیگر 
روشـن می سـازد کـه کدام حکومت مسـئول سیاسـت گذاری در آن زمینه اسـت. اما در عیـن حال، در 
میـدان عمـل و حتـی در آن جـا که صلاحیت هـای اختصاصی هر یک از سـطوح حکومت ها مشـخص 
شـده اسـت، تجربیات کشـورهای مانند سـویس و کانادا نشـان می دهد که از تداخل یا همپوشـانی در 
سیاسـت های حاکمیتـی هیچ گریزی نیسـت زیرا تقریبا محال اسـت که بتوان زمینه های بسـیار روشـن 

را بـرای صلاحیت هـای حاکمیتـی خالـص و خاص تعریف و مشـخص کرد.

شیوه های تقسیم صلاحیت ها درنظام های فدرال
بین حکومت مرکزی فدرال وحکومت های ایالتی

نوشته: رونالد ل. واتس
ترجمه: سرور دانش
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وسـیعی اسـت کـه هـدف آن تأکید بر اسـتقلال ایالت ها و محـدود بـودن صلاحیت های دولت 
مرکـزی اسـت. امـا در عیـن حـال مهـم ایـن اسـت کـه بدانیـم کـه در میـدان عمـل، محاکم 
در ایـن فدراسـیون ها تمایـل دارنـد بـه قرائـت و تفسـیر حـد اکثـری مفهـوم »صلاحیت های 
ضمنـی« بـرای دولـت فدرال بـه گونه ای کـه صلاحیت های باقی مانـده برای ایـالات را محدود 
می گردانـد و از ایـن رو بـه مـرور زمـان گرایـش فزاینـده ای به سـوی افزایش تدریجـی تمرکز 
بـه نفـع صلاحیت هـای حکومـت فـدرال وجـود داشـته اسـت. امـا در فدراسـیون هایی مثـل 
کانـادا و هنـد و مالـزی، با این که مؤسسـان طرفدار قـدرت مرکز، صلاحیت هـای معین ایالات 
را محـدود می سـاختند، محاکـم، بـر عکس، به توسـعه صلاحیت هـای ایالات و کاسـتن قدرت 

دولـت فـدرال تمایـل دارند.
در شـماری از فدراسـیون ها قانـون اساسـی، به دولت فـدرال، اختیارات خـاص حاکمیتی 
یـا حالـت اضطـرار را فراهـم می سـازد بـه گونـه ای که آن هـا در برخـی از حالات بـر اختیارات 
قانـون اساسـی اعطـا شـده بـه مناطق در شـرایط عـادی، تجـاوز می کننـد و یـا آن را محدود 
می گرداننـد. ایـن، نتیجـه تـرس بینان گـذاران از احتمـال بالکانیزاسـیون یـا فروپاشـی بـوده 
اسـت. جامع تریـن مثـال چنیـن اختیارات شـبه دولـت متمرکز تک سـاخت، در قانون اساسـی 
هنـد و مالـزی دیـده می شـود. امـا قانـون اساسـی کانـادا نیـز شـامل اختیـارات ذیـل اسـت: 
اختیـارات حـق شـرط و ممنوعیت، قدرت تفسـیری، الزامـات صلح، نظـم و حکومتداری خوب 

مطابـق تفسـیر محکمه.

4. 1 قلمرو صلاحیت های تقسیم شده
قطـع نظـر از شـیوه تقسـیم صلاحیت هـا در قانـون اساسـی، قلمـرو و انـدازه صلاحیـت 
هـای معینـی کـه بـرای هر سـطحی از سـطوح دولـت اختصـاص داده می شـود، نیـز در میان 
فدراسـیون ها بـر اسـاس شـرایط خـاص و تـوازن منافـع داخلـی فدراسـیون، متفـاوت اسـت. 
)بـرای اطـلاع بیشـتر از جـدول تطبیقـی  و تفصیلـی تقسـیم صلاحیت هـا در فدراسـیون های 
متفاوتـی کـه در ایـن پژوهـش مـورد مقایسـه قـرار گرفته انـد نـگاه کنیـد بـه: ضمیمـه الـف 

) کتاب.
امـور دفاعـی، مدیریـت  بین المللـی،  روابـط  فدراسـیون ها  اکثـر  و در  بـه طـور عمـوم 
امـور اقتصـادی و پولـی، اختیـارات اصلـی در مـورد مالیـات و حمـل و نقـل بیـن ایالت هـا، 
از صلاحیت هـای دولـت فـدرال اسـت و معمـولا مسـایل مربـوط بـه شـئون اجتماعـی )بـه 
شـمول آمـوزش، خدمـات صحی، رفـاه اجتماعی و خدمات کارگـری، صیانت از قانـون، امنیت 
و حکومـت داری محلـی در اختیـار حکومت هـای ایالتـی اسـت. علی رغـم ایـن کـه برخـی از 
ایـن قلمروهـا ماننـد امـور زراعـت و منابـع طبیعـی از صلاحیت هـای مشـترک اسـت، باز هم 
چنان کـه در ضمیمـه الـف روشـن می گـردد، در تقسـیم صلاحیت هـای تعریف شـده در میان 

فدراسـیون ها تفاوت هـای قابـل ملاحظـه ای مشـهود اسـت.
تجربـه بـه اثبـات رسـانده کـه پـاره ای از موضوعـات در ذات خـود بسـیار آزار دهنـده و 
دشـوار اسـت و از آن جملـه امـور روابـط خارجـی زیـرا در بسـیاری از فدراسـیون ها ممکـن 
اسـت اسـتفاده از صلاحیت هـای اختصاصـی دولـت فـدرال بـرای تسـلط یافتـن بـر صلاحیت 
بیشـتری باشـد کـه شایسـته آن بود کـه – اگر ایـن مـورد از صلاحیت های اختصاصـی فدرال 
نمی بـود- در اختیـار  حکومـت ایالتـی قـرار می داشـت. در عین حـال در چندین فدراسـیون، 
صلاحیـت امضـای معاهـدات توسـط دولـت فـدرال بـه این بسـتگی دارد کـه در مـواردی که 
معاهـدات بـر صلاحیـت دولت هـای ایالتـی تأثیـر می گـذارد، بایـد بـا آن ها مشـوره شـود و یا 

رضایـت آن هـا جلب شـود.
در مـورد کانـادا قوانیـن ایالتـی در مـواردی اجرا می شـود کـه معاهدات، مربـوط به حوزه 
صلاحیت هـای انحصـاری ایالت هـا باشـد. در مـورد آلمـان ایـن معاهـدات مسـتلزم تصویـب 

اکثریـت شـورای بوندسـرات متشـکل از نماینـدگان دولت هـای ایالتی اسـت.
گاهـی هماهنگـی در بدهی هـای عمومـی بـا مشـکل مواجـه می شـود زیـرا دولـت یکـی 
از واحدهـای تشـکیل دهنـده فدراسـیون می توانـد از طریـق اسـتقراض، بـر تـوان پرداخـت 
بدهـی سـایر ایـالات بـه گونـه ای تأثیـر بگـذارد کـه توانایی آن هـا در اسـتقراض کاهـش یابد. 
ایـن حالـت باعـث شـد کـه در اسـترالیا هماهنگـی در قرضـه عمومی منوط سـاخته شـود به 
شـورای قرضه هـای بیـن الحکومتـی؛ شـورایی کـه صلاحیـت دارد تصمیمـات الـزام آور برای 
هـر دو سـطح حکومـت اتخـاذ کنـد. در برخـی از فدراسـیون ها این ترس هـا منجر بـه کنترل 
دولـت فـدرال بـر اسـتقراض عمومی بـه ویژه اسـتقراض خارجی توسـط دولت هـای واحدهای 

تشـکیل دهنـده فدرال شـد.
دو حـوزه ای کـه از عرصه هـای فعالیـت وسـیع هـر دو سـطح دولـت اسـت، سیاسـت 
اقتصـادی و شـئون اجتماعـی اسـت. در حـوزه اول، واحدهـای ایالتـی مسـئولیت دارنـد کـه 
رفـاه اقتصـادی شـهروندان خـود را تأمیـن کننـد و در مـورد منافـع خـاص اقتصـادی خـود 
سیاسـت گذاری نماینـد. بـه همیـن جهت در بعـض اوقات ایـن وضعیت ایجـاب می کند که به 
منظـور تشـویق همزمـان تجارت و سـرمایه گذاری، در کشـورهای خارجی نیـز نمایندگی های 
تجارتـی ایجـاد شـود و ایـن طـرز کار در فدراسـیون هایی مانند ایـالات متحده آمریـکا، کانادا، 
اسـترالیا و آلمـان وجـود دارد. امـا در زمینـه شـئون اجتماعـی بـه شـمول صحـت، آموزش و 
خدمـات اجتماعـی معمـولا دولت هـای ایالتـی از نـگاه قانـون اساسـی مسـئولیت اصلـی را به 
عهـده دارنـد ولـی بـه طور عمـوم اکثر اوقات ضروری اسـت که مسـاعدت مالی وسـیعی وجود 
داشـته باشـد بـه خاطـر هزینه هـای زیـاد برنامه هـا و بـه جهت فشـارها بـر این کـه معیارهای 

خدمـات بـرای شـهروندان بایـد در سـطح فـدرال بـه صـورت مسـاوی در نظر گرفته شـود.

5. 1 تقسیم مسئولیت های اداری
همـان طـور کـه در قسـمت 3.۲ اشـاره کردیـم در شـماری از فدراسـیون ها مخصوصا در 
کشـورهای با سـنت های انگلوساکسـونی مانند ایالات متحده آمریکا، کانادا و اسـترالیا، تقسـیم 
مسـئولیت های اداری در بسـیاری از امـور، متناسـب بـا تقسـیم صلاحیت هـای قانونگـذاری 
اسـت. در عیـن حـال در برخـی از فدراسـیون ها در قانـون اساسـی بندهـای مشـروطی درج 
شـده کـه بـر تقسـیم صلاحیت هـای قانونگـذاری و اداری در یـک منطقه بین سـطوح مختلف 
دولـت تصریـح دارنـد. ایـن تدابیـر دایمی و قانونـی بایـد از تفویض هـای موقت قانونگـذاری و 
اجرایـی تمییـز داده شـود. نمونه هایـی از تقسـیم گسـترده صلاحیت هـای اجرایـی و اداری بر 
اسـاس قانـون اساسـی متفـاوت از تقسـیم صلاحیت هـای قانونگـذاری عبارتنـد از: سـویس، 
اتریـش، آلمـان، هنـد و مالـزی. در هـر پنج کشـور کانتون هـا و مناطق خودمختار، مسـئولیت 
اجـرای طیـف وسـیعی از قوانیـن فـدرال را بـه عهـده دارنـد. در هنـد و مالزی قانون اساسـی 
تصریـح می کنـد بـر اعطـای صلاحیت بـه ایـالات در مدیریـت همه قوانیـن فدرالـی ای که در 
محـدوده صلاحیت هـای مشـترک تصویـب شـده اند. بنـا بـر ایـن هرچنـد ایـن فدراسـیون ها 
در بعـد قانون گـذاری بـه طـور نسـبی متمرکـز هسـتند ولـی در بخـش اداری از عـدم تمرکز 
زیـادی برخوردارنـد. ایـن فدراسـیون ها نشـان داده انـد کـه می تـوان از عـدم تمرکـز اداری به 
نفـع قوانیـن فـدرال بهـره جسـت مخصوصـا از جهـت منطبـق سـاختن آن هـا بـا شـرایط و 

حساسـیت های گوناگـون مناطـق مختلـف.

 محمد هدایت

در ایـن اواخـر گزارش هـای متعـددی در رسـانه ها و شـبکه های اجتماعـی 
مبنی بر مسلمان سـازی جامعه اسـماعیلی کشـور از سـوی گروه طالبان به نشـر 
می رسـد. ایـن گزارش هـا کـم کم به یـک پدیـده نگران کننـده تبدیل می شـود. 
زیـرا احتمـال رفتارهای مشـابه بـا دیگر فرق و مذاهب اسـلامی و حتی کسـانی 
کـه مثـل طالبـان فکـر نمی کننـد وجـود دارد. بـه نظـر می رسـد کـه طالبـان 
اکنـون عـلاوه بر آپارتاید جنسـیتی و قومـی در حال راه انـدازی آپارتاید مذهبی 

و دینـی نیز هسـتند. 
گزارشی از اصل ماجرا

ماجـرا البتـه کـه تازگـی نـدارد. از زمـان روی کار آمـدن دوبـاره طالبـان 
گزارش هایـی در مـورد تغییـر مذهـب از سـوی برخـی از پیـروان اهـل تشـیع 
بـه خصـوص در ولایـات شـمالی منتشـر شـده بـود. یکـی از مـواردی کـه در 
شـبکه های اجتماعـی و رسـانه ها انعـکاس نسـبتا وسـیع داشـت تغییـر مذهـب 
شـخصی بـه نـام رجـب از قـوم هـزاره بـود کـه گفته شـد بـا خانمی به نـام گل 
انـدام از قـوم پشـتون در مـزار شـریف ازدواج کـرده بـود. رجـب کـه شـیعه بود 
بـه خاطـر ازدواج بـا یـک خانـم از اهل سـنت مدت ها زندان را سـپری کـرد و از 
سـوی طالبـان شـکنجه شـد. او در نهایت مجبور شـد کـه تغییر مذهـب دهد تا 
از شـکنجه طالبـان نجـات یابـد. او بعدا اظهار داشـت که اگر تغییـر مذهب نمی 

داد تهدیـد شـده بـود کـه خـودش و اعضـای خانـواده را خواهند کشـت. 
طالبـان پـس از روی کار آمـدن مجـدد در سـال ۲۰۲۱ بسـترهای ذهنـی 
تغییـر مذهبـی را بـه وجـود آوردنـد. در یـک متـن درسـی تحت عنـوان ثقافت 
اسـلامی کـه در دانشـگاه های تحـت اداره طالبـان ارایـه شـده اسـت بـه مذهب 
شـیعه اسـماعیلیه علنـا توهیـن شـده اسـت و ایـن مذهب بـه عنوان شـبه دین 
معرفـی شـده و اتهامـات توهیـن آمیـزی بدان نسـبت داده شـده اسـت. در این 
جـزوه بـه مسـلمانان دسـتور داده شـده اسـت کـه از پیـروان اسـماعیلیه دوری 
کننـد. از همیـن رو ظاهـرا نخسـتین تـلاش برای مسـلمان سـازی اسـماعیلیان 

گردید.  آغـاز 
در آسـتانه دومیـن سـالگرد حکومـت دوبـاره طالبـان در چهـارم آگسـت 
۲۰۲3 ویدئویـی در رسـانه ها و شـبکه های اجتماعـی منتشـر شـد کـه در آن 
فردی اسـماعیلی مذهب در اشکاشـم بدخشـان توسـط مقامات محلی طالبان و 
در یـک مسـجد حنفـی گرویده اسـت. در این ویدیو فرد یادشـده وادار می شـود 
تـا کلمـه یـا شـهادتین را بر زبـان جاری کنـد و این گونه وانمود شـده اسـت که 

گویـا او آییـن تشـرف بـه دین اسـلام را بـه جا آورده اسـت. 
بعـدا گزارش هایـی از رویـداد مشـابه در منطقـه نیک پی ولسـوالی دوشـی 
ولایـت بغلان منتشـر شـد که نشـان مـی داد که شـخصی از مذهب اسـماعیلیه 
بـه مذهـب حنفـی رو آورده اسـت. داکتـر بعقـوب یسـنا از فعـالان اسـماعیلی 
مذهـب در ایـن مـورد مطلـب کوتاهـی را همـراه بـا تصاویـری از ایـن رویـداد 

کرد.  منتشـر 
در مـورد ایـن رویـداد شـخصی بـه نـام قـاری ثابـت انـوری ادعـا می کنـد 
کـه در ایـن اواخـر گویـا تبلیـغ و تلاش هـای مذهبـی اثـرات قابـل توجهـی 
داشـته اسـت و بـه ادعـای او »بسـیاری از هموطنان اهل تشـیع مـا از خرافات و 
شـرکیات در عقایـد شـان توبـه کـرده و به دیـن خالـص اسـلام رو آورده اند...«. 
او کـه ظاهـرا از طالبـان محلـی اسـت در ادامـه از گرویـدن دسـته جمعی 
اهالـی قریـه انـگار ولسـوالی تالـه و برفـک ولایـت بغلان بـه مذهب اهل سـنت 
خبـر داده اسـت و بـه گفتـه وی، آنان از عقاید خرافی و شـرک آلود تشـیع توبه 

کـرده انـد و بـه عقایـد سـنی رجوع کرده اسـت. 

بعـد از ایـن خبـر بـود کـه خبرهـای دیگـری مبنـی بـر تغییـر مذهـب به 
صـورت دسـته جمعی از سـوی پیـروان مذهـب اسـماعیلی کشـور منتشـر شـد. 
بسـیاری از طالبـان محلـی و روحانیـون مرتبـط بـا این گـروه در صفحـات خود 
در شـبکه های اجتماعـی بـه تبلیـغ این وقایـع مذهبی بـه عنوان دسـتاوردهای 

حکومـت طالبـان پرداختنـد و از ایـن رخدادهـا اظهـار خرسـندی کردند. 
ایندیپندنـت فارسـی نوشـت: »منابـع در بدخشـان، به ایندیپندنت فارسـی 
گفتنـد کـه فرماندهـان طالبـان با تهدیـد و تطمیع، تـلاش می کنند شـهروندان 

اسـماعیلیه را وادار بـه گرویـدن بـه مذهب اهل سـنت کنند.
یکـی از منابـع یـک فایـل صوتی هشـت دقیقه ای کـه از یـک روحانی عضو 
طالبان در شهرسـتان اشکاشـم برای مقام های این گروه در کابل فرسـتاده شـده 
اسـت را با ایندیپندنت فارسـی به اشـتراک گذاشـت که درسـتی این موضوع را 
تاییـد می کنـد. ایـن روحانی از مقام هـا و رهبـران طالبان می خواهد از تاسـیس 
اسـماعیلیه اند  پیـروان مذهـب  مـدارس دینـی در مناطقـی کـه سـاکنان آن 

حمایـت کننـد تـا پیـروان این مذهب سـنی حنفی شـوند.«
تـا کنـون خبرهای زیادی از گرویدن دسـته جمعی شـیعیان اسـماعیلی به 
مذهـب اهـل سـنت در مناطقی از بدخشـان منتشـر شـده اسـت کـه حکایت از 

یـک تغییـر مهم هویتـی در این منطقـه دارد. 
شـخصی بـه نام مولـوی »وهیب الله ابو محمـد ذکی« که خـود را »خطیب 
مسـجد ومدرس مدسـۀ خاتـم النبیین اشکاشـم بدخشـان« معرفی کرده اسـت 
نامـه بلنـدی در بـاره تلاش هـای گـروه طالبـان و مقامـات محلـی این گـروه در 
بدخشـان با هدف مسلمان سـازی اسـماعیلیان نوشـته است. بخشـی از این نامه 

کـه گویـای همه چیـز اسـت در اینجـا عینا نقل می شـود: 
»اینجانب مولوی وهیب الله از ولسـوالی وردوج بدخشـان فارغ مدرسـۀ تره 
خیـل مرکـز کابـل درسـال ۱39۸ بـا سـوابق پانـزده سـال آمـوزش در مـدارس 
حنفیـه، ابوبکـر صدیـق، انوارالانـوار، امام مسـلم کشـور پاکسـتان در مـاه حوت 
۱۴۰۱ خورشـیدی بـا حمایـت مـادی ومعنـوی مولـوی امـان الدیـن منصـور 
قومنـدان قـول اردوی ۲۱7 امـارت اسـلامی در زون شـمال شـرق،  با دو اسـتاد 
زن حافـظ قرآنکریـم و یـک اسـتاد مـرد  حافظ قرآنکریم در ولسـوالی اشکاشـم 
بدخشـان اعـزام گردیـدم تا تمام مسـاجدعبادت الله و مـدارس تعلیمی و تربیتی 
دینـی کـه در عهـد قومنـدان سـید نجـم الدیـن شـهید در تمـام ولسـوالیهای 
اسـماعلیان محترم  در عهد جهاد علیه اشـغال اتحاد شـوروی،اعمار شـده بود و 
درطی بیسـت سـال جمهوری اسـلامی سـابق به جماعـت خانه های اسـماعلیه 
تـوأم بـا انجـام برخـی مراسـم مغایر آمـوزه هـای اصیل دینـی تبدیل شـده اند، 
مجـددا بـه همـان پیشـینۀ حنفیـت سـنی دسـتنویس سـفرنامۀ شـخص ناصـر 
خسـرو رحمـه الله وسـایر کتـب فقهی واعتقـادی حنفیت اسـلام وملـت ابراهیم 
کـه امـت محمدرسـول الله بـدون هیچنوع تعصـب و افراطیت مذهبی می باشـد 

در عبـادت عـاری از بدعتهـا، آشـنا و آگاه  و ملتزم شـوند.
اکنـون همیـن مولـوی وهیـب الله خطیـب مسـجد و مدرس مدرسـۀ خاتم 
النبییـن در مرکـز ولسـوالی اشکاشـم ، هشـت مـاه میشـود کـه )۱۲9( شـاگرد 
دختـر را توسـط دو اسـتاد زن و )۱5۰( شـاگرد پسـر را دریـن مدرسـه تدریس 
قرآنکریـم و فقـه عبـادات مـی نماینـد از جمله)5۰( پسـر در نظام لیله هسـتند 
وتمـام دختـران و پسـران دیگـر بصورت نهـاری درس می خوانند و بـا افتتاح دو 
مسـجد دیگـر بنـام های ابوبکـر صدیق، عمرفـاروق رضی الله عنهما، این پروسـه 
در حـال گسـترش بـوده وقرار اسـت تـا مسـاجد چهـارم، و پنجم این ولسـوالی 
بنامهـای حضـرت عثمـان، حضـرت علی رضـی الله عنهما و مسـجد ششـم بنام 

ناصـر خسـرو حنفی سـنی رحمـه الله بالنوبه افتتـاح گردند.«
اهداف طالبان از مسلمان سازی مسلمانان

در گذشـته های دورتـر پدیـده مسلمان سـازی مسـلمانان یـا تحمیـل یـک 
مذهـب بـر پیـروان مذاهب دیگـر تا حـدی در حکومت هـای مذهبی رایـج بوده 
اسـت. نمونه هـای بسـیاری در حاکمیت هـای گذشـته اسـلامی وجـود دارد کـه 
تـلاش شـده اسـت مذاهـب تحـت قلمـرو یـک حکومـت بـا مذهـب رسـمی در 
هـم بیامیـزد و آییـن یکسـان بـه وجـود آیـد. در حکومت هـای بنی امیـه و بنی 
عبـاس و خلافت هـای اسـلامی این مسـاله بسـتگی به سـیره و شـخصیت حاکم 
مسـلمان داشـته اسـت. در برخی از موارد کشـتارهای وسـیعی با هدف یکسـان 

سـازی مذهبی صـورت گرفته اسـت. 
ایـن پدیـده تنهـا منحصـر بـه اسـلام و یا مذهـب خاصـی در اسـلام نبوده 
اسـت. در تمـام سـرزمین هایی کـه حکومـت بـا صبغه مذهبـی و دینی مسـتقر 
بـوده اسـت و یـک دیـن رسـمی وجـود داشـته اسـت، فشـارها بـر مذاهـب و 
آیین هـای دیگـر یـک سـنت بـوده اسـت. نفـس وجـود دیـن رسـمی بـه منزله 
آییـن حکمرانـی بـه معنـای تحمیل یک دیـدگاه خاص بـر همه اقشـار از جمله 
پیـروان مذاهـب دیگـر اسـت. در غـرب نیز تـا زمانی کـه حکومت هـای مذهبی 
و دینـی برقـرار بـود جنگ هـا و کشـتارهای وسـیعی بـه منظـور مطیـع و منقاد 

سـاختن پیـروان دیگـر مذاهـب وجود داشـت. 
یکـی از نمونه هـای بـارز چنیـن پدیـده ای در تاریـخ معاصـر افغانسـتان، 
کشـتار هزاره هـا توسـط عبدالرحمـان خـان بـا اسـتفاده از جانمایه هـای فتاوای 
مذهبـی بـود. عبدالرحمان خان بدون پشـتوانه و صدور جواز کشـتار از دسـتگاه 
مذهـب نمی توانسـت بـه چنـان کشـتاری دسـت بزنـد. اگرچـه میـان ماهیـت 
حکومـت عبدالرحمـان خـان و طالبـان تفاوت هـای جـدی وجـود دارد ولـی در 
بنیادهـای اهـداف هژمونـی قومـی و مذهبـی نـه تنها تفاوتـی وجود نـدارد بلکه 

همسـانی هایی نیـز وجـود دارد. 
طالبـان در دور اول نیـز در سـال ۱377 خورشـیدی وقتـی مـزار شـریف را 
تصرف کردند رسـما در مسـاجد اعلان کردند که شـیعیان یا مسـلمان شـوند و 

بـه خـارج از افغانسـتان  کـوچ کنند و یا کشـته خواهند شـد. 
اهـداف طالبـان از مسلمان سـازی دیگـر پیـروان مذاهـب می توانـد مـوارد 
متعـددی را در بـر گیـرد و اهـداف پیـدا و پنهـان زیـادی ممکـن اسـت در کار 
باشـد ولـی عجالتـا به صـورت عمـده در دو بخش کلـی زیر صورت بنـدی گردد: 

الف- گسترش فرقه ناجیه به مثابه رسالت دینی
مفهـوم فرقـه ناجیـه در میـان مسـلمانان از دیربـاز مطرح بوده اسـت. بنیاد 
هسـتی شـناختی فرقـه ناجیـه بـر ایـن پیش فـرض مهم اسـتوار اسـت کـه تنها 

طالبان ومسلمان سازی مسلمانان 
)نگاهی به پدیده مسلمان سازی شیعیان اسماعیلی توسط طالبان(

شیوه های تقسیم صلاحیت ها درنظام های 
فدرال بین حکومت مرکزی فدرال 

وحکومت های ایالتی
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یـک مذهـب و یـک راه بـرای نجـات بشـر وجـود دارد و دیگـر 
مذاهـب و آیین هـا بر اندیشـه های باطل اسـتوار هسـتند. البته 
تقریبـا اکثـر فرقه هـای اسـلامی خـود را در زمـره فرقـه ناجیه 

می شـمارند و بـر همیـن خیال خرسـند هسـتند. 
روایت هـای متعـددی در ایـن زمینـه از پیشـوایان دینـی 
بـه خصـوص از پیامبـر اسـلام نقـل شـده اسـت که هـر یک از 
مذاهـب آن را مصـادره به مطلوب می کنند و تفسـیر مخصوص 
بـه خـود را از آن ارایه می دهند. مشـهورترین حدیـث از پیامبر 
اسـلام بـا ایـن مضمـون آمـده اسـت: »امـت مـن بـر 73 گروه 
تقسـیم مـي گردنـد: یـک گـروه آن در بهشـت و 7۲ فرقـه 
در دوزخ قـرار خواهنـد گرفـت.« ایـن حدیـث در همـه متـون 
کلاسـیک اسـلامی و کتـب روایـی و حدیثـی مسـلمانان آمده 

اسـت و در میـان همـه مذاهب اسـلامی مشـهور اسـت. 
مفهـوم مخالـف و تبعـی فرقـه ناجیـه این اسـت کـه تنها 
یـک آییـن وجـود دارد کـه دربرگیرنـده حقیقت اسـت و دیگر 
طریقت هـا ضالـه و گمراه هسـتند. از همین رو طالبـان به زعم 
خـود اکنـون نـه تنهـا مسـئول جنـگ و جهـاد بـا کفـار و رفع 
فتنـه کافران و مشـرکان هسـتند بلکه مسـئول نجـات مردمان 
تحـت قلمـر خویـش نیز هسـتند. ایـن مفهـوم در نوشـته های 
رهبـران طالبـان و هم چنیـن در بنگاه هـای اطـلاع رسـانی این 

گـروه زیـاد بـه چشـم می خورد. 
تمسـک بـه روایـت فرقـه ناجیه و قـراردادن آن بـه عنوان 
سـرلوحه عمـل حکومـت دینـی چیـزی بسـی فراتر از اندیشـه 
ارتدکسـی اسـت کـه بـه عنـوان یک معضـل از سـوی برخی از 
نواندیشـان دینـی دیـده می شـود. بـه ایـن معنـا که برداشـت 
طالبـان از روایـت فرقـه ناجیـه بـه معنـای تحمیـل مذهـب 
رسـمی بـر پیـروان دیگـر مذاهـب حتـی بـا کشـتار و زور نیـز 
مجـاز اسـت. امـری کـه تـا کنـون عمـلا تجربه شـده اسـت و 

طالبـان ایـن مسـیر را پیموده اسـت.
در روزهـای اخیـر نوشـته ای از یکـی از اعضـای طالبان به 
نـام »مجیـب احمـد« در ویب سـایت المرصـاد که پایگاه نشـر 
اندیشـه های ایـن گـروه بـا هدف سـبوتاژ داعش دانسـته شـده 
اسـت »شـیعیان« را در زمـره گروه هـای ضاله قرار داده اسـت.

بنابرایـن طالبـان گسـترش و توسـعه مذهـب را اگرچـه با 
زور و اجبـار صـورت گیـرد، رسـالت خویـش می داننـد و هرگز 
در همینجـا ختـم نخواهـد شـد. احتمـالا اگر حکومـت طالبان 

دوام بیـاورد  شـاهد رخدادهـای گسـترده تر و خطرناک تـری 
بود.  خواهیـم 

ب- هژمونی قومی در سایه مذهب
از شـواهد و قرایـن چنیـن بـر می آیـد کـه هـدف اصلـی 
طالبـان از تحمیـل مذهـب خـاص، آن هم بـا قرائـت طالبانی، 
بـر پیـروان دیگر مذاهب اسـتیلای مطلق قومی اسـت. کسـانی 
کـه در پشـت پرده فعـال هسـتند می داننـد که عصـر طالبانی 
بـه مثابـه عصر ظلمـت و تاریکـی بهترین زمان برای اسـتحکام 
اسـت کـه در گذشـته های  قومـی  قـدرت  بنیادهـای  بیشـتر 
دورتـر تاسـیس شـده بـود. از ایـن منظـر مدتـی بود کـه گویا 
قـدرت قومـی در افغانسـتان دچـار وقفه هایی شـده بـود و این 
وقفـه خـود را در سـهم خواهی بیشـتر اقـوام دیگر بـه خصوص 

در بیسـت سـال گذشـته نشـان داده بود. 
از نظـر آنـان حتـی در عصـر حکومـت مجاهدیـن گویـا 
فترتـی در عرصـه معـادلات سیاسـی به وجـود آمد کـه تعامل 
در قـدرت بـه کلـی از مسـیر اصلـی خـود خـارج شـد و ایـن 
فتـرت تـا عصـر جمهوریـت ادامه یافـت. برخـی از پیشـگامان 
تحکیـم قـدرت قومـی از ایـن وقفـه بـه عنـوان زوال قـدرت 
پشـتون ها یـاد کـرده انـد. آقـای انورالحـق احدی رهبـر حزب 
افغـان ملـت یک مقالـه مهم در همین زمینه نوشـته اسـت که 
در آن عوامـل زوال قدرت پشـتون ها و راهکارهای بازگشـت به 

گذشـته ذکـر گردیده اسـت. 
ادامـه  نحـوی  بـه  کـه  جمهوریـت  عصـر  سـال  بیسـت 
عصـر انقـلاب و بیـداری مـردم افغانسـتان بـه شـمار می رفـت 
آزادی هایـی بـه وجـود آمـد کـه هـر یـک از کتله هـای قومـی 
بـه مثابـه سـامانه های قـدرت سیاسـی تبـارز کردنـد. در ایـن 
عصـر دسـتاوردهای زیـادی برای مـردم رقم خورد کـه یکی از 
آن هـا مشـارکت سیاسـی و سـهم خواهی از قـدرت بـود. قانون 
اساسـی که در سـال ۱3۸۲ در کابل به تصویب رسـید یکی از 
بهترین قوانین اساسـی در سـطح منطقه و در میان کشـورهای 
اسـلامی بـود کـه در آن آزادی هـای شـهروندان و بـه خصوص 

آزادی هـای سیاسـی تسـجیل شـده بود. 
یکـی از مهم تریـن عواملـی کـه منجر بـه انقطاع سیاسـی 
در سـال ۲۰۲۱ شـد انباشـت عقده هـای قومـی و حـس زوال 
قـدرت مطلـق قومـی بود. ایـن عقده از سـال ها قبل آغاز شـده 
بـود و بـه نحوی تبدیل به حـس ناسـتولوژیک حداقل در میان 

بخـش عمـده ای از نیروهـای سیاسـی پشـتون شـده بـود کـه 
سـرانجام خود را در پانزدهم آگسـت سـال ۲۰۲۱ نشـان داد. 
در تمام آن سـال ها کوشـش های بسـیار صـورت گرفت تا 
تعـادل در عرصـه سیاسـی حفظ گـردد و با تطبیق مـواد قانون 
اساسـی جدیـد از یـک گسسـت دیگـر جلوگیـری شـود. امـا 
متاسـفانه آن تلاش هـا عقیـم افتـاد و نتوانسـت سـدی در برابر 
فاجعـه فروپاشـی ایجـاد کنـد. در ایـن میـان علاوه بر انباشـت 
عقده هـای قومـی، نابسـامانی در دیگـر کتله هـای سیاسـی و 
قومـی نقـش عمـده در فروپاشـی داشـت کـه بحـث آن مجال 

دیگـر می طلبـد.
البتـه نیـاز بـه گفتـن نـدارد کـه ایـن نـگاه را نمی تـوان 
بـه تمـام جریان هـای سیاسـی پشـتون تعمیـم داد. در میـان 
از  درسـت  درک  کـه  کسـانی  هسـتند  نیـز  پشـتون  جامعـه 
شـرایط جدیـد دارند. آنان برآمـدن طالبان را نه تنهـا به منزله 
مسـبب فروپاشـی همـه شـیرازه های سیاسـی در افغانسـتان 
بـه عنـوان عامـل تسـریع سـقوط جامعـه پشـتون در  بلکـه 
منجـلاب افراط گرایـی و فاشیسـم قومـی می داننـد. اما مسـلم 
اسـت کـه این جریـان هنـوز در جامعه پشـتون بسـیار ضعیف 
اسـت و گفتمـان اسـتیلای قومـی در عرصـه قـدرت بـر همـه 

اسـت.  مسـلط  دیگـر  خرده گفتمان هـای 
دو سـال گذشـته و آرامـش خاطـر جریان هـای سیاسـی 
جامعـه پشـتون و رضایـت ضمنـی آنـان بـه برآمـدن مجـدد 
عنـوان مجریـان  بـه  افغانسـتان  در عرصـه سیاسـی  طالبـان 
هژمونیک سـازی قـدرت قومـی نشـان می دهـد کـه ایـن تفکر 
هنـوز در ایـن جامعـه بسـیار قـوی اسـت. از ایـن زاویـه عصـر 
طالبانـی یـک فرصـت اسـتثنایی دیگـر در اسـتیلای قـدرت 
قومـی اسـت و طالبـان نیـز در پنـاه چنین آرامشـی دسـت به 
هـر اقدامـی از جملـه مسلمان سـازی دیگر مسـلمانان می زنند.  
بنابرایـن یکـی از اهـداف اصلـی طالبان از تحمیـل عقیده 
و بـاور مذهبـی خاص بر سـایر پیـروان مذاهب تثبیـت جایگاه 
قومـی ایـن گروه اسـت که شـاید در کوتـاه مدت به نظـر نیاید 
ولـی اگـر ایـن پـروژه موفقیتی بـه دسـت آورد در بلندت عمق 

فاجعـه را بـه نمایش خواهد گذاشـت. 
نیازهـای  نهایـت  در  مذهـب  تغییـر  و  مذهبـی  دعـوت 
جدیـدی را بـه وجـود مـی آورد کـه یکـی از نیازهـای اولیـه 
اسـکان اعضـای گـروه طالبـان در میـان مردمـان بـه اصطلاح 
تازه مسـلمان شـده اسـت. تا بتوانند پروژه ناقلین را در شـکل 
جدیـد تطبیـق کننـد. عـلاوه بـر آن غلبـه زبانـی و فرهنگـی 

از مجـرای باورهـای مذهبـی یکـی از مهم تریـن راهکارهـای 
»ژئوپولیتیـک تسـلط« اسـت. یکـی از دلایـل انتقـال اعضـای 
گـروه طالبان پاکسـتان )TTP( که عمدتا پشـتون تبار هسـتند 

در مناطـق شـمالی از ایـن منظـر نیـز قابـل تحلیـل اسـت. 
پیامدهای خطرناک پروژه مسلمان سازی مسلمانان

بـه نظـر می رسـد کـه گـروه طالبـان بـا خـروج ایـالات 
متحـده از افغانسـتان و بـه زعـم خـود بـا شکسـت دادن ایـن 
قـدرت جهانـی و پیـروزی بـر کفـار، اکنـون توجـه خـود را به 
مسـایل داخلـی و مبـارزه بـا فتنه هـای داخلـی معطـوف کرده 
اسـت. بـر اسـاس باورهـای ایدئولوژیـک در وضعیتـی کـه یک 
دشـمن خارجـی وجود نـدارد، خطـرات مخالفان داخلـی که با 
تعابیـر مختلفی چـون بغاوت گـران، گمراهان، فتنه گـران و... از 
آنـان یـاد می شـود نه تنهـا کمتر از دشـمنان خارجی نیسـتند 
بلکـه چه بسـا گاهی مبـارزه با آنـان اولویت بیشـتر دارد. بدون 
شـک وظیفـه حکومـت اسـلامی مطیـع سـاختن و یـا از بیـن 

بـردن چنیـن گروه هایی اسـت. 
»بغاوتگـران«  میـان  مهمـی  تفاوت هـای  میـان  ایـن  در 
دارد.  وجـود  ضالـه(  )فرقه هـای  »گمراهـان«  و  )باغیـان( 
بغاوتگـران مسـلمانانی هسـتند کـه از اوامـر حکومت اسـلامی 
سـرپیچی می کننـد. امـا گمراهـان کسـانی کـه هسـتند حتی 
بـه لحـاظ عقیدتـی نیـز مخالف باورهای دین رسـمی هسـتند. 
از همیـن رو دو اصطـلاح آمیختـه از جهـت گیـری مذهبـی 
»خـوارج« و »روافـض« از مهم تریـن مصادیق مخالفـان داخلی 
حکومـت طالبانـی هسـتند کـه در ایـن روزهـا در بنگاه هـای 

پروپاگانـدای طالبـان زیـاد بـر زبـان رانـده می شـود.
مـراد طالبـان از خـوارج، داعشـیان اسـت و روافـض کـه 
مفهـوم روشـن دارد. قیـاس روافـض بـا خـوارج یـا شـیعیان با 
داعشـیان هیـچ ابهامی در شـدت برخورد با ایـن دو گروه باقی 
نمی گـذارد. از ایـن منظـر تنهـا راه مبـارزه بـا ایـن دو گـروه 
نابـودی مطلـق آنها اسـت. در گذشـته ها نیـز بارهـا چهره های 
مشـهور طالبـان در بـاره شـیعیان بی پرده سـخن گفتـه بودند. 
در سـال ۱377 وقتـی طالبـان مـزار شـریف را تصـرف کردنـد 
و دسـت بـه آن کشـتار بی سـابقه زدنـد، رسـما از بلندگوهـای 
مسـاجد اعـلان کردنـد کـه شـیعیان یـا مسـلمان شـوند و یـا 
افغانسـتان را تـرک کننـد و یـا به گورسـتان فرسـتاده خواهند 
شـد. ایـن همـان سیاسـت اصلـی و عمـق اسـتراتژیک طالبان 
نسـبت بـه شـیعیان اسـت. بنابرایـن خطـر اصلـی در پـروژه 

مسلمان سـازی مسـلمانان در همیـن نکتـه نهفتـه اسـت. 
اکنـون طالبـان خـود را در قامـت خلافـت اسـلامی تصور 
می کننـد کـه مسـولیت گسـترش تطبیـق شـریعت را دارنـد. 
بنابرایـن پـس از جهاد با کفـار اکنون جهاد بـا مخالفان داخلی 

فرا رسـیده اسـت.  
از ایـن رو ایـن پیامدهای پروژه مسلمان سـازی مسـلمانان 
کـه از مسـلمانان اسـماعیلی آغاز شـده اسـت بسـیار خطرناک 
و جـدی اسـت. اگـر راهـی بـرای مهـار ایـن هیـولای تـازه بـه 
دوران رسـیده پیـدا نشـود احتمـالا بـا فجایـع بدتـری مواجـه 
خواهیـم بـود. مسـاله مسلمان سـازی چیـزی فراتـر از مباحثی 
چـون فشـار بـر اقلیت های مذهبی و دینی اسـت که در اسـناد 
بیـن المللـی آمـده اسـت. کسـانی کـه ایـن پـروژه را در قالب 
مباحـث صرفـا حقـوق بشـری کـه نوعـی بـازی بـا سرنوشـت 
ملت  هـا از سـوی قدرت هـای خارجـی اسـت مطـرح می کننـد، 
و  ایدئولوژیـک  اهـداف  و  طالبـان  اصلـی  ماهیـت  از  آگاهـی 
فاشیسـتی ایـن گـروه ندارنـد. مسلمان سـازی مسـلمانان بـه 
مثابـه یـک پـروژه ایدئولوژیـک و قومـی می تواند منجـر به یک 
هلوکاسـت دیگـر در افغانسـتان شـود. ایـن مسـاله از آن جهت 
نیـز قابـل تامل اسـت که خطـوط گسـل مذهبـی از مهم ترین 
فاکتورهـای مـورد علاقـه قدرت هـای مداخله گـر اسـت. آنـان 
ایـن تنـور را روشـن خواهند کرد تا بـه اهـداف پنهانی خویش 
دسـت یابنـد. بنابرایـن مردم افغانسـتان و به خصـوص متولیان 
امـور مذهبـی این نکته را جـدی بگیرند و راه هایی برای پشـت 

سـر گذاشـتن ایـن مرحلـه خطرناک بسـنجند.

طالبان ومسلمان سازی مسلمانان 
)نگاهی به پدیده مسلمان سازی شیعیان اسماعیلی توسط طالبان(
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طالبان وانهدام هویتها)1(
 حکمت سراج

گـروه طالبـان از بـدو ظهـور تـا سـال ها بـه عنـوان گـروه 
بی هویـت تعریـف می شـد؛ این بـدان جهـت بود که ایـن گروه 
ریشـه و اسـاس معیـن و شـناخته شـده ای نداشـت. معجونـی 
از افـراد گروه هـای مختلـف چـپ و راسـت تـا میانـه رو و نیـز 
عناصـر کامـلا نا شـناخته بودنـد. رویـه افراطی و ویرانگر شـان 
بـر بی هویتـی و بی ریشـگی آن هـا می افـزود. بـا پیـروزی ایـن 
گـروه در سـال ۱375 و تسـلط بـر کابـل و سـپس تشـکیل 
امـارت اسـلامی کـم کـم انتظـار می رفـت سـاختار جدیـد و 
نـوع حکومـت داری آن، ماهیـت ایـن جریـان را روشـن کنـد 
امـا چنیـن نشـد. زیـرا ایـن گـروه دسـت بـه اعمالـی زد که بر 
بغرنجـی هویتـی شـان افـزود؛ کشـتار بـی رحمانه عـام مردم، 
انهـدام آثارتاریخـی، غـارت و ویـران کـردن تمامـی بنیادهـای 
تـک  مسـتبد  ملـی، حکومـت  زیربناهـای  و حتـی  فرهنگـی 
گروهـی، دشـمنی با تمـام دنیـا و حتـی کشـتار دیپلمات های 
المللـی،  بیـن  نهادهـای  مددرسـانان  خبرنـگاران،  خارجـی، 
زندانی کردن زنان، تطبیق شـریعت بر اسـاس تفسـیر خشـک 
و متعصبانـه خودشـان بـدون کم تریـن درک از زمانـه و زمینـه 
تطبیـق آن، بی ارادگـی مطلـق در برابـر سـازمان های نظامـی 
و اطلاعاتـی کشـورهای خارجـی و بعـدا وابسـتگی مطلـق بـه 
سـازمان جهانـی تروریسـتی القاعـده تا جایی که ایـن مزدوری 
منجـر بـه دخالـت قدرت های غربی و سـقوط نظام شـان شـد.

از طالبـان در ابتـداء به عنـوان مـزدوران پاکسـتان یاد می 
شـد و البتـه ایـن برداشـت و یا اتهـام تا هنـوز وجـود دارد. در 
این کـه تاسـیس  ، آمـوزش، تجهیز، بـه روی صحنـه آوردن این 
گـروه تـا تشـکیل امـارت و بـه رسـمیت شـناختن آن و بعد از 
سـقوط و فروپاشـی دولـت شـان دوبـاره سـازماندهی، آموزش، 
تجهیـز ابتدائـی و وارد عملیاتهـای خرابکارنـه کردن شـان کار 
سـازمان اطلاعات نظامی پاکسـتان بود، جای تردیدی نیسـت. 
ایـن امـر بـا دلایل زیـادی به اثبات رسـیده اسـت امـا این کل 
مـا جـرا نیسـت بلکـه ماهیت طالبـان خیلـی پیچیده تـر از این 
حرف هـا اسـت. گذشـتِ زمان زیـاد از ایجاد و عبور دادن شـان 
از فـراز و فرودهـای بسـیار ازین گـروه معجون دیگری سـاخته 

است.
طالبـان در جنـگ علیـه نیروهـای آمریـکا و ناتـو از تنهـا 
توجـه پاکسـتان و یکـی دو کشـور عربی کـه در دوره حاکمیت 
اول شـان به رسـمیت شـناختند فراتر رفته و بـا توجه به تضاد 
منافـع و حتی دشـمنی اسـتراتژیک قدرت هایی مانند روسـیه، 
چیـن و ایـران بـا آمریـکا مـورد توجـه آن ها هـم واقع شـدند، 
ارتباطـات پنهانـی را بلافاصلـه بعـد از بـاز گشـت طالبـان بـه 
جنـگ علیـه نیروهـای ناتو برقـرار و رفتـه رفته حمایـت مالی، 
نظامـی و سیاسـی نمودنـد. اکنـون ایـن گـروه تامیـن کننـده 
منافـع آنهـا برعـلاوه پاکسـتان اسـت. غـرب نیـز متوجـه ایـن 
بازی شـد و با کار روی زندانیان طالبان در گوانتانامو و رهبران 
پنهـان شـده آن  در پاکسـتان با وسـاطت قطر زندانیـان را آزاد 
کـرده و بـه عنـوان گـروه ارتباطـی و مذاکره کننـده طالبـان با 
گشـودن دفتر سیاسـی برای آن هـا در قطر به نحـوی مصونیت 
سیاسـی آن هـا را تامیـن نمـود. این رونـد علنی شـدن رهبران 
مخفـی طالبـان و آزاد شـدن زندانیـان شـان در پاکسـتان و 
افغانسـتان را نیـز در پـی داشـت. غربـی  بـرای این کـه طالبان 
ابزاری در دسـت قدرت های رقیب شـان نشـوند و میـدان را به 
رقبـا نبازنـد روند همـکاری با طالبـان را به اشـکال گوناگون تا 
سـرحد کنارگذاشـتن حکومـت افغانسـتان و جایگزینی طالبان 
ادامـه دادنـد. اکنـون درک ماهیـت و هویـت طالبـان خیلـی 
پیچیـده تـر از گذشـته شـده کـه در نوشـته جداگانـه بـه آن 

پرداختـه خواهد شـد.
ماهیـت درونـی طالبـان بحـث عمیقی نیـاز دارد امـا نماد 
بیرونـی آن هـا کـه از رفتـار شـان می تـوان فهرسـت کرد سـه 

چیـز را بـه نمایـش می گـذارد:
اول؛ ایـن جریـان ماهیـت تروریسـتی و جنایتـکار ضـد 
بشـری دارد. نزدیـک بـه سـه دهـه هـم خود دسـت بـه اعمال 
تروریسـتی و کشـتار دسـته جمعی زده و هم همکار، همسـو و 
حامـی گروه هـای تروریسـتی خطرنـاک دیگـر بـوده اسـت. در 
مدتـی کـه حکومـت داشـتند و حالا هـم دارند، حکومت شـان 
هـم چـه در گذشـته و چـه فعـلا بسـتر مناسـب بـرای تقویت 
و فعالیـت تمامـی گروه هـای حرفـه ای تروریسـتی بوده اسـت. 
طالبـان در واقـع دسـت پـروردگان و تربیت شـدگان اشـخاص 
و گروه هایـی انـد کـه هرکـدام بنیانگذاریک گـروه خطرناک در 
منطقـه و جهـان بـوده انـد. پیونـد طالبـان بـا القاعـده نیـاز به 
دلیـل نـدارد آن هـا با حمایـت و پنـاه دادن به رهبـران القاعده 
در مرحلـه قبـل و حتـی بعـد از حمـلات تروریسـتی یازدهـم 
سـپتامبر موجـب لشکرکشـی آمریـکا و ناتـو شـدند. در ایـن 
مرحلـه نیـز ایمن الظواهـری در کابـل و در خانـه سـراج الدین 

حقانـی وزیـر داخلـه طالبان کشـته شـد. 
طالبـان و داعـش همـزاد و همفکـر و همـرزم بودنـد و در 
یـک مکتـب تعلیـم دیـده انـد. تـا جایـی کـه امیر خـان متقی 
وزیـر خارجـه طالبـان همـدم نزدیـک مصعـب الزرقـاوی بوده 
اسـت. اختـلاف طالبـان و داعش بر سـر دو موضـوع پدید آمد: 
یکـی اعـلام خلافـت از سـوی البغـدادی و خلیفه اعـلام کردن 
خـودش کـه بـه نوعـی زیـر سـوال بـردن رهبـری اسـامه بـن 
لادن و امیرالمومنینـی مـلا محمـد عمـر بـود و دیگری بر سـر 
بـه کار بـردن نـام خراسـان بـر افغانسـتان کـه بخـش دیگری 
از هویـت طالبـان یعنـی قومیـت و اسـتیلاطلبی قومـی آن را 

زیـر سـوال می بـرد. امـا ایـن دو اختـلاف هیـچ گاه آن هـا را تـا 
سـر حـد جدایـی و دشـمنی پیـش نبـرد و اکثـر عملیات هـای 
مرگبـار انتحـاری بـا همکاری هـر دو جریان صـورت می گرفت 

می گیـرد. و 
دوم؛ افـراد ایـن جریـان شـریعت و دیـن را یـا متعصبانه و 
متصلبانـه مـی فهمنـد، یـا خـود را بـه جهالـت و سـبُک مغزی 
زده و از دیـن پوشـش توجیهـی بـرای اعمـال و رفتـار غیـر 
انسـانی شـان سـاخته اند. این گـروه گرچه گهگاهـی در فضای 
مجـازی و بـرای فریـب عـوام داعـش را خوارج معرفـی می کند 
امـا در واقـع فهـم و تفسـیر خـود شـان از دیـن و رفتـار شـان 
بـا مسـلمانان مشـابهت تـام بـا خـوارج دارد. اینها مثـل خوارج 
بیـن خـود و دیگـر مسـلمانان خـط حـق و باطـل می کشـند و 
هـر فهـم دینـیِ غیـر از فهم خـود را باطـل و مسـتحق نابودی 
می داننـد. اینهـا بـا تکیـه بر زور و خشـونت به قدرت رسـیده و 
آن را مشـیت الهـی و کشـتار مردم را مجازات خـدا می خوانند. 
بـا قـدرت و نیـروی غالـب دانسـته لـذا بجـز  اینهـا حـق را 
افـراد خـود چـه اهـل و چـه نـا اهل بـه هیـچ کس دیگـر حق 
مشـارکت قایل نیسـتند. از یک طرف سـه دهه کشـتار هزاران 
انسـان، ترورنخبـگان، علما، کارمندان موسسـات امداد رسـانی، 
اختطـاف و اخـاذی، راهگیـری و پـول انـدوزی ، سـوزاندن و 
ویـران کـردن زیربنـا هـای عـام المنفعـه، مکاتـب، مـزارع و 
باغ هـای مـردم، غصـب دارایی هـا و امـوال مـردم، کشـتار بـی 
رحمانـه انسـان ها از کـودکان تـازه به دنیـا آمده در زایشـگاه ها 
تـا اطفـال مکاتب و ملا امامان مسـاجد و نماز گـزاران، تخریب 
و انفجار مسـاجد، سـوزاندن کتابخانه و قرآن، کشـتار مسافرین 
و سـربریدن آنهـا، انتحـار در عروسـی ها و انـواع جنایـت ضـد 
بشـری علیـه مـردم عـادی مسـلمان و روزه دار و نمازگـزار در 
حیـن عبـادت را جهـاد فـی سـبیل الله می خواننـد. از سـوی 
دیگـر منطـق شـان در سـاختار قـدرت ایـن اسـت کـه حـق با 
آن هایـی اسـت کـه جهـاد کـرده انـد؛ یعنی جهـاد شـان برای 
چوکـی بـوده و نـه رضـای خداونـد. دو رویـی بارزترین خصلت 

خـوارج بوده و هسـت.
سـوم؛ ایـن گـروه ریشـه و مایه عصبیـت قومـی دارد و به 
شـدت هـم این عصبیت را دامـن می زنند و در رفتارهای شـان 
آشـکار اسـت. تکفیـر دیگـران باوجـود همـه مواصفاتـی که به 
زعـم آن هـا موجب کفر می شـوند در خـود و افراد قـوم و قبیله 
خـود شـان شـدیدتر هـم باشـد، سـرکوب و کشـتار و منهـدم 
کـردن تمـام هسـتی اقـوام دیگـر بـه بهانه هـای بغـاوت کـه 
اخیـرا کتابـی هـم از سـوی ایـن گروه در مـورد وجوب کشـتار 
کسـانی کـه بـه قـول آنهـا بـا حکومـت اسـلامی مخالفـت می 
کننـد بعنـوان باغی نشـر شـده و دیـدگاه این جریان را روشـن 
مـی کنـد. سرکشـی از اوامـر امیـر المومنیـن واجـب الاطاعـه، 
رفـع ظلـم و فسـاد یـا گاهـی تعبیر مـی کنند به شـر و فسـاد 
کـه نسـبتی اسـت از سـوی گـروه طالبان بـر هر مخالف شـان 
داده مـی شـود، اختـلاف بیـن ملـت بهانـه دیگری اسـت برای 
سـرکوب و انهـدام. در حالـی که آن هـا تعبیر شـان از ملت اولا 
افـراد قبیلـه و قوم خودشـان اسـت و دیگر اقـوام را بارها بیگانه 
خوانـده انـد و دومـا حقیقتـا هیچ وقـت ملتـی شـکل نگرفتـه 
اسـت تا کسـی به جـرم اختلاف انـدازی در درون ملت مجازات 
شـود. حکومت هـای سـر نیـزه و اغلب با سیاسـت حـذف اقوام 

کـه بـا حمایـت قدرت هـای خارجـی اعِمـال می شـده اسـت و 
نوعـا بـا سـرکوب و کشـتار حـق خواهی ها بـوده اسـت، معنای 
ملـت بـودن را نـدارد. ملتـی که شـکل نگرفتـه و وجـود ندارد 
و مردمانـی کـه دایمـا تحـت فشـار و در معرض انهدام زیسـته 
خـود بخود از هم پاشـیده اسـت و نیـازی به نفاق افگـن ندارد. 
ایجـاد نـا امنـی بهانه دیگری برای سـرکوب اسـت در حالی که 
اقـوام دیگـر دایمـا عدالـت می خواهنـد و همیشـه هـم متعهد 
بـه منافـع ملـی بـوده و از کشـور دفاع کـرده و هیچـگاه عامل 

آوردن بیگانـگان به کشـور نبـوده اند.
 تخلیـه سـرزمین، غصـب آن و جابجایی وابسـتگان قومی 
خود شـان با اشـکال گوناگون و در نهایت هوس تاسـیس دولت 
و ملـت خالـص تک قومی و انهـدام دیگران یا محو هویت شـان 
چنان کـه در عمـل هویـدا اسـت در گفتـار بعضـی سـران ایـن 
جریـان نیـز بارها جاری شـده اسـت. ایـن رویه ریشـه تاریخی 
دارد و تمـام حاکمـان سـه قرن اخیـر به طور مسلسـل و بدون 
وقفـه و بـا هـر ماهیتـی کـه بـوده عملی کـرده اند. اگـر رویه و 
رفتـار ایـن جریان را بر اسـاس آنچـه در گزارش ها، مسـتندات 
و خبرهـا منعکـس شـده بخواهیـم فهرسـت کنیـم عنوان های 

درشـت آن قرار ذیل اسـت:
۱- دشـمنی آشـکار بـا حقـوق بشـری و شـهروندی اتباع 

؛ ر کشو
۲- زندانـی کـردن زنـان و محـروم نمودن آن هـا از تمامی 

حقوق بشـری و اسـلامی شان؛
3- تعصـب مذهبی شـدید، ایجاد محدودیـت برای پیروان 

مذاهب اسـلامی و حتی توسـل بـه جبر بـرای تغییر مذهب؛
۴- تبعیـض وحشـتناک جنسـیتی، قومی، مذهبـی، زبانی 

قشری؛ و 
5- سـلب آزادی بیـان و محدودیـت شـدید بر رسـانه ها و 

در انحصـار گرفتـن آن هـا و قتـل خبرنگاران؛
6- قتـل و کشـتار مـردم ملکـی، نظامیـان و کارمنـدان 
دولـت سـابق و زندانـی و شـکنجه کـردن آن ها و حتـی اقارب 

ن؛ شا
7- انحصـار قـدرت بـه دسـت یـک گـروه و قومـی کـه از 

طریـق جنـگ و خونریـزی مسـلط شـده انـد؛
۸- خـلاء قانونـی مطلـق بگونه ای که در دوسـال گذشـته 
هیـچ سـند قانونـی اجرایی نشـده و امور بر حسـب سـلیقه هر 
فـرد و گاهـی فرمانـی از جانـب یـک شـخص موهـوم و دیـده 

نشـده پیش بـرده می شـود؛
9- فقـدان نظـم و امنیـت در خـلاء قانـون و حکومـت به 
گونـه ای کـه در حکومت طالبـان هر فرد خود همه کاره اسـت: 

عسـکر، فرمانـده، حاکـم، قاضی، شـاه و العیاض بـالله خدا؛
۱۰- دشـمنی با هویت مردمان کشـور: دشـمنی با رسـوم 
و عنعنـات، دشـمنی بـا زبان هـای غیر از زبان پشـتو، دشـمنی 
بـا مذاهـب، دشـمنی بـا آثـار تمدنـی و تاریخـی، دشـمنی بـا 
رسـوم کهنـی مثـل نوروز، دشـمنی با خوشـی ها و شـادی های 
مـردم و دشـمنی بـا تمـام هویـت و حتـی موجودیـت مردمان 

غیر وابسـته به خودشـان؛
۱۱- غصـب گسـترده امـلاک مـردم به خصـوص مردمان 
غیـر پشـتون و وضـع جریمه هـای سـنگین بـدون کـدام جـرم 

گناهی؛ و 

۱۲- تجـاوزات جنسـی گسـترده، به نـکاح در آوردن زنان 
و دختـران مـردم بـا توسـل بـه زور و قتـل مرمـوز دختـران و 

زنـان وابسـته بـه مقامـات نظامی و ملکـی دولت سـابقه؛
۱3- کـوچ اجبـاری مـردم و تملـک سـر زمین های شـان 

توسـط وابسـتگان طالبان؛
۱۴- وضـع مالیات سـنگین و غیـر قابل تامیـن بر مردمی 
کـه بـه خاطـر بیـکاری و بحـران اقتصـادی بـه شـدت درگیـر 
فقـر هسـتند و ازیـن طریـق فـراری دادن مردم به کشـورهای 

؛ یه همسا
۱5- ترتیـب اثـر دادن بـه هرنوع ادعای واهی پشـتون ها و 
بـه خصـوص کوچی هـا بالای مردم ده نشـین و شـکنجه و قتل 
و زندانـی کـردن مـردم مدعـی علیـه بـرای غصـب دارایی های 
شـان تحـت عنـوان خسـارت و امثـال آن. در ایـن زمینه وضع 
بـه گونـه ای اسـت که در بسـیاری موارد یک پشـتون فرد مرده 
چهـل سـال پیـش را علم کرده و بـالای یک هـزاره ادعای قتل 
او را نمـوده و بـدون محکمـه و تحقیـق بـالای معـروض علیـه 

حکـم ظالمانه صادر شـده اسـت؛
۱6- ممنوعیـت تحصیـل، کار، سـفر و تفریـح زنـان در 
حالـی کـه هـر روز و در هرجـای کشـور خـود آلـوده به فسـاد 
جنسـی هسـتند و از زنان و کودکان به عنوان بردگان جنسـی 

اسـتفاده می کننـد؛
۱7- دسـتبرد وسـیع بـه نظـام آموزشـی کشـور و تبدیل 
کـردن مکاتـب و دانشـگاه ها را بـه مراکـز آمـوزش افراطیـت و 
عصبیـت و هم چنیـن تغییـر نصـاب تعلیمـی از آمـوزش علـوم 
جدیـد بـه آموزش سرگذشـت شـخصی خـود شـان و افراطیت 

و آدم کشـی؛
موازنـه  زدن  برهـم  بـرای  برنامه ریـزی  و  تـلاش   -۱۸
جمعیتـی کشـور با توزیع اسـناد تابعیت برای اتباع کشـورهای 
دیگـر، انتقـال جمعیـت از جنـوب به مناطـق دیگـر، کوچاندن 
سـاکنان بومـی و در نهایـت تثبیـت دولت و سـاختن ملت تک 

قومی؛ 
بـه  بـردن سـرمایه های ملـی و  بـه یغمـا  ۱9- غـارت و 
حـراج گذاشـتن معـادن و منابع طبیعی کشـور بـه گونه ای که 
همسـایگان بـه تقلا افتـاده اند تا یکـی از دیگری پـس نمانند؛

۲۰- پنـاه دادن و حتـی شـراکت در قـدرت بـا تمامـی 
گروه هـای تروریسـتی و فـراری از کشـورهای شـان، کاری کـه 
در دوره قبلـی بـا پنـاه دادن القاعـده و ایسـتادن در رکاب آن 
زمینـه مداخلـه بیرونـی را فراهـم کردنـد، ایـن بـار بـازی در 

سـطح گسـترده تـر و متنوع تـری جریـان دارد؛
کامـل  خـلاء  و  جهـان  در  کشـور  مطلـق  انـزوای   -۲۱
دیپلماسـی رسـمی و مشـروع و در نتیجـه افزایـش تنـش و 
دعـاوی مـرزی بـر اثـر خودسـری ها و زمینه را بـرای مداخلات 
گسـترده فراهـم کـردن و فرصـت رشـد تروریـزم منطقـه ای و 

قاچـاق را فراهـم کـردن؛
۲۲- در یـک کلام مـا بـا حاکمیتی روبرو هسـتیم که فاقد 
هرنـوع مشـروعیت اسـت و هیچ گونـه زمینـه پذیـرش بیرونـی 
حتـی در میـان حامیـان دوران جنـگ و خشـونت و ترور شـان 
هـم نـدارد. در ایـن حاکمیـت هیـچ کس مسـئول هیـچ عملی 
نیسـت و پاسـخ ها در برابـر چراهـای بسـیار یـک کلمـه سـاده 
اسـت: این ها مجاهدین هسـتند، بیسـت سـال جهاد کرده اند، 
در کوه هـا بـوده انـد و ازیـن کارهـا می کنند و هنوز آدم نشـده 
انـد! رژیمـی کـه ماهیت اولیـن تا آخریـن فرد اش نا شـناخته 

اسـت و وحشـتی بیش نیست.
جمع بنـدی و فشـرده این فهرسـت این اسـت کـه جریان 
حاکـم موجـود بـا تکیـه بـر تروریـزم، خشـونت، معاملـه بـا 
قدرت هـای بیرونـی، عصبیـت قومـی و قبیلـوی و با پوشـش و 
توجیـه دینـی بـا قرائـت خاصی که ازدیـن دارند در پـی انهدام 
همـه هویت هـای غیر خـود اسـت؛ ترکیب و سـاختار حکومتی 
کـه سـاخته انـد بـا تکیـه بـر کشـتن و نابـود کـردن اقـوام و 
جریان هـای دیگـر، دشـمنی بـا رسـوم و عنعنـات تاریخـی ای 
کـه فکـر مـی کننـد بـه قـوم و تبار خـود شـان ربطـی ندارند، 
انهـدام آثـار باسـتانی و تمدنی، حتـی قبور و باغهـا و قلعه هایی 
کـه بـاز هـم حـس فقـدان خـود در آن هـا را دارنـد، مخالفـت 
بازبـان غیـر از زبـان خـود از جملـه زبـان فارسـی و تضعیـف 
و  بـردن نظـام آموزشـی  بیـن  از  از مجراهـای گوناگـون،  آن 
تحریـف تاریـخ و جـا انداختـن دروغ های خود شـان بـه عنوان 
متـون درسـی و بـه خـورد اطفـال مـردم دادن و در نهایت و از 
همـه مهمتـر نابـود کـردن وجهـه انسـانی و آدم سـازی دین و 
حکومـت اسـلامی و از بیـن بـردن اخلاق حسـنه، سـعه صدر، 
دعـوت بـه حکمـت و واگذاری تعیین سرنوشـت مـردم به خود 
مـردم و جایگزینـی عصبیـت، افراطیـت، جهالـت، زورگویـی، 
کشـتار و خشـونت و خصلت درنده خویی و بر کرسـی نشـاندن 

رذالت هـای اخلاقـی بـه جـای فضیلت هـای اخلاقـی اسـت.
در قسـمت بعـدی بـه توضیـح بیشـتر ماهیـت و اهـداف 
ایـن جریـان خواهـم پرداخـت و خواهیـم فهمیـد کـه هویـت 
چنـد گانـه این جریان گرچه بیشـتر به غیر پشـتون ها آسـیب 
می زنـد امـا پشـتون ها نیـز از آسـیب ویرانگـر فکـر و رویه این 
جریـان مصـون نیسـتند. بـه همیـن دلیـل توده هـای مـردم 
پشـتون و نخبـگان فکـری و سیاسـی آنهـا نیز هم در گذشـته 
بـا ایـن جریـان مقابلـه کـرده و قربانی هـای بسـیار داده و هـم 

فعـلا در مبارزه هسـتند.
تا بعد...

طالبـان و داعـش همـزاد و همفکـر و همـرزم بودنـد و در یـک مکتـب تعلیم دیـده اند. تـا جایی که امیـر خان متقی 
وزیـر خارجـه طالبـان همدم نزدیک مصعـب الزرقاوی بوده اسـت. اختلاف طالبـان و داعش بر سـر دو موضوع پدید 
آمـد: یکـی اعـلام خلافـت از سـوی البغـدادی و خلیفه اعلام کـردن خودش کـه به نوعی زیر سـوال بـردن رهبری 
اسـامه بـن لادن و امیرالمومنینـی مـلا محمد عمر بود و دیگری بر سـر به کار بردن نام خراسـان بر افغانسـتان که بخش 
دیگـری از هویـت طالبـان یعنـی قومیت و اسـتیلاطلبی قومی آن را زیر سـوال می بـرد. اما این دو اختـلاف هیچ گاه 
آن هـا را تـا سـر حد جدایـی و دشـمنی پیش نبـرد و اکثر عملیات هـای مرگبـار انتحاری بـا همکاری هـر دو جریان 

صـورت می گرفـت و می گیرد.
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تروریسم؛یک نگاه نظری
 تروریسم، افراطی گری وتوسعه

 یارمحمد باقری

قسمت دوم و پایانی
 

بسترهای نفوذ افراطی گری درافغانستان 
بسـتر  افغانسـتان  واقعیـت در جامعـه   دسـت کم چهـار 
مناسـبی را بـرای پـرورش تفکـر افراطـی گری مذهبـی فراهم 
کـرده اسـت: ۱( باورهـای مذهبـی، ۲( بی سـوادی، 3( سـن 
در  افراط گرایـی  وقتـی  فراگیـر.  فقـر   )۴ و  جمعیـت  پاییـن 
ایـن چهـار زمینـه بـا پـول و فضـای مسـاعد سیاسـی همـراه 
شـود، احتمـال موفقیـت آن به میـزان بالایی افزایـش می یابد. 

)همـان(.
 فقـر مطلـق کـه یکی از اهـداف هزاره ملـل متحد محوآن 
درکل جهـان تعریـف شـده بـود، در شـرائط فعلی تحـت تأثیر 
عوامـل متعـدد طبیعـی و انسـانی مانند: شـیوع بیمـاری کرونا 
و ...، بـه یـاری افراطی گـری آمـده و اوضـاع را در افغانسـتان 
شـدیداً نگـران کننـده ساخته اسـت. سـیگار اداره بـازرس ویژه 
امریـکا درافغانسـتان جدیـداً اعـلام کـرد کـه میـزان فقـر در 
افغانسـتان تحـت تأثیر کرونـا به 7۲ درصد افزایش یافته اسـت. 
در حالیکـه وزارت اقتصـاد و دیگـر مراجع ذیربط میـزان فقر را 
مقـارن همیـن زمـان  بیـن ۴5-5۰ درصد گـزارش کرده بودند. 

)اسـپوتنیک )۱399(:۴(. 
بـرای هریـک از گروههـای افراطـی در منطقـه خاورمیانه 
یـا افغانسـتان وپاکسـتان، بسـترهای مسـاعد کننـده رشـد و 
گسـترش اقتـدار وجود داشته اسـت. بـرای داعش از بـاب مثال 
می توان از عوامل بسـتر سـاز رشـد وگسـترش سـریع، به موارد 

زیـر اشـاره کرد:
۱. اقدامـات غـرب در خاورمیانـه بعد از فروپاشـی خلافت 
عثمانـی و مرزبنـدی کشـورهای تازه تأسـیس بر اسـاس منافع 

خودشـان و نـه منافـع ملت ها.
۲. تشـکیل دولـت یهـودی اسـرائیل در سـرزمینهایی کـه 
بـرای اعـراب و مسـلمانان مقدس اسـت و خاطره تلخ شکسـت 
اعـراب از اسـراییل و تـداوم اشـغال اراضـی اعـراب با توسـل به 

سرکوب.
3. مسـلمانان اروپـا کـه شـهروند درجـه چنـدم محسـوب 

می شـوند و تحقیرهایـی فراوانـی را متحمـل می شـوند.
۴. عصـر ارتباطـات ؛ نکته قابـل توجه این اسـت که گرچه 
داعـش ایـن امکانـات را بدعـت می دانـد اما بـه بهتریـن نحو از 

آن اسـتفاده می کند. )حسـینی، میعـاد)۱396 (: 3 (.  
  بسـترهای چهارگانـه که در افغانسـتان به عنـوان عوامل 
رشـد وتقویـت روز افـزون تروریسـم نامبـرده شـد می توانـد به 
مثابـه ای روشـن تریـن بیـان بـرای توضیـح تروریسـم جـاری 
از  قبـل  اخیـرو  درسـالهای  شـود.  شـمرده  منطقـه  ایـن  در 
فروپاشـی جمهوریـت ،عوامـل مکمـل و شـتاب دهنـده بحران 
بـرای بسـترهای یـاد شـده موجـود بـود که می تـوان از فسـاد 
گسـترده، تبعیـض سیسـتماتیک قومـی و سـمتی در توزیـع 
منابـع ملـی، اسـتخدام ها ی غیـر معیـاری و در مجمـوع ضعف 

مزمـن حکومتـداری؛ در ایـن راسـتا یـاد کـرد. 
  در یـک نـگاه عمیق تر می توان پدیده اشـغال افغانسـتان 
در دهـه ۸۰ را بـه عنـوان عامـل اصلـی و زمینـه سـاز رشـد و 
گسـترش تروریسـم و افراطی گری  در منطقه و جهان معرفی 
کـرد. جهـاد افغانسـتان علیـه ارتـش سـرخ اتحـاد شـوروی و 
اشـغال نظامـی، الهـام بخـش اقداماتـی شـد کـه به تروریسـم 
مـدرن انجامیـد و منطقـه و کل خاورمیانـه و دیگـر نقـاط مهم 
سـلفی ها  داد.  سـوق  وخشـونت  امنـی  نـا  کام  بـه  را  جهـان 
وافراطیـون مذهبـی از اقصـا نقـاط عالـم بـه افغانسـتان آمدند 
و مـدارس دینـی پاکسـتان خصوصـاً مـدارس دینـی منطقـه 
»صوبـه سـرحد« بـه کانونی بـرای تولیـد تروریسـم و افراطیت 
مذهبـی تبدیـل شـد و گروههـای ماننـد عـرب – افغان هـا از 
همیـن مناطـق خودشـان را تجهیـز کردنـد و بـرای اقدامـات 
تروریسـتی در خاورمیانـه و دیگـر نقـاط جهـان مهارت هـای 
لازم را آموختنـد. این سـریال تا تأسـیس امارت اسـلامی دوره 
نخسـت در قندهـار و سـپس کابـل ادامـه یافـت و بـه مـوازات 
پیچیـده شـدن اقدامـات ضـد تروریسـتی دولت هـا، گروههای 
تروریسـتی نیـز خـود را بـرای بقـا همرنـگ محیـط سـاخته و 

رفتارهـای خشـونت آمیـز شـان پیچیـده ترگردید. 

6. تروریسم، افراطی گری وتوسعه یافتگی 
  بیـن توسـعه یافتگـی و ثبات سیاسـی رابطـه معنا داری 
وجـود دارد.سـرمایه گـذاری کـه مهـم تریـن رکـن توسـعه و 
رشـد اقتصادی اسـت، به پیش شـرط ثبات سیاسـی مشـروط 
اسـت. افراطی گـری و اعمال نابردبارانه ی ناشـی از آن، دشـمن 
هرگونـه ثبـات سیاسـی و تغییـر مثبـت و پیشـرفت و ترقـی 
نقیـض  افراطی گـری  و  تروریسـم  منطقـی  بیـان  بـه  اسـت. 
هرگونـه ثبـات سیاسـی و حاکمیـت قانون اسـت و آفتی اسـت 
کـه تمامـی ریشـه های توسـعه یافتگـی را می خشـکاند. تجربه 
چندیـن دهـه از ظهور انـواع افراطی گری و خشـونت این مدعا 
را اثبـا ت کـرده اسـت و مبیـن ایـن امر اسـت که تروریسـم و 
افراطی گـری با توسـعه نیافتگـی نوعی رابطه علـی دارد. تجربه 
مکـرر زندگـی درجهـان سـوم نشـان داده اسـت کـه بی ثباتی و 

خشـونت بـا حرکـت توسـعه ای قابل جمع نیسـت.
       حادثه ای تروریسـتی ۱۱ سـپتامبر ۲۰۰۱ شـری بود 
کـه از گسـترش افراطـی گـری و تروریسـم زاده شـد ومطابـق 
رویکردهـای متفکـران خـود برآینـد عوامـل مشـخص بـود  اما 
بـرای مـردم افغانسـتان طلایـی تریـن شـانس توسـعه همـه 
جانبـه را تـدارک کـرد. جهـان بهـره منـد از قـدرت و ثـروت و 
صنعـت و رفـاه را متوجـه غفلت از نقـاط بحـران آفرین منطقه 
سـاخت و پـای جامعـه جهانـی بـه رهبـری آمریـکا و اتحادیـه 
اروپـا وژاپـن را درپـی همیـن رویـداد بـه میـدان کمـک بـه 
توسـعه افغانسـتان کشـانید . گامهای شتابان به سـمت توسعه 
سیاسـی و اقتصادی برداشـته شـد و امیدها و انتظـارات زیادی 
را در نسـل تشـنه ی پیشـرفت و دلباختـه ی  توسـعه خلـق 
نمـود. در دهـه نخسـت حضـور جامعـه جهانـی کـه سـرمایه 
گـذاری مطلوبـی صـورت گرفـت، رشـد اقتصـادی و پیشـرفت 
تئوریـک توسـعه  بـود. مفهـوم  در همـه زمینه هـا محسـوس 
یافتگـی تـازه به شـکلی عینی وملمـوس خود را نشـان می داد. 
رشـد و انکشـاف مطلـوب از روی کاغذ در متـن زندگی عینیت 
می یافـت . بـرای مثـال: تـا سـال ۱3۸۸ تنهـا چهـار شـرکت 
دالردرصنعـت  میلیـارد  چهـار  حـدود  در  مبلغـی  مخابراتـی 
ارتباطـات سـرمایه گـذاری کـرد و بـرای دههـا هـزار شـهروند 
بیـکار، شـغل وبـرای مدیریت وهدایت توسـعه تسـهیلات لازم 
ایجـاد نمـود. کمکهـای بلاعـوض دول حامـی در اقتصـاد ملی 
تزریـق شـد و رونـق مطلوبـی در کشـور شـکل گرفـت. تـا آن 
مقطـع زمانـی تزریـق بیـش از هفتـاد میلیـارد دالـر در اقتصاد 
ورشکسـته افغانسـتان از سـوی شـرکای بیـن المللـی، امیـد 
بـه زندگـی را بـه شـدت ارتقـا داده بـود. هرچنـد سـال  یـک 
کنفرانـس مهـم بیـن المللـی برای جمـع آوری کمـک مالی به 
هـدف توسـعه کشـور دریکـی از قـاره هـا برگـزار شـد و منابع 
مالـی فراوانـی را بـه خزانـه دولـت و یـا نهادهـای غیـر دولتـی 

سـرازیرنمود. درآمـد سـرانه، تولیـد ناخالـص ملـی بـه صـورت 
بی سـابقه ای رشـد نمـود. بخـش خصوصـی سـرمایه گـذاری 
صد هـا میلیـارد افغانـی را کـه اشـتغال زایـی مطلوبـی را درپی 
داشـت، آغازکـرد. نخبگان افغانسـتان بـا حمایت شـرکای بین 
المللـی خـوش بینانه به برنامـه ریزی و هدایت حرکت توسـعه 
ای مصـروف بودنـد و اکثریت شـان فکـر می کردند که کشـور 
دیگـر از وضعیـت نگران کننده توسـعه نیافتگـی فاصله مطلوب 
پیـدا کـرده اسـت. وباسـرعت بـه نقطـه محـو فقـر مطلـق کـه 
یکـی از اهـداف هـزاره ملل متحد تعریف شـده اسـت ، نزدیک 

شـود. می 
   امـا در فقـدان حکومتداری خوب، نبـود حاکمیت قانون 
و نداشـتن نیروی انسـانی متعهـد و ماهر، هیولای فسـاد ظهور 
کـرد و همـه امید هـا بـه توسـعه یافتگـی و پیشـرفت را یکجـا 
بلعیـد. حکومـت ورشکسـته و غـرق در فسـاد مشـروعیت ملی 
خـود را بـه شـدت تضعیف نمـود و حامیان بیرونـی را از کمک 
و حمایـت گسـترده بـه شـدت سـرخورده و مایـوس گردانید و 
بسـتر رشـد تروریسـم و احیـای افراطی گـری را بـار دیگـر در 
محیـط زندگـی مـردم تدارک کـرد. بحرانهای متوالـی و مکمل 
هم مجدداً رخ نمود . با گسـترش مجدد خشـونت و تروریسـم، 
نخسـت سـرمایه ها از کشـور فـرار کـرد. بـه تعقیـب آن بخش 
خصوصـی کـه هـم بـا هیـولای نـا امنـی خـود را مواجـه مـی 
دیـد وهـم  حکومـت را اصـلاح ناپذیـر تشـخیص داده بـود ،از 
سـرمایه گـذاری دسـت کشـید و هم بخـش اعظـم دارایی های 
خـود را بـه خـارج منتقـل نمود. بـا افزایـش روز افـزون قدرت 
گیـری تروریسـم، نیروی انسـانی محـدود کارآمـد و متخصص 
هـم بی سـر وصـدا از کشـور متـواری شـد وتمـام ایـن امـور 
یـک نتیجـه مهم داشـت کـه عبـارت بـود از :» توقـف حرکت 
توسـعه ای کشـور«. دودهه نخسـت قـرن جـاری درعرصه های 
اقتصـاد و فرهنگ وسیاسـت و توسـعه آموزش و هنـر به عنوان 
عصـر زریـن خیـز توسـعه ای و خلق امیـد به زندگـی؛ درتاریخ 
ایـن جغرافیـا ثبـت خواهد شـد. با ختـم فصل امیـد و بالندگی 
افغانسـتان شانسـی را ازدسـت داد که بعید اسـت دیگر درهیچ 
نصیـب شـود.  را  آن  بتوانـد مشـابه  و هیـچ شـرایطی  قرنـی 
فروپاشـی نظـام و ناامیـدی مـردم اگر چـه از عوامـل متعددی 
تاثیرپذیرفـت امـا ازحقیقـت نگذریـم کـه ایـن افراطـی گری و 
تروریسـم بـود کـه افتخارایـن رویـداد را به نـام خـود درتاریخ 
معاصـر ثبـت نمـود و اگربازهـم بخـت یارشـود و کشـوری بـه 
نـام افغانسـتان بتواند اسـتمرار بیابد، نسـل های آینـده داوری 
سـختی دربـاره  ملایـان افراطـی دیـو بنـدی و عامـلان ایـن 

رویـداد انحطـاط آفریـن خواهند داشـت.
 هـم اکنـون مـردم در دوزخ سـوزانی از فقـر ونـا امنی و نا 
امیـدی ؛ عـذاب مـی بیننـد و نزدیـک بـه یـک چهـارم نفوس 
مجبـور بـه ترک وطـن شـده و در آوارگی به تلخی و رنج  سـر 
مـی کننـد. میلیونها  شـهروند در زندانی به وسـعت افغانسـتان 
محبـوس انـد و از تمامـی حقـوق انسـانی و شـهروندی خویش 
محـروم گردیـده اند. زنـان کار و تحصیـل و درواقع حق زندگی 
انسـانی را از دسـت داده انـد. هزاره ها به دلیـل تفاوت قومی و 
مذهبـی از سـاختار قـدرت به کلی حذف شـده انـد و هرروز به 
بهانه ای تحقیر و سـرکوب می شـوند. با فروپاشـی جمهوریت، 
کشـور، فرسـنگها بـا هرگونـه حرکـت توسـعه ای  فاصلـه پیدا 
کـرده اسـت. چـون هرنـوع اقدامـی بـرای ایـن هـدف درگام 
نخسـت  نیازمنـد منابـع مالـی و انسـانی اسـت و افغانسـتان 
بـا فروپاشـی نظـام سیاسـی جمهـوری و تجدیـد امـارت دیگر 

منبعـی را دراختیـار ندارد.

نتیجه گیری
بـه  رو  و  سیاسـی  پدیـده  تروریسـم،  جهانـی  پدیـده ای 
گسـترش اسـت. در بسـیاری از مناطـق جهـان از جملـه در 
خاورمیانه و افغانسـتان و پاکسـتان، به عنوان بدیل جنگ تمام 
عیـار عمـل می کنـد. ایـن پدیـده عوامـل متفـاوت و گوناگونی 
اسـتعمار  مذهبـی،  وباورهـای  فرهنـگ  دارد: جهانـی شـدن، 

واشـغال گـری ،حضـور قدرتهـای بـزرگ در مناطقـی خـاص، 
نارسـایی در امـر جامعه پذیـری و اختلال در شـخصیت، ظهور 
مدنیـت جدیـد و غلبـه آن بـر فرهنـگ بـدوی، حکومت هـای 
اسـتبدادی وسـرکوبگر ؛ از ایـن جمله انـد. ایـن پدیـده رونـد 
و  متأثرسـاخته  شـدت  بـه  را  کشـورها  پیشـرفت  و  توسـعه 
اقدامـات توسـعه ای در افغانسـتان را درچهاردهه اخیـر از بنیاد 
نـاکام نمـوده و حاصلی جز اشـاعه ویرانگری، گسـترش جهل و 
فقـر و آوارگـی و تباهـی مردمـان این خطه در بر نداشته اسـت. 
تروریسـم بـاز هـم می توانـد صلـح و امنیـت جهانـی را اخـلال 
نمایـد، راهبردهـای مؤثـر مبـارزه بـا این پدیـده هنـوز معرفی 
افراطی گـری  و  تروریسـم  پدیـده  ماهیـت  درک  نشده اسـت. 
می توانـد بـرای مقابلـه موفـق کارآمدی مطلوبی داشـته باشـد. 
بـا تلفیقـی از رویکرد هـای متنوع می توان این پدیـده جهانی را 
بهتـر توضیـح داد. در افغانسـتان به مثابه یکی ازخاسـتگاههای 
اصلـی ایـن پدیـده شـوم، سـاختن یک نظـام عادلانه سیاسـی 
عالـی،  آمـوزش  گسـترش   ، مـردم  آزاد  اراده  بـر  مبتنـی  و 
تقویـت حکومتـداری خوب،کاسـتن ازفقـر و نهادینـه سـاختن 
اصـل آزادی بیـان ونـگاه پلورالیسـتی بـه سیاسـیت و فرهنگ، 
و  تروریسـم  درمـان سـرطان  بـرای  مؤثـری  داروی  می توانـد 
افراطـی گـری  تلقی شـود. در کل، مهمترین ابـزار برای ایضاح 
پدیـده تروریسـم و افراطی گـری، رویکـرد منطقـی – عقلانـی 
اسـت. و می تـوان در پرتـو این نور افگن نسـبتاً قـوی وبا کمک 
یـک مـدل تلفیقـی از مجموعه رویکردهـا ی مطـرح درزمینه؛ 
هـم فهـم عمیـق تـری از ایـن پدیـده ارائـه داد و هـم تدویـن 

راهبردهـای مؤثـر مقابلـه بـا آن را تسـهیل نمود.
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هـم اکنـون مـردم در دوزخ سـوزانی از فقر ونـا امنی و نا امیـدی ؛ عذاب می بیننـد و نزدیک 
بـه یـک چهـارم نفـوس مجبور بـه تـرک وطـن شـده و در آوارگی به تلخـی و رنج  سـر می 
کنند. میلیونها  شـهروند در زندانی به وسـعت افغانسـتان محبوس اند و از تمامی حقوق انسـانی 
و شـهروندی خویـش محروم گردیـده اند. زنـان کار و تحصیل و درواقع حق زندگی انسـانی 
را از دسـت داده انـد. هـزاره هـا به دلیـل تفاوت قومـی و مذهبی از سـاختار قـدرت به کلی 
حـذف شـده انـد و هـرروز به بهانـه ای تحقیر و سـرکوب می شـوند. با فروپاشـی جمهوریت، 
کشـور، فرسـنگها با هرگونه حرکت توسـعه ای  فاصله پیدا کرده اسـت. چون هرنوع اقدامی 
بـرای ایـن هـدف درگام نخسـت  نیازمند منابع مالی و انسـانی اسـت و افغانسـتان با فروپاشـی 

نظـام سیاسـی جمهـوری و تجدید امارت دیگـر منبعی را دراختیـار ندارد.
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طالبان وجنسیتی سازی حق آموزش
 احسان تیمور

آمـوزش عمومـی در همـۀ کشـور های دنیـا به عنـوان یـک 
حـق پذیرفته شـده اسـت و هیـچ محدودیت قانونی بـرای تعلیم 
و تحصیـل از نظـر سـن، جنـس، مـرام، مسـلک یا عقیـده دینی 
و مذهبـی وجـود نـدارد. از  نظـر محققـان و کارشناسـان امـور 
دینـی، هیچ گونـه نصـی مبنـی بـر ممنوعیـت آمـوزش )اعـم از 
مـرد و زن( وجـود نـدارد؛ بلکـه تحصیل علـم، فریضـۀ دینی هر 
مـرد و زن محسـوب می شـود. اما گـروه طالبـان علی رغم این که 
مدعـی برپایـی شـریعت اسـلامی در جامعه اسـت، حـق آموزش 
را جنسـیتی نمـوده و زنـان را از این حق محروم سـاخته اسـت. 

در ایـن نوشـتار ایـن موضوع بررسـی می شـود. 

پیشینه
در تاریـخ افغانسـتان زمینـۀ آموزش رسـمی بـرای دختران 
و  فراهـم  »امـان الله  خـان«  پادشـاهی  زمـان  در  افغانسـتان 
مسـتورات«  »مکتب خانـۀ  به نـام  دخترانـه  مکتـب  نخسـتین 
در سـال ۱۲99ش در کابـل ایجـاد شـد. قبـل از آن، آمـوزش 
انجـام  مکتب خانه هـا  در  محـدود  بسـیار  به صـورت  زنـان 
می شـد. محتـوای آن شـامل آمـوزش قـرآن و متـون رایـج در 
مکتب خانـه ای می شـد. علیرغـم مخالفـت قشـر سـنتی جامعـه 
آمـوزش و توانمندسـازی زنـان مطابـق معیارهـای جدید کم کم 
در جامعـه جـا بـاز نمـوده و آمـوزش از قلمـرو انحصـاری مردان 
خـارج و در جامعـه نشـر شـد. تـا آنجا که بـه تدریج ایـن زمینه 
فراهـم شـد که عـده ای از زنان بـرای تحصیل به خارج از کشـور 

کنند.  سـفر 
امـا همپـاه بـا رونـد تحـولات کشـور و بـه قـدرت رسـیدن 
افـکار و اشـخاص سـنتی و مسـتبد رونـد امـوزش زنـان نیـز 
از سـال ۱3۰7ش در  اسـت.  انبسـاط شـده  و  انقبـاض  دچـار 
زمـان حاکیـت 9  ماهۀ »حبیـب الله کَلکَانی« و حکومت ۴ سـالۀ 
»نادرخـان« مکاتـب ابتدایـی به روی دختران بسـته شـد، اما در 
زمـان حاکمیـت ۴۰ سـالۀ »محمدظاهـر شـاه« فرصـت تعلیـم 
دوبـاره بـرای دختـران و زنـان فراهـم شـد. در ایـن دوره نیـز 
عـده ای طبـق رسـوم و سـنت های قبیلـه ای، فرهنگی و سـنتی، 
تعلیـم و تحصیـل دختران را مخالف عنعنـات اجتماعی و موجب 
ننـگ قبیلـه می دانسـتند. بـا وجـود ایـن چالش هـا و باتوجـه به 
شـکل گیری جریان هـای متمایل بـه نوگرایی و تحـولات منطقه 
و فرامنطقـه نظـام سـلطنتی نگاه جنسـیتی به آموزش نداشـت. 
در دوران جمهوریـت اول و حاکمیـت حـزب و خلـق و پرچم نیز 
از حیـث نظـری زن و مـرد از ایـن حـق برخـوردار بودند؛ شـاید 
بـه خاطـر شـعله ور شـدن جنگ در دهۀ شـصت در بسـیاری از 
مناطـق و عدم سـیطره حکومـت در بخش های مختلـف، آنگونه 
کـه بایسـته بـود، آمـوزش زنان در عمـل نهادینه نشـد. حتی در 
دوران چهارسـالۀ دولـت اسـلامی و شـیوع جنگ هـای داخلی و 
فراهـم نبـودن زمینه برای تعلیـم ختران در بسـیاری از مناطق، 
امـا آمـوزش دختـران به صورت رسـمی منع نشـد و حـق تعلیم 
و آمـوزش زنـان پذیرفتـه شـده بـود. امـا پـس از حاکمیـت اول 
طالبـان در در سـال ۱375ش، حق آموزش بـه مردان اختصاص 
یافتـه و زنـان از ایـن حـق محـروم شـدند؛ چنانکـه بهره منـدی 
بـرای آن هـا  انسـانی و شـهروندی  از مزایـای دیگـر  از بسـیار 
ممنـوغ شـد. پـس از سـقوط حکومـت طالبـان و حاکمیت نظام 
جمهـوری اسـلامی در ۱3۸۱ش، مجددا حـق تحصیل و آموزش 
از انحصار خارج و به زنان نیز تعمیم داده شـد. در بیسـت سـال 
دوران جمهوریـت نظـرا و عمـلا در مکاتـب و دانشـگاه ها بـرای 
دختـران و زنـان به عنـوان متعلـم و معلـم و محصل و اسـتاد باز 
بـود. تـا جایـی کـه در دوره هایی وزیر بـرای وزارت هـای کلیدی 
معـارف و تحصیـلات عالـی از میـان زنـان برگزیده شـدند. طبق 
آمار تا سـال ۱۴۰۰ش، بیش از شـش میلیـون دختر در مدارس 
و دانشـگاه های کشـور تحصیـل می کردنـد. البتـه مخالفت هـا با 
تعلیـم و تحصیـل دختران بـا روش های گوناگـون از جمله ایجاد 
تـرس و حمله هـای انتحـاری، در ایـن دوره نیـز ادامه پیـدا کرد.

گسترۀ جنسیتی سازی آموزش 
1. مکاتب بالاتر از صنف ششم

پـس از باز شـدن مکاتـب پـس از حاکمیت مجـدد طالبان 
صرفـا دختـران از صنـف اول تـا ششـم اجـازه یافتنـد کـه بـه 
صنف هـای درسـی  شـان برگردنـد. امـا گفتـه شـد کـه از صنف 
بازگشـایی  زودی  بـه  و  بسـته می مانـد  موقتـا  بـالا  بـه  شـش 
می شـود. انتظـار عمـوم مـردم افغانسـتان و دنیـا برایـن بود که 
در آغـاز سـال تحصیلـی ۱۴۰۱ش، ممنوعیـت برداشـته  شـود. 
امـا برخـلاف انتظـار همـگان در روزبارگشـایی مکاتب بـا صدور 
بیانیـه از سـوی وزرات معـارف، دختـران بالاتـر از صنـف شـش 
بـا چشـمان گریان از پشـت درهـای مکاتـب به خانه هـای شـان 
برگشـتند و بـار دیگـر همـه مأیـوس و نومیـد شـدند. اگرچـه 
وزارت معـارف وعـده داده بـود که آموزش از صنف شـش به بالا 
»تـا اطـلاع ثانـی« تعلیق شـده و بعـد از بازنگری اساسـی متون 
درسـی و طراحـی لبـاس مخصـوص دختـران، آمـوزش دختران 
در ایـن مقطـع تحصیلـی بـه زودی از سـر گرفتـه می شـود امـا 
تـا کنـون کـه بیـش از دو سـال می گـذرد ایـن تعلیق برداشـته 
نشـده اسـت. بر اسـاس آمار سـازمان ملل، یک میلیون و دوصد 
بازمانده انـد.  ایـن دورۀ تحصیلـی  آمـوزش در  از  هـزار دختـر، 
عـلاوه بـرآن معلمـان و آموزگاران زن صنف شـش به بـالا از کار 
محـروم، لیسـه ها تعطیـل و کارمنـدان انـاث ایـن مکاتـب خانه 
نشـین شـدند. در نتیجـه زنـان از ایـن مقطـع تحصیلـی کامـلا 

شـدند.  رانده 
ایـن ممنوعیـت شـامل مراکـز تعلیمـات نیمـه عالـی نیـز 
شـده اسـت و این مکاتـب نیز تعطیل اسـت. همچنانکـه تفاوتی 

میـان آموزشـی رسـمی و خصوصـی وجود نـدارد. 
2. تحصیلات عالی و دانشگاه ها

طالبـان قبـل از مسـلط شـدن بـر افغانسـتان اعـلام کـرده 
بودنـد کـه مخالـف آمـوزش زنـان نیسـتند و در کانکـور سـال 
۱۴۰۰ اجـازه دادنـد کـه دختـران در کانکور شـرکت کننـد. اما 
به تدریج فضا را به سـمت جنسـیتی سـازی سـوق دادن. در گام 
نخسـت دانشـگاه های دولتـی و خصوصی را بـه تفکیک فضاهای 
آموزشـی از بعـد زمانـی و مکانـی مکلـف نمودنـد. نخسـت  در 
زنانـه  و  مردانـه  پـرده  بـا  صنف هـا  خصوصـی  دانشـگاه های 
از هـم جـدا شـدند. امـا در ایـن حـد نیـز اکتفـا نکردنـد بلکـه 
همـۀ دانشـگاها را ملـزم کردنـد که روزهـا را بین حضـور زنان و 
پسـران تقسـیم بندی کننـد. عین ایـن برنامه را در دانشـگاه های 
دولتـی نیـز اعمـال کردنـد. پـس از آن نوبـت به تعطیـل کردن 
برخی از دانشـکده ها و برخی از رشـته ها رسـید. مثل دانشـکده 
هنرهـای زیبـا. در کانکـور سـال ۱۴۰۱ انتخـاب دختـران را در 
رشـته های خـاص محـدود کرنـد. در ایـن فرصـت بسـیاری از 
اسـتادان زن را نیـز از دانشـگاه اخـراج کردنـد. امـا سرپرسـت 
جدیـد وزارت تحصیـلات عالـی در یـک چرخـش ناگهانـی، در 
۲9 قـوس ۱۴۰۱ش، طـی نامـه ای به تمـام دانشـگاه های دولتی 
و خصوصـی خبـر داد کـه دختـران و زنـان تـا اطـلاع ثانـوی از 
آموزشـی  مراکـز  تمـام  بـه  و  عالـی منـع شـده اند  تحصیـلات 
دسـتوردادند کـه دیگـر دختـران را در دانشـگاه ها راه ندهنـد و 
حتی به وزارت ها و روسـای مربوطه دسـتور داده شـد که اسـناد 
تعلیمـی و تحصیلـی دختـران طـی مراحـل نشـود. اینگونـه بود 
کـه تحصیـلات عالـی در داخل کشـور کامـلا مردانه شـد و زنان 

بـه طـور مطلـق از تحصیـلات عالـی حذف شـدند. 
3. فضاهای خصوصی )کورس ها(

یکـی از عرصه هایـی کـه در بیسـت سـال دوران جمهـوری 
اسـلامی افغانسـتان رشـد یافته بود، فضاهای آمـوزش خصوصی 
بـود. ایـن فضاهـا نقـش اساسـی در تقویـت مکاتـب، مهـارت 
آموزشـی، زبـان آمـوزی و امثـال آند داشـته اند. پـس از تعطیل 
شـدن مکاتـب متوسـطه و لیسـه  ایـن مراکـز نقش بدیـل را ایفا 
می کردنـد. دختـران بـرای فراگیـری مضامیـن اصلـی بـه ایـن 
مراکـز می رفتنـد. امـا در ادامۀ سیاسـت های ممنوعیـت آموزش 
زنـان، حکومـت طالبـان، آموزش دختران ۱۲ سـال بـه بالا را در 
کورس هـا نیـز ممنـوع کـرد. مأمورین طالبـان با اسـتفاده از زور 

در برخـی مـوارد ایـن کورس ها را بسـتند. 
4. بورس و تحصیل در خارج

دختـران  کـه  بـود  خوبـی  فرصـت  تحصیلـی  بورس هـای 
و پسـران افغانسـتان از آن اسـتفاده می کردنـد. امـا طالبـان از 
همـان روزهـای اول حاکمیـت خـود، جلـو اسـتفادۀ دختـران 
از ایـن بورس هـا را گرفتنـد. ممنوعیـت سـفر دختـران بـدون 
همـراه محـرم یکـی از ترفندهای طالبـان برای محروم سـاختن 
دختـران از ایـن فرصـت بـود. عـلاوه بـرآن طـی مراحل نشـدن 
اسـناد تحصیلـی دختران بـرای رفتن به خارج از کشـور و ندادن 
پاسـپورت ترفند دیگر طالبان برای جسـنیتی سـازی تحصیلات 
عالـی بـوده اسـت. حتی آن هـا اسـناد تحصیلی دختـران را پس 
از برگشـت از تحصیـل نیـز طـی مراحـل نمی کنند. ایـن کار نیز 
بـر مردانه سـاختن فضـای آموزشـی و تحصیلی کمـک می کند. 

روش های جنسیتی سازی آموزش
طالبان از دو روش مسـتقیم و غیر مسـتقیم محیط آموزش 
را مردانـه سـاخته اسـت. روش مسـتقیم همـان ممنوعیت هایی 
اسـت کـه یکـی پـس دیگـری وضـع نمـوده و بـه زورد و اجبـار 
اعمـال می کننـد. روش دوم روش غیـر مسـتقیم اسـت. یکـی 
از ایـن روش هـای غیـر مسـتقیم تک جنسـیتی سـاختن محیط 
اشـتغال اسـت. طالبان نه تنهـا از ورود زنـان در اداره و فضاهای 
عمومـی و مشـترک شـغلی جلوگیـر نموده اند، بلکـه محیط های 
شـغلی زنانـه را نیـز از زنـان گرفته انـد. یـک نمونـۀ آن بسـتن 
آرایشـگاه های زنانـه اسـت. ایـن وضعیـت سـبب می شـود کـه 
دیگـر دختـران بـه سـمت آمـوزش و تحصیـل روی نیاورنـد و 
تحصیـل  دختران شـان  کـه  ندارنـد  رغبتـی  نیـز  خانواده هـا 
نماینـد؛ چـون هیـچ اثـری بـرای تحصیـل دختران شـان متصور 
نیسـت. سـخت گیری در رفـت و آمدزنـان و ارائـه یـک الگـوی 
عقـب مانـده از زن به عنـوان زن مسـلمان و ترسـاندن خانواده ها 
غیـر  به صـورت  کـه  اسـت  روش هایـی  دختـران  آمـوزش  از 
مسـتقیم بـر محرومیـت دختـران از آموزش اثر گذاشـته اسـت.  

دلایل طالبان برای جنسیتی سازی آموزش
طالبـان عمدتـا دلایل ایـن اقدامـات خود را رعایت نشـدن 
و  تعلیـم  بـرای  زیرسـاخت ها  نبـودن  فراهـم  مسـایل شـرعی، 
تحصیـل دختـران ذکـر نموده انـد. امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه 

دلایـل اصلـی چیزهـای دیگر اسـت.
 یکـی از زمینه هـای فرهنگـی مخالفـت طالبـان بـا آموزش 
زنـان، سـبک زندگی روسـتایی طالبـان و تحمیل آن بـر جامعۀ 
مـدرن شـهری اسـت. طبـق سـنت پشـتون والـی در مناطـق 
تـا  تنهـا  میـان پشـتون ها  آمـوزش دختـران در  روستانشـین، 
مقطـع ابتدایـی بـوده و پیش از ایـن نیز اجازه تحصیـل دختران 
در مقاطـع بالاتـر داده نشـده اسـت. حتـی در دوران جمهوریت 
نیـز در برخـی از مناطـق پشـتون نشـین بـه دختـران بالاتـر از 

دوره ابتدایـی اجـازه تعلیـم داده نمی شـد. 
نـگاه زن سـتیزانه دلیل دیگری اسـت که در میـان رهبران 
طالبـان کمتـر در بـاره آن حـرف زده می شـود. رهبـران طالبان 
و  کـرده  تحصیـل  پاکسـتان  و حقانیـۀ  دیوبندیـه  مـدارس  در 
تربیـت شـده اند کـه سیسـتم آموزشـی سـنتی، زن سـتیزانه و 
مخالـف خـردورزی و عصـر مـدرن دارد. آن چـه در ایـن مدارس 

معمـول اسـت، دسـتورهای مقلدانـه از بـالا بـه پاییـن و عـدم 
زنـان  آمـوزش  منـع حـق  اسـت.  دینـی  آموزه هـای  در  تفکـر 
توسـط طالبـان ریشـه در چنیـن زمینه هـای آموزشـی، فکـری 

تقلیدگرایانـه دارد. و 
نـگاه مالکانه به زنان دلیل دیگر اسـت؛ خاسـتگاه اجتماعی 
اکثـر نیروهـای طالبـان، قبایـل سـنت گرای پشـتون اسـت کـه 
آنهـا »دارایـی مـردان« محسـوب می شـوند.  از دیـدگاه  زنـان 
بنابرایـن، مواضـع تبعیض آمیز طالبان نسـبت به زنان، ریشـه در 
باورهـای سـنتی و قبیلـه ای آنـان دارد کـه نقش چندانـی برای 
زنـان در فعالیت هـای اجتماعـی، فرهنگـی و به ویـژه سیاسـی و 
اقتصـادی قائـل نیسـتند. همانگونـه کـه در همین اواخـر معین 
جوانـان وزارت اطلاعـات و فرهنـگ طالبـان اعلام کـرد، زنان تا 
زمـان کـه زن بودن خـود را نبپذیرنـد اجازه آمـوزش و تحصیل 
بـه آن هـا داده نمی شـود. او بـه صراحـت اعـلام داشـت کـه زن 
بـودن این اسـت کـه وظایف داخل خانـه را انجام دهد و سـلطه 

مـرد را قبـول کند.
دلیـل دیگـر نـگاه مالکانـه طالبان بـه ارزش هـای کمیاب و 
فضـای عمومـی اسـت؛ طالبـان بـا چنیـن نگاهـی نمی خواهنـد 
کـه آمـوزش و تحصیـل به عنـوان یـک کالای ارزشـمند بیـن 
مـرد و زن تقسـیم شـود. چـون در ایـن صـورت لازم اسـت کـه 
بایـد فضـا عمومـی را نیـز با زنـان تقسـیم نمایند و حضـور زنان 
در عرصه هـای مختلـف اجتمـاع را قبـول کننـد. در ایـن صورت 
دیگـر سـلطه آن هـا از زنـان برداشـته می شـود. اما آن هـا این را 
نمی خواهنـد. آنهـا بـا عقـب نگهداشـتن زنـان می خواهنـد یک 
بـرش کلان در جامعـه بزننـد و سـهم آن هـا را در کنـار سـهم 

دیگـر اقشـار جامعـه از آن خـود کنند. 
یکـی از دلایـل مخالفـت طالبان بـا مقوله آمـوزش زنان، به 
دیـدگاه آن هـا دربـارۀ علـم برمی گـردد؛ از نظـر طالبـان، علم به 
اسـلامی و کفـری تقسـیم می شـود و بسـیاری از متـون درسـی 
مدارس و سـرفصل های درسـی دانشـگاه ها از نظـر طالبان، ذیل 
علـوم کفـری دسـته بندی شـده و خـلاف آموزه هـای اسـلامی 

می شود.  دانسـته 
از نظـر سیاسـی نیـز آن هـا می فهمنـد کـه در جامعـه ای 
کـه مـرد و زن آن تحصیـلات داشـته باشـند، نمی تواننـد بـه 
صـورت انحصـاری حکومـت نمایند. لذا آب را از سرچشـمه قطع 
نموده انـد تـا فـردا هیچ مانعـی در مسـیر تمامیت خواهی شـان 
بـه وجـود نیایـد. افـراد بی سـواد نمی تواننـد مطالبه گـر و طالب 
حـق باشـند. اگـر حقـی هـم داده شـود، نگهـداری نمی تواننـد؛ 
چـون انچـه بـه انسـان تـوان، قـدرت و مهـارت می بخشـد علـم 

اسـت.  دانایی  و 
در بعـد بیـن المللـی آن هـا بدنبـال ایـن هسـتند کـه بـا 
کشـورها معاملـه کننـد؛ معاملـه بـا حیثیـت زنـان بـرای آن هـا 
ماننـد معاملـه با مـواد مخدر برای طالبان سـودآور اسـت. از این 
منظـر اگـر نگرسـته شـود، آن هـا محرومیـت زنـان را برجسـته 
می کننـد تـا دنیـا از موضوعات دیگـر صرف نظر کننـد و به حق 
آمـوزش و تحصیـل زنـان تمرکـز نمایند و بـه آن اولویت بدهند. 
چنانکـه در ایـن دو سـال بشـترین مطالبه گـری دنیـا همیـن 
موضـوع بـوده اسـت. بـه بیان دیگـر امـروزه طالبـان بدنبال حل 
مسـاله نیسـتند، بلکـه بدنبال خلق مسـاله هسـتند. هرچه آن ها 
مسـایل بیشـتری را خلـق نماینـد، فرصت هـای معاملۀ شـان بـا 
دنیـا بیشـتر می شـود. اگـر دقـت نماییـم در روزهای نخسـتین 
سـقوط نظـام پیشـین، بحـث تشـکیل حکومـت همـه شـمول 
مطـرح بـود و بحـث مشـارکت سیاسـی زنـان. امـا در شـرایط 
موجـود حـق تحصیـل و حـق اشـتغال زنـان در اولویـت اسـت. 
طالبـان هوشـمندانه بـا دنیـا بـازی می کننـد. دنیا هـم از منظر 
خـود موضوعـات را اولویت بنـدی نمـوده و در مـورد آن هـا بـا 
طالبـان مذاکـره می کننـد. یقینـا آن هـا بـرای مسـایلی هزینـه 
می کننـد کـه بـرای خودشـان اولویـت دارد. لذا بیـم آن می رود 
کـه مشـارکت سیاسـی اقـوام مختلف و تشـکیل حکومـت همه 
شـمول بـه معنای واقعـی آن در اولویـت چندم دنیا قـرار بگیرد. 
از ایـن منظـر اگـر نـگاه شـود، بایـد منتظـر بـه وجـود آمـدن 

مشـکلات دیگـری نیز باشـیم. 

واکنش ها
تظاهـرات پیوسـتۀ زنـان در شـهرهای مختلف افغانسـتان، 

رهبـران  مـدام  مطالبـه  و  محکومیـت  دانش آمـوزان،  اعتصـاب 
اسـتادان  دیـن،  عالمـان  محکومیـت  افغانسـتان،  سیاسـی 
دانشـگاه ها و برخـی از رهبـران طالبـان واکنشـی هایی بـوده که 
تـا کنـون از داخل افغانسـتان بـا جنسیتی سـازی آمـوزش زنان 

نشـان داده شـده اسـت.
سـازمان ملـل متحـد، سـازمان های بیـن المللـی، اتحادیـه 
اروپا، کشـورهای مختلـف منطقه و فرامنطقه، سـازمان همکاری 
اسـلامی، دانشـگاه الازهر مصر همگی این کار طالبان را محکوم 
نمـوده و از انهـا خواسـته اند که بـه حق آموزش دختـران و زنان 

احتـرام بگزارند. 
امـا علی رغـم اعتراض هـای شـدید داخلـی و بین المللـی، 
فشـارهای رسـانه ای، درخواسـت مکـرر چهره هـای ذی نفوذ ملی 
و جهانـی، هیچ گونـه اقدامـی بـرای بازگشـایی مـدارس و لغـو 
ممنوعیـت تحصیـل دختـران تـا کنـون انجـام نگرفتـه اسـت. 
و  اعتراضـات  بـه  واکنـش  در  عالـی طالبـان  وزیـر تحصیـلات 
واکنش هـای بین المللـی گفتـه اسـت کـه اگـر بـر سـر مـا بمب 
اتـم هـم بیندازنـد، از تصمیـم منع تحصیـلات دانشـگاهی زنان 

نمی آییـم. کوتـاه 

پیامدهای جنسیتی سازی آموزش 
1. روان شناختی

تحصیـل،  حـق  سـاختن  جسـیتی  مهـم  پیامدهـای  از 
مشـکلات روانـی، نومیـدی، سـرخوردگی و نـگاه تیره وتـار بـه 
آینـده اسـت کـه باعـث افزایش آمار خودکشـی زنـان و دختران 
بـرای مثـال، دختـر  در دو سـال سـال گذشـته شـده اسـت. 
۱9 سـاله ای در حـوزۀ ششـم شـهر کابـل بعـد از بسته شـدن 
آموزشـگاه ها و آسـیبی روانـی که بر او وارد شـده بـود با خوردن 
مـواد شـوینده، خودکشـی کـرد. دلیـل اصلـی ایـن اقدام فشـار 

روانـی بـوده اسـت کـه بـر او وارد شـده بـود. 
2. اجتماعی و اقتصادی

بـر اسـاس گـزارش وزارت تحصیلات عالـی، در حدود ۱۲6 
دانشـگاه خصوصـی و 39 دانشـگاه دولتی در افغانسـتان فعالیت 
دارنـد. ۲5 تـا 35 درصـد اسـتادان در دانشـگاه های دولتـی را 
زنـان تشـکیل می دهنـد. 35 تـا ۴5 درصـد دانشـجویان را نیـز 
دختـران تشـکیل می دهنـد. در بعضـی دانشـگاه های خصوصـی 
بیـش از 5۰ درصـد دانشـجویان، دختـر بوده اند. با بسـته شـدن 
دانشـگاه ها، اسـتادان زن وظایـف  خـود را از دسـت داده اند. منع 
تحصیـل دختـران سـبب می شـود کـه در سـال های آینـده در 
حـدود 7۰ تـا ۸۰ درصـد دانشـگاه های خصوصـی فعالیـت  خود 
را متوقـف کننـد کـه ضربـۀ جبران ناپذیـر بـر عدالـت اجتماعی 
و اقتصـادی اسـت و پیامدهـای منفـی زیـادی دارد. ایـن امـر، 
سـرعت چرخـۀ اقتصـاد را کنـد می کنـد و فـرار سـرمایه و بـه 
تبـع آن بیـکاری و فقـر را افزایـش داده و می دهـد. ایـن امـر 
در دو سـال مـوج جدیـد مهاجـرت  و جابجایـی جمعیتـی را در 
پـی داشـته اسـت. غیـر از تخلیـه سـرزمینی، این امر مشـکلات 
فراوانـی را بـرای مهاجریـن در مرزهـا و مسـیرهای زمینی و آبی 
داشـته اسـت. غرق شـدن مهاجریـن در آب هـای آزاد یک نمونه 

مشـکلات ناشـی از مهاجرت اسـت. 
بـرای  زمینه سـازی  کشـور،  در  افراط گرایـی  گسـترش 
ازدواج هـای  ترویـج  طالبـان،  مخالـف  گروه هـای  سـربازگیری 
اجبـاری و زیـر سـن و افزایـش منازعـات اجتماعـی و خانواده ها 
از جملـه پیامد هـای دیگـری خواهـد بود کـه نگاه جنسـیتی به 

حـق آمـوزش، بـا خـود دارد.
3. فرهنگی و علمی

عقـب  آمـوزش  حـق  از  جامعـه  نصـف  سـاختن  محـروم 
ماندگـی فرهنگـی و علمی وسـیعی را بدنبـال دارد؛ امروزه برای 
همگان ثابت شـده اسـت که راه رشد توسـعه و پیشرفت سرمایه 
انسـانی جوامع اسـت. هرچه یک کشـور از سـرمایه انسـانی غنی 
بیشـتر بهره منـد باشـد، بـه همـان انـدازه مسـیر توسـعه را بـا 
سـرعت می پیمایـد. اختصـاص حـق تحصیـل بـه مردان سـبب 
میشـود که زنـان از چرخۀ تقش آفرینی در روند توسـعه کشـور 
خـارج شـود و بـه یک جمعیت منفعل تبدیل شـود. بدون شـک 
ایـن امـر بـر رونـد توسـعه اثرگذار اسـت و افغانسـتان بـا چنین 

جمعیتـی بـه توسـعه یافتگـی دسـت نمی یابد. 
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طالبان؛ محدودیت هابرزنان وچشم پوشی جهان

چشم اندازادغام تحریک طالبان پاکستان درالقاعده
نویسنده: شیراز شیخ 

برگردان: محمد رضایی 
منبع: روزنامه اکسپرس تریبیون

 فاطمه اکبری

مقدمه
حاکمیـت جدیـد طالبـان در افغانسـتان و تأثیـرات آن بـر 
حقـوق و زندگـی زنـان، یکـی از موضوعات حسـاس و مـورد بحث 
در سـطح جهـان اسـت. پس از بازگشـت مجـدد طالبان بـه قدرت 
در افغانسـتان، شـاهد اقدامـات زن سـتیزانه ی آنهـا بوده ایـم کـه 
تاثیـرات منفـی شـدید بـر زندگـی زنان افغانسـتان داشـته اسـت. 
رژیـم طالبـان بـه طـور قطـع بـه حقـوق و آزادی هـای زنـان 
آسـیب می زند و باعث تحقیر و سـلب اسـتقلال از زنان شده اسـت. 
بازگشـت بـه قوانیـن سـخت گیرانه و سلسـله مراتـب فرهنگـی و 
دینـی، محـروم شـدن زنـان از حقوق پایه و اساسـی شـان از جمله 

مـوراد بسـیار مهـم از نقـص حقوق انسـانی زنان اسـت.

درمیـان ده هـا فرمـان زن سـتیزانه ی رهبـری این گـروه علیه 
زنـان، یکـی از مهم ترین آن ها محدودسـازی دسترسـی به آموزش 
و تحصیـلات عالـی اسـت. در دوره پـس از سـقوط حاکمیـت اول 
طالبـان، بسـیاری از زنـان در افغانسـتان توانسـتند بـه تحصیـلات 
خـود ادامـه دهنـد و در حوزه هـای مختلـف علم و فناوری شـرکت 
کننـد. بـا حاکم شـدن دوبـاره طالبان، بسـیاری از دختـران و زنان 
مجبـور بـه تـرک تحصیـلات خـود شـده اند و فرصـت گسـترش 
دانـش و توانمندی هـای خـود را از دسـت داده انـد و میلیون هـا 
دختـر از تعلیـم بـاز مانده انـد. محدودیـت دسترسـی بـه تعلیمات 
و تحصیـلات، زمینـه را بـرای عدم پیشـرفت و توسـعه فرصت های 
شـغلی زنـان در آینـده فراهـم می کنـد؛ باعـث مـی گردد تـا زن ها 

اشاره:
اخیر روزنامه پاکسـتانی اکسـپرس تریبیون مقاله ای را منتشـر 
کـرده اسـت کـه ظاهرا گـزارش شـورای امنیت ملـل متحد در 
بـاره فعالیـت مجـدد القاعده در جنوب آسـیا را رد کرده اسـت 

ولـی در آن بـه چنـد نکته مهم اذعان شـده اسـت: 
۱- القاعـده هنـوز و البتـه به صـورت ماهرانه در قلمـرو طالبان 
افغانسـتان فعالیـت دارد و تحـت حمایت این گروه قـرار دارد. 

۲- اعضـای گروه تحریک طالبان پاکسـتان بـا القاعده میکانیزم 
جدیـدی از رابطـه را تحت عنوان »همکاری- مشـورتی« یا »« 

برقرار کرده اسـت. 
3- طالبـان پاکسـتانی از برقـراری نظام طالبانی در افغانسـتان 

الهـام گرفتـه و هنـوز تحـت حمایت ایـن گروه قـرار دارند. 

اداره نشریه راه عدالت

در بیسـت و پنـج جـولای، تیـم  پشـتیبانی تحلیلـی و 
نظـارت بـر تحریم هـا  یـک گـزارش 3۰ ثانیـه ای را به شـورای 
امنیـت ملـل متحـد ارائـه کـرد کـه در آن عرصه هـای کلیدی 
تهدیدهـای سـازمان های تروریسـتی مختلـف شناسـایی شـده 
بـود. در حالی کـه ایـن گـزارش عمدتـا متمرکز بـر فعالیت های 
القاعـده و داعـش بـود، ولـی در آن ادعـا شـده بود کـه ممکن 
اسـت تحریـک طالبـان پاکسـتان در القاعـده مدغم شـود. این 
ادعـا نـه تنهـا مبنـای منطقـی نـدارد، بلکـه بـا سـایر مدعیات 
مطـرح شـده در این گـزارش نیـز هم خوانـی ندارد. تفـاوت در 
گرایـش، محدودیت هـای رژیـم طالبـان افغانسـتان و اهـداف و 
مقاصـد سـازمانی تحریـک طالبـان بـا القاعـده نشـان از تفاوت 

هویتـی بـا القاعـده دارد تا بسـتری بـرای ادغـام در آن. 
بـا  برجسـته،  محققـان  از  یکـی  جیوسـتوزی،  آنتونیـو 
برشـمردن تجـارب گذشـته القاعـده بـا گروه هـای وابسـته بـه 
آن در افریقـا، اسـتدلال می کنـد که این سـازمان در جسـت و 
جـوی گروه های وابسـته در سـطح جهـان در مقام  مسـئولیت 
اسـت تـا جهـاد جهانـی. علی رغـم بیعـت گروه های وابسـته به 
القاعـده بـا ایـن گـروه، ایـن گروه هـا بـه دلیـل داشـتن اهداف  
و مقاصـد محلـی بـه شـکل واحد بـا القاعـده عمـل نمی کنند. 
بـرای اجتنـاب از نـوع واگرایـی ترجیحـی مـدل همـکاری و 
تکثـردر مقابـل مـدل وابسـته مزایـای بسـیار بیشـتری بـرای 
تصویـر سـازمانی ایـن گـروه در سـطج جهـان دارد. بنابرایـن، 
القاهـده همکاری هـای مشـورتی و لوجیسـتیکی را بـر ادغـام 

ایـن گروه هـا در خـود ترجیـح مـی دهـد. 
طبـق اسـتدلال بـالا، القاعده مـدل همکاری-مشـورتی را 
بـرای اجتنـاب از هم گرایـی ترجیحـی غیر ضـروری در جنوب 
آسـیا برگزیـده اسـت. ایـن مـدل در مـورد رابطـه القاعـده بـا 
تحریـک طالبـان پاکسـتان برگزیـده شـده اسـت کـه برمبنای 
آن القاعـده خدمـات مشـورتی و آموزشـی را در اختیار تحریک 

طالبـان پاکسـتان فراهـم می کند. 

ایدئولوژی هـا  رقابـت  محـل  بـرای سـال ها  افغانسـتان    
و اهـداف جهـادی بـوده اسـت. چهـار گـروه جهـادی کلان-

داعـش  و  پاکسـتان  طالبـان  افغانسـتان،  طالبـان  القاعـده، 
خراسـان- همگـی در اهداف و مقاصد شـان در رقابت هسـتند 
کـه در زیـر دو ایدئولـوژی مشـخص جـای مـی گیرنـد. هـدف 
اساسـی القاعـده ایـن بـود تا بـه عنوان پیشـتاز جهاد اسـلامی 
در سـطح جهـان عمـل کند. امـا امارت اسـلامی طالبـان برای 
افغانسـتان، تحریک طالبان پاکسـتانی برای امارت اسـلامی در 
وزیرسـتان و داعش خراسـان بـرای تحقق بـرای تحقق خلافت 

اسـلامی در خرسـان فعالیـت می کننـد. 
بـا درنظرداشـت اهداف متفـاوت این گروه هـا، گرایش های 
آنهـا نیـز تفاوت هـای فاحشـی دارد. در حالی که هـدف القاعده 
رهبـری جهانـی جهاد اسـت، هدف تحریـک طالبان پاکسـتان 
شـدیدا متمرکـز بـر پاکسـتان باقـی مانـد. در زمـان مذاکـرات 
بیـن تحریـک طالبان پاکسـتان و با دولت این کشـور در سـال 
۲۰۲۲،  ایـن گـروه خواسـتار تجزیـه  مناطـق قبایلـی تحـت 
اداره دولـت فـدرال پاکسـتان و تطبیـق شـریعت در این قلمرو 
گردیـد. ایـن امـر نشـان دهنـده هم گرایـی یک هـدف انتخابی 
اسـت، نـه نشـان دهنـده یـک هـدف جامـع همـه جانبـه بین 
القاعـده و تحریـک طالبـان پاکسـتان. هم چنین، گـروه القاعده 
در شـبه قـاره هنـد )AQIS( نیـز بـه عنـوان گـروه وابسـته به 

خانه نشـین شـوند و هرنوع اسـتقلال اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 
محـروم گـردد و بـه حاشـیه بروند.

بـا ایـن وصف لابی گـران داخلـی و خارجـی طالبـان در صدد 
سـفید نمایـی چهره سـیاه طالبـان هسـتند و تلاش هـای مختلفی 
صـورت گرفته انـد تـا بـه جامعـه جهانـی و سـازمان های مدافـع 
حقـوق زنـان توجیـه نمایند کـه طالبان تغییـر کرده انـد. در حالی 
کـه واقعیت هـا همچنـان پابرجـا هسـتند و طالبـان حتـی ایـن بار 
از گذشـته هـم بدتر شـده انـد و هیچ درنمای روشـنی بـرای مردم 
افغانسـتان و بـه خصـوص زنـان دیـده نمی شـود. بنابرایـن از میان 
ده هـا مشـکلی کـه طالبـان به وجـود آورده اند، مسـاله زنـان هنوز 
یـک موضـوع اساسـی اسـت و در ایـن مقالـه بـه صـورت اختصـار 
بـه ماهیـت و عمـل کـرد زن  واقعیت هـا  بـا چیدمـان یکسـری 
سـتیزانه ی ایـن گـروه خواهیـم پـر داخـت تا روشـن شـود کـه آیا 
طالبـان همـان اسـت که بـود یا تغییـر کرده انـد. اقدامـات طالبان 
علیـه زنـان شـامل چهار حوزه اصلی اسـت: محرومیت از سیاسـت، 
محدودیـت حضـور یـا فعالیت در فضـای عمومی، ممنوعیـت ادامه 

تحصیـل و محدودیـت در حـق کار. 
محرومیت از سیاست

از جملـه اولیـن اقدمـات زن سـتیزانه ی طالبـان برچیـدن 
حضـور زنـان از سـاختار قـدرت و مشـارکت سیاسـی آنـان بـود. 
طالبـان در مـاه سـپتامبر ۲۰۲۱ طـی فرمانـی انحـلال وزارت اموز 
زنـان را اعـلام نمودنـد. همه زنان مشـغول کار در ایـن وزرات دیگر 
اجـازه کار را نیافتنـد و خانـه نشـین گردیدنـد. ایـن تصمیـم عملا 
حـذف زنان از سـاختار سیاسـی را نشـان میدهد. همچنـان خاتمه 
دادن بـه وظایـف زنـان در نظـام قضایـی نیـز بخشـی از تصامیـم 

سیاسـی آنهـا علیـه زنـان بود.
ایـن گـروه دوبـاره بـه قدرسـت دسـت یافـت،  زمانـی کـه 
شـبکه های تبلیغاتـی داخلی و خارجـی حامـی آن روی افکار عامه 
کار مـی کردنـد کـه گویـا طالبـان تغییر کـرده و دیگـر آن گروهی 
مسـتبد سـابق نیسـت. امـا بـا گذشـت اندک زمـان در عمـل ثابت 
شـد کـه نـه تنهـا تغییـر نکـرده انـد بلکـه رویکـرد مکارانه تـری را 

نیـز پیـش گرفتنـد. زمانی کـه زنـان از رویکـرد طالبان نسـبت به 
زنـان آگاه شـدند و خطـرات جـدی آن را احسـاس کردنـد دسـت 
بـه تظاهـرات مسـالمت آمیـز مبنـی بـر رعایـت حقوق اولیه شـان 
ماننـد حـق کار، آزادی و حـق آمـوزش زدند کـه در تمام مـوارد با 
سـرکوب مواجـه شـدند. زنان نتوانسـتند صـدای شـان را به گوش 
جهـان برسـانند و صـدای شـان در موج تبلیغـات حامیـان طالبان 

گم شـد. 
بنابرایـن حضـور زنـان از سـاختار سیاسـی و اداری برچیـده 
شـد، در نظـام طالبـان زنـان در جایـگاه تصمیـم گیـری سیاسـی 
قـرار ندارنـد و هیـچ تصمیمـی توسـط زنـان یـا بـا مشـورت زنـان 

گرفتـه نمی شـود.
و  اجتماعـی  فضـای  در  فعالیـت  یـا  محدودیـت حضـور 

عمومـی
بـا روی کار آمـدن رژیم طالبان موج گسـترده ای از محدودیت 
علیـه زنـان بـه صورت فـوری اعمـال گردید کـه در ذیل بـه برخی 
از فرمـان هایـی کـه علیـه زنـان اعمـال شـده پراخته شـده اسـت 

می شود:  اشـاره 
در نوامبـر ۲۰۲۱ بـر اسـاس فرمـان تحمیلـی، زنـان از حضور 
در پـرده نمایـش تلویزیـون ها منع شـد و بـه همه ژورنالیسـتان و 
مجریـان زن دسـتور داده شـد که صورت شـان را به صـورت کامل 

بپوشانند. 
در دسـامبر ۲۰۲۱ رژیـم طالبـان محدودیـت سـفر را بر زنان 
وضـع کردنـد. بخـش ویـژه ای این گـروه که تحـت عنـوان وزارت 
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر فعالیت مـی کنند، این دسـتور را 
عملـی سـاخت و بـه همـه راننـدگان دسـتور داد کـه زنـان بـدون 
حجـاب و یـا بـدون همراه داشـتن محـرم شـرعی را سـوار نکنند. 
در جـولای ۲۰۲۲ طالبـان فرمـان حجـاب اجبـاری را وضـع 
نمودنـد کـه زنـان بایـد صـورت شـان را در مـلاء عـام بپوشـانند و 
در صورتـی کـه در بیـرون از خانـه گشـت و گـذار داشـته باشـند 

سرپرسـتان مـرد آنـان مجـازات خواهنـد شـد.
 ادامه درصفحه ۱۰

القاعـده ایجـاد شـده اسـت کـه در ایـن منطقه فعال اسـت.
گـزارش شـورای امنیـت سـازمان ملـل اذعـان مـی دارد 
کـه القاعـده از محدودیت هـای طالبـان افغانسـتان مبنـی بـر 
اجـازه نـدادن بـه گرو هـای تروریسـتی ازخـاک خود بـر ایالات 
متحـده و متحـدان آن آگاه اسـت و بـا آن بـا احتیـاط برخودر 
می کنـد. از سـوی دیگر، تحریـک طالبان پاکسـتان، برحملات 
خـود بر پاکسـتان افزوده اسـت. هرنـوع ادغام تحریـک طالبان 
پاکسـتان در القاعـده منجـر بـه افزایـش احتمـال یـک گـروه 
متحـد القاعـده بـر یکـی از متحـدان ایـالات متحـده و یکـی 
ار کشـورهای همسـایه می گـردد. ایـن کار می توانـد طالبـان 
افغانسـتان را در تقابـل مسـتقیم بـا حکومت هـای دیگـر قـرار 
دهـد.  القاعـده بـه دلیـل اقداماتـش در چنیـن مرحلـه نوپایی 
از کنتـرول دولـت، نمی خواهـد فشـارهای بیشـتر بـر طالبـان 

افغانسـتان وارد گـردد. 
جیوسـتوزی بـه نقـل از مندیلسـون در بـاره جهادگرایـی 
بازنگـری  اسـت  ممکـن  "گروه هـا  می نویسـد:  پاکسـتان  در 
تشـکیلاتی کننـد، و ایـن کار فقـط در صورتـی خواهـد بود که 
ایـن منجـر بـه بقای گـروه شـود، زیـرا این امـر نشـانه کاهش 
وجهـه گـروه  و نمایانگـر آسـیب پذیـری و تحلیـل قـدرت آن 

ست. ا
بادرنظرداشـت پیـش شـرط هـای یـاد شـده بـرای ادغام، 

تحریـک طالبـان پاکسـتان درهیـچ یـک از متغیرهـای ذکـره 
شـده قـرار نمی گیـرد. 

کابـل  دوبـاره  افغانسـتان  طالبـان  کـه  زمانـی  از  اول: 
لحـاظ  بـه  پاکسـتان  طالبـان  تحریـک  کردنـد،  تسـخیر  را 
ایدئولوژیـک تقویـت شـده اسـت. هیـچ خطـری حیـات ایـن 
گـروه را تهدیـد نمی کنـد زیـرا  پناهـگاه امنـی درافغانسـتان 

اسـت.  یافتـه 
دوم: تحریـک طالبـان پاکسـتان بـا تشـدید حمـلات در 
داخـل خـاک پاکسـتان توجـه بیشـتری را بـه خـود معطـوف 

سـاخته اسـت. 
 بنابرایـن ادغـام تحریک طالبان پاکسـتان منجـر به پایین 
آمـدن وجهـه ایـن گـروه می شـود کـه به نظـر نمی رسـد فعلا 
یکـی از اهـداف ایـن گـروه باشـد، بلکـه برعکـس آن صـدق 
می کنـد . هرچـه تحریـک طالبـان بیشـتر مـورد توجـه قـرار 
بگیـرد، ایـن گـروه می تواند بیشـتر قـدرت دولـت را به چالش 
بکشـد.  در نهایـت، نـه تحریـک طالبـان آسـیب پذیر اسـت و 
نـه قـدرت آن رو بـه تحلیـل اسـت تا بخواهـد با القاعـده ادغام 

. شود
  بنابرایـن، دورنمـای تحریـک طالبان نشـان مـی دهد که 
ایـن گـروه بـه مسـیر کنونی خـود بـه جـای ادغـام در القاعده 

ادامـه خواهد داد.
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سلطانی که برکاتش فقط به طالبان می رسد
)نگاهی به تلاش های مرموز سلطان برکات در باره مشروعیت بخشی به  طالبان(

 م. شفیع در ۲7 مـارچ سـال ۲۰۲۲ رفتـن زنـان بـه پارک هـا ممنـوع اعلام شـد 
و در ادامـه اجـازه ورود زنـان بـه پـارک هـا را بـا تفکیـک جنسـیتی صـادر 
نمودنـد. روزهایـی را بـرای مردان و روزهایـی را برای زنان مشـخص کردند. 
بـر اسـاس فرامیـن فـوق زنـان از حقـوق اولیـه و طبیعـی خـود که در 
جهـان امـروز بخشـی از زندگی انسـان ها عملا محروم شـدند. کـه در زیر به 

بخشـی از مـوارد نقـض شـده حقـوق زنان مـی پردازیم: 
ممنوعیت ادامه تحصیل

ممنوعیـت ادامـه تحصیل و آمـوزش زنان و دختران یکـی از مهم ترین 
موضوعاتی اسـت که هنوز پس از دوسـال از گذشـت حاکمیت طالبان اجرا 
می شـود و کانکـور امسـال بـا حذف کامل زنـان از عرصه آمـوزش و تحصیل 
برگـزار شـد. ایـن مسـاله هنـوز یـک بحـث جهانـی و مهم اسـت که شـاید 
تنها همین امر سـبب شـده اسـت که هیچ کشـوری به دلیل شرمسـاری از 

پیامدهـای منفی آن طالبان را به رسـمیت نشاسـد. 
طالبـان درابتـداء تفکیـک جنسـیتی کلاس هـای درسـی دانشـگاه ها و 
سـپس در ۲۱ دسـامبر ۲۰۲۲ وزارت تحصیلات عالی رژیـم طالبان دختران 
را از تحصیـلات عالـی منع کرد و دروازه دانشـگاه های دولتـی و خصوصی را 

بـه طـور مطلق بـه روی زنان تـا »اطلاع ثانوی« بسـت. 
در امتحـان کانکـور سـال ۲۰۲۲ محدودیت های را در قسـمت انتخاب 
رشـته های تخصصـی وضـع کردنـد کـه دختـران حـق انتخـاب رشـته های 
مهـم و تخنیکـی را نداشـتند. امـا سـرانجام تمـام رشـته های دانشـگاهی را 
بـرای زنان بسـتند. برعلاوه ممنوعیـت در تحصیلات عالـی، مکاتب دخترانه 
بالاتـر از صنوف ششـم نیز مسـدود گردید. در شـرایط کنونـی هیچ دختری 
بالاتـر از صنـف 6 نمـی توانـد درس بخوانـد. بنابراین در آینـده نزدیک هیچ 
دختـری واجـد شـرایط ورود بـه دانشـگاه نخواهـد بـود. حتـی اگـر طالبان 
اجـازه تحصیـلات عالـی بـرای زنـان را صـادر کننـد بـاز هیچ دختـری پیدا 

نخواهـد شـد تـا وارد دوره تحصیلات عالی شـود. 
 اقدامـات مذکـور تأثیـر منفی بر چشـم انداز آینـده و توانمنـدی زنان 
خواهنـد داشـت. افغانسـتان در آینـده نـه چنـدان دور شـاهد یـک جامعـه 
تـک بعـدی و تـک جنسـیتی خواهـد بـود کـه هیچ زنـی در هیـچ موقعیت 
اجتماعـی، سیاسـی، علمـی، فرهنگی و هنری حضور نخواهد داشـت. رشـد 
جامعـه تـک جنسـیتی به معنـای فلج بودن یـک جامعه اسـت. اگر وضعیت 
چنیـن تـداوم کنـد، افغانسـتان تنهـا جامعـه ی خواهـد بـود کـه نصـف 
جمعیـت آن بی سـواد و محـروم از همـه عرصه هـای زندگـی خواهنـد بـود. 

محدودیت در حق کار
در ۱9 سـپتامبر ۲۰۲۱، بـه کارمنـدان زن شـهرداری کابـل گفته شـد 
تنهـا آنانی که کارشـان توسـط همکاران مرد شـان قابل انجام نباشـد اجازه 
ادامـه کار دارنـد. امـا ایـن تـازه آغـاز کار بـود و ممنوعیت هـا یکـی پـس از 
دیگـر وضـع گردید. بـه همین خاطر در دسـامبر ۲۰۲۲ کار همـه کارمندان 
زن در سـازمان هـای دولتـی و بیـن المللـی را ممنـوع اعـلام کردنـد و در 
فرمانـی از وزارت اقتصـاد خواسـته شـد کـه کار کارمنـدان زن را تـا اطـلاع 
ثانـوی به حالـت تعلیق بیاورنـد. گرچه این اقدام واکنش گسـترده سـازمان 
هـای بیـن المللـی را همراه داشـت اما تاثیر چنـدان بر وضعیت نگذاشـت و 
ایـن فرمـان همچنـان در افغانسـتان قابـل اجراء اسـت. انتظار مـی رفت که 
زنـان در بعضـی بخش هـا بـه فعالیـت های شـان ادامه دهنـد. اما با تاسـف 

حتـی از سـکتورهای آمـوزش و حـوزه خصوصی نیـز از کار منـع گردید.
بـا تعطیـل شـدن مکاتـب دخترانـه و شـعبه هایی کـه دختـران در 
آن درس مـی خواندنـد بخشـی بزرگـی از معلمیـن زن نیـز اخـراج و خانـه 
نشـین شـدند. آنهـا زنانـی بودنـد که با سـخت ترین شـرایط زندگـی تلاش 
کردنـد و درس خواندنـد و تخصـص خویـش را در بخـش آمـوزش گرفتنـد. 
امـا سـرانجام طـی یـک فرمـان خانـه نشـین شـدند و اکنـون دچـار انـواع 

افسـردگی و بیمـاری روانـی هسـتند. 
افغانسـتان در بیسـت سـال گذشـته از یـک جامعـه توسـعه نیافتـه و 
درگیـر منازعـات داخلـی، درحـال حرکـت بـه سـوی توسـعه بـود. درسـت 
اسـت کـه تـا رسـیدن بـه توسـعه انسـانی فاصلـه زیـاد بـود اما ایـن مقطع 
زمانـی، یـک نقطه آغاز محسـوب می شـد. واضح اسـت که توسـعه انسـانی 
بـدون حضـور زنـان امـکان پذیـر نیسـت و نقـش معلمیـن زن در توسـعه 
آموزشـی و توسـعه انسـانی قابـل انـکار نیسـت. چـه کسـی مـی توانـد ادعا 
کنـد کـه بـدون حضـور زنـان در تمـام ابعـاد بـه ویـژه در بخـش آمـوزش 
مـی توان به توسـعه آموزشـی و توسـعه انسـانی دسـت یافت؟ جـواب قطعا 

اسـت.  منفی 
بستن آرایشگاهای زنانه

 از جملـه  تـازه تریـن محدودیت هـای وضـع شـده از سـوی طالبـان بر 
زنـان افغانسـتان بسـتن همه آرایشـگاه های زنانه بـود. وزارت امـر به معروف 
و نهـی از منکـر طالبـان طـی یـک نامه فعالیـت همـه آرایشـگاهای زنانه را 
ممنـوع اعـلان کـرد. بـر اسـاس گزارش هـای رسـانه ها نزدیـک بـه 6۰ هزار 
خانـم در ایـن بخـش مشـغول بـه کار بودنـد و نفقه خانـواده خـود را از این 
راه تامیـن می کردنـد کـه آن هـم بـر روی زنـان بسـته شـد. ایـن موضـوع 
واکنش هـای بسـیاری را برانگیخـت ولـی مثـل همـه مـوارد دیگر بـه جایی 
نرسـید و کشـورهای مختلـف هم چنـان در حـال معامله و تعامل بـا طالبان 

 . هستند
نتیجه گیری

رژیـم طالبـان، زنـان را محـدود کرده و حقوق اساسـی آن هـا را نادیده 
گرفتـه اسـت. زنـان دسترسـی محـدود بـه تعلیمـات و تحصیـلات دارنـد. 
حضـوز زنـان از صحنه هـای سیاسـی و اجتماعـی کامـلا برچیده شـده  و در 
فضـای عمومـی نمی تواننـد ورود کننـد. ایـن تحقیـر و سـلب حقـوق باعث 
تضعیـف جامعـه و اقتصاد کشـور نیز شده اسـت. چشـم انداز روشـن نسـبت 
بـه آینـده وجـود نـدارد بلکـه در آینـده نه چنـدان دور شـاهد یـک جامعه 
کامـلا بنیادگـرا و افراطـی خواهیم بـود. زنان از تمام سـاختارها حذف و یک 

جامعـه تـک بعـدی و تک سـاحتی رقـم خواهنـد خورد.
بـا تمـام ایـن اوصاف کـه بر هیچ کسـی پوشـیده نیسـت و طالبان هم 
هیـچ ابایـی از اقدامـات علنی علیـه زنان ندارند، متاسـفانه جامعـه جهانی و 
سـازمان های بیـن المللـی در حـال مثبـت بـا طالبان هسـتند و بسـیاری از 

کشـورها و سـازمان ها در حـال سـفیدنمایی طالبان هسـتند. 
بـدون تردیـد جامعـه ای که طالبان سـاخته اند و نظامی کـه آنان برای 
جامعـه امـروز پیشـنهاد می کنـد هرگـز تـوان تطبیـق دادن خود با شـرایط 
امـروزی را نـدارد و بـه همین خاطـر ماندگار نخواهـد بود. بنابرایـن تنها راه 
ممکـن این اسـت کـه جامعـه جهانی در کنـار مردم افغانسـتان بایسـتند و 

کمـک کننـد تا بسـاط ایـن پدیده شـوم و غیر انسـانی برچیده شـود. 

در هفته هـای اخیـر جلسـه ای با حضور حـدود 3۰ تن 
از افغان هایـی کـه در نظـام قبلـی، وزیـر، وکیـل، رییـس، 
معیـن و از اعضـای جامعـه مدنـی بـوده انـد با تعـدادی از 
چهره هـای شـناخته شـده گـروه طالبـان در اندونیزیـا در 
پشـت درهـای بسـته صـورت گرفته اسـت. تسـهیل کننده 
نـام »سـلطان  بـه  متعـارف شـخصی  غیـر  نشسـت  ایـن 
منازعـه  رئیـس »مرکـز مطالعـات  و  بنیانگـذار  بـرکات«، 
و اقـدام بشردوسـتانه« در دوحـه قطـر، بـوده اسـت کـه 
از منازعـات  او در بسـیاری  پـای  اخیـر رد  در سـال های 
منطقـه ای در جهـان عـرب دیـده می شـود و مدتـی اسـت 
کـه در بحـران افغانسـتان نیـز فعـال شـده اسـت. همزمان 
بـا مذاکـرات صلـح دوحـه و امضـای توافقنامـه طالبـان و 
آمریـکا در اکثـر معـادلات مربـوط بـه افغانسـتان نـام وی 
دیـده می شـود. بـا این که سـلطان بـرکات در جهـان عرب 
فعـال اسـت ولـی از وی به عنـوان یکی از لابی گـران اصلی 
گـروه طالبـان و یـا شـخص نزدیـک بـه گـروه طالبـان یاد 

می شـود. 
سـلطان بـرکات قبـلا نیـز نشسـت هایی را بـا حضـور 
چهره هـای میانـی سیاسـت افغانسـتان در قطـر میزبانـی 
کـرده بـود ولـی تـا کنـون برخـی از نشسـت هایی کـه او 
ترتیـب داده بـود بـه دلیـل مشـکوک بـودن فعالیت هـای 

وی لغـو شـده اسـت. 
پرسشـی کـه مطـرح می شـود ایـن اسـت کـه او از 
نزدیکـی بـا طالبـان چـه سـودی می بـرد و چـرا سـلطان 
بـرکات در قضیه افغانسـتان فعال اسـت و بـه خصوص این 
کـه چـرا او بـرای سـفیدنمایی طالبـان و مشروعیت سـازی 
بـرای ایـن گـروه تـلاش می کنـد؟ این گفتـار در پاسـخ به 

پرسـش های فـوق بـه نـگارش در آمـده اسـت. 

سلطان برکات کیست؟ 
سـلطان بـرکات یـک عـرب فلسـطینی تبار اسـت کـه 
در انگلسـتان تحصیـل کـرده اسـت و تـا کنون از اسـتادی 
در دانشـگاه یـورک انگلسـتان گرفتـه تـا در پسـت هایی 
در دولـت انگلیـس، بانـک جهانـی، ملـل متحـد و اخیـرا 
بـه عنـوان پژوهشـگر و فعـال در منازعـات منطقـه ای و 

موضوعـات بشردوسـتانه نقـش ایفـا کـرده اسـت. 
اقـدام  و  منازعـه  مطالعـات  مرکـز  وب سـایت  در 
ریاسـت شـخص وی  بشردوسـتانه در دوحـه کـه تحـت 
فعالیـت می کنـد و تـا حـدی بـه عنـوان مرکـز مطالعـات 
اسـتراتژیک دولـت قطـر عمـل می کنـد، سـلطان بـرکات 

چنیـن معرفـی شـده اسـت: 
مطالعـات  مرکـز  مؤسـس  و  مدیـر  بـرکات  سـلطان 
منازعـه و اقدامـات بشردوسـتانه اسـت که در سـال ۲۰۱6 
توسـط وی تاسـیس شـده اسـت. مرکـز مطالعـات منازعه 
و اقـدام بشردوسـتانه، یـک مرکـز پیشـرو بـرای تحقیـق و 
تحلیـل سیاسـت در مـورد منازعـه و اقدامات بشردوسـتانه 
در جهان عرب اسـت. سـلطان برکات اسـتاد بازنشسـته در 
گروه سیاسـت دانشـگاه یورک انگسـتان اسـت و بین سال 
هـای ۱993 تـا ۲۰۱6، دپارتمنت بازسـازی و توسـعه پس 
از جنگ را در این دانشـگاه تأسـیس و رهبری کرده اسـت. 
او در سـال ۲۰۱۱ جایزه طلایی معاونت دانشـگاه یورک را 

برای توسـعه دریافـت کرد.
پروفسـور بـرکات بیش از ۲5 سـال تجربـه کار در باره 
مسـائل مربوط بـه مدیریت منازعـه، اقدامات بشردوسـتانه 
و بازسـازی پـس از جنـگ را دارد. او در کارنامه خود تجربه 
کار بـا سـازمان ملـل متحـد، بانک جهانـی، اتحادیـه اروپا، 
بین المللـی  سـازمان  بریتانیـا،  بین المللـی  توسـعه  وزارت 
کار، فدراسـیون بین المللـی صلیـب سـرخ و جمعیت هلال 
احمـر، و تعـدادی از دولت هـا و سـازمان های غیردولتـی 
بین المللـی را دارد. سـلطان بـرکات برنامه هایـی را در مورد 
منازعه افغانسـتان، بوسـنی و هرزگوین، کلمبیا، کرواسـی، 
مصـر، اندونـزی، اردن، کـوزوو، لبنان، فلسـطین، فیلیپین، 
یمـن  و  اوگانـدا  سـوریه،  سـودان،  سـریلانکا،  سـومالی، 

رهبـری کرده اسـت.
او هم چنیـن تـا کنـون کتاب هـا و مقـالات بسـیاری 
را در زمینـه حـل منازعـه و مسـایل مربـوط به توسـعه در 
کشـورهایی کـه بحـران را پشـت سـر گذاشـته اند منتشـر 
کـرده اسـت. هـم چنین بـه عنـوان صاحب نظر درمسـایل 
مربـوط بـه منازعـه و اقدامات بشردوسـتانه در رسـانه های 

بیـن المللـی ظاهر شـده اسـت. 
برکات طالبان برای سلطان برکات

چـه چیـزی از بحران افغانسـتان به سـلطان می رسـد 
و او چـه برکاتـی در سـفیدنمایی طالبـان دیده اسـت؟ این 
همـان پرسشـی اسـت کـه در ابتـدا طـرح کردیم و اساسـا 
ایـن گفتـار بـه همین خاطر بـه نـگارش در آمده اسـت. با 
توجـه بـه پیشـینه کاری و شـخصیت سـلطان بـرکات و با 
توجـه بـه ایـن کـه ورود او بـه قضیـه افغانسـتان نمی تواند 
ناگهانـی باشـد، گمانه هـای زیـادی را می توان در پاسـخ به 
سـوال فـوق مطـرح کـرد. از خوش بینانه ترین تصـور مبنی 
بـر اقـدام بشردوسـتانه تـا تصور یـک عمل کاسـب کارانه و 
یـا توطیـه از قبـل طراحـی شـده در ایـن مـورد قابل طرح 

است: 

1- اقدام بشردوستانه
خوش بینانه تریـن تصـور ایـن اسـت کـه تلاش هـای 
سـلطان بـرکات با هـدف یـک اقـدام بشردوسـتانه صورت 
انسـانی  و  پـاک  نیـت  بـا  او  منظـر  ایـن  از  و  می گیـرد 
می خواهـد قضیـه افغانسـتان بـه صـورت ریشـه ای حـل 
گـردد و در ایـن راسـتا گفتگـو بهتریـن وسـیله حـل ایـن 
بحـران اسـت. چنان که از عنوان موسسـه تحـت مدیریت و 
هم چنیـن از پیشـینه و تحصیـلات آقای بـرکات بر می آید 
او در اکثـر منازعـات خاورمیانـه حضـور دارد و تلاش هـای 
مسـتمری از خـود نشـان داده اسـت. امـا به نظر می رسـد 
کـه بـا کمـی تامـل در زوایـای مختلـف اقدامات بـه ظاهر 

بشردوسـتانه وی ایـن مدعـا مخـدوش می گـردد. 
او حتـی اگـر بـر فـرض نیـت نیـک و خیرخواهانه هم 
داشـته باشـد بـاز هـم سـخنان و نحـوه عملکردش نشـان 
می دهنـد کـه ایـن ره کـه مـی رود بـه ترکسـتان اسـت. 
واقعیـت ایـن اسـت کـه کسـانی مثـل آقـای بـرکات بـه 
منزلـه جـاده صـاف کن و اشـاعه دهندگان تروریسـم عمل 

می کننـد. 
لازم نیسـت خیلـی پیچیـده و فلسـفی سـخن بگوییم 
هـزاران دلیل بر تروریسـتی بودن طالبـان بیاوریم. کارنامه 
و تفکـر طالبـان همـه چیـز را روشـن کـرده اسـت و هیـچ 
ابهامـی در ماهیـت ایـن گـروه وجـود نـدارد. امـا علی رغم 
ایـن پرونـده سـیاه کسـانی مثـل سـلطان بـرکات مرتـب 
در حـال سـفیدنمایی طالبـان هسـتند. آقـای بـرکات در 
حاشـیه جلسـه جاکارتـا در اندونیزیـا گفتـه اسـت که »در 
ایـن نشسـت در بـاره اعتمادسـازی و بررسـی چالش هـای 
جـاری در افغانسـتان و اقدامـات بالقوه اعتمادسـازی بحث 
شـد . ایـن نشسـت د رادامه تلاش ها در راسـتای سیاسـت 

تعامـل بـا طالبان برگزار شـده اسـت.«
از سـخنان آقـای بـرکات چنیـن بـر می آید کـه تمام 
هـم و غـم وی و دیگـر لابی گـران طالبـان اعتمادسـازی 
میـان ایـن گـروه و جهـان و تعامـل کشـورها بـا طالبـان 

. ست ا
بـا  تعامـل  بـرکات  سـلطان  کـه  اسـت  ایـن  جالـب 
طالبـان، ایـن متاع بدقـواره و چندش آور خـود را برای این 
کـه از چشـم رسـانه ها پنهـان بمانـد، این بـار بـه اندونیزیا 
بـرده و در آن جـا بـه بـازار مـکاره سیاسـت عرضـه کـرده 
اسـت. جالب تـر این که در راس این نشسـت کسـانی چون 
فاطمـه گیلانـی قـرار دارند که مدتی اسـت عاشـق طالبان 

اند.  شـده 
کافـی  انـدازه  بـه  بـرکات  آقـای  سـخنان  بنابرایـن 
وضاحـت دارد کـه اهـداف اصلـی و پشـت پـرده را روشـن 
می کنـد کـه همـان بدسـت آوردن اعتمـاد جامعـه بیـن 
المللـی نسـبت بـه طالبـان و گـره زدن تعامـل جهـان بـا 
ایـن گـروه تروریسـتی اسـت. در این صورت نـه حقوق زن 
مهـم اسـت و نـه حقوق بشـر. برای آقـای بـرکات و فاطمه 
گیلانـی چـه فرقی می کنـد که نصـف جمعیت افغانسـتان 
از حقـوق اولیـه خویش محروم باشـند و اساسـا افغانسـتان 
تبدیـل بـه یـک زندان بـزرگ برای همـه سـاکنان آن بدل 

است؟  شـده 
2- بحران افغانستان به مثابه یک پروژه

دومیـن انگاره در مـورد هدف از اقدمـات آقای برکات 
و تـلاش وی بـرای تعامـل جهـان بـا طالبان این اسـت که 
می خواهـد از لاشـه افغانسـتان چیـزی بـرای او هم برسـد. 
حـالا کـه قضیـه تعامل جهـان با طالبـان داغ اسـت و همه 
بـه نحـوی شـرمنده زنان و مـردم افغانسـتان هسـتند ولی 
از سـوی دیگر همه بسـیار عاشـق طالبان هسـتند و ممکن 
اسـت ایـن تعامل بـه زودی صورت گیـرد. حالا کـه تعامل 
می شـود آقـای بـرکات نیـز تنـور را داغ می بینـد و نـان 
خویـش را می چسـپاند. تـا باشـد کـه چیزی بدسـت آید. 

افغانسـتان  اسـت  مدت هـا  کـه  می دانیـم  همـه 
مضمونـی بـرای گرفتـن پروژه اسـت. جریان ها و اشـخاص 
پـروژه بگیـر در طـول ایـن سـال ها بـازار شـان داغ بـوده 
اسـت و بـه خصوص پس از سـال ۲۰۰۱ این رونـد نهادینه 
شـد. آقـای بـرکات احتمـالا از ورود بـه بـازار داغ منازعات 
مسـلحانه در خاورمیانه سـود کلان به دسـت آورده است و 

حـالا نوبـت به افغانسـتان رسـیده اسـت. 
دلیـل ایـن مدعـا ایـن اسـت کـه اکثریـت قریـب بـه 
اتفـاق اشـخاصی کـه در اندونیزیـا دعوت شـده انـد همان 
پـروژه بگیران سـطح متوسـط عصـر جمهوریت هسـتند و 
هـر کـدام از ایـن چهره هـا دسـتی در یـک پروژه داشـته و 
ایـن چهره هـا هرکـدام در پشـت یـک انجـوی پـروژه بگیر 

قـرار داشـته اند. 

سـال  در  اول  نشسـت  در  کـه  شـخصیتی  چهـل  از 
شـده  دعـوت  بـرکات  آقـای  سـوی  از  دوحـه  در   ۲۰۲۰
بودنـد، اکثـر شـخصیت هایی کـه کمـی از اهـداف او آگاه 
بـوده انـد از ایـن روند کنار کشـیده اند و به خاطـر بدنامی 
او را جـواب کـرده انـد ولـی کسـانی که در سـطوح بسـیار 
متوسـطه در سـال های گذشـته پـروژه گرفتـه انـد در این 
نشسـت دعـوت شـده انـد. در حالـی کـه همـه می داننـد 
بحـران افغانسـتان و مسـاله عادی سـازی روابـط طالبان با 
جهـان بسـیار بزرگ تـر از آن اسـت کـه در سـفره کوچک 
امـا سـخاوتمندانه آقـای بـرکات و در قامـت حـق بجانـب 

کسـانی چـون فاطمیـه گیلانـی قابـل حل باشـد. 
3- هموارسازی مسیر بلندپروازی قطر 

کشـور کوچـک قطـر در میـان کشـورهای عربـی و 
در سـطح جهـان بـه منزلـه یـک قـدرت ذره ای امـا موثـر 
در حـال تبـارز اسـت. ایـن کشـور کوچـک در سـال های 
اخیـر گام هـای بلندپراوزانه ای بر داشـته اسـت کـه به یمن 
نزدیکـی بـا ایـالات متحـده تا حد زیـادی موثریـت خود را 
در قضایـای بیـن المللـی ثابـت کـرده اسـت. واقعیـت این 
اسـت کـه فعـلا در میـان کشـورهای اسـلامی قطـر تنهـا 
کشـوری اسـت کـه در منازعـات و قضایای بیـن المللی به 
خصـوص در سـطح منطقـه خاورمیانـه حرفی بـرای گفتن 

دارد. 
اسـلامی  بزرگتـر  کشـورهای  برخـی  کـه  ادعاهایـی 
مثـل عربسـتان سـعودی، ترکیـه و ایـران داشـتند اکنـون 
از سـوی قطـر پشـت سـر گذاشـته شـده اسـت. قطـر بـه 
لطـف سـرمایه مالـی کـه در اختیـار دارد و بـا حمایـت 
ایـالات متحـده در حـال تبدیل شـدن به یـک بازیگر خرد 
امـا موثـر در منطقـه اسـت. از ایـن حیـث ایـن کشـور بـه 
خصـوص در قضیـه افغانسـتان کشـورهای صاحـب ادعای 
و  اسـت  گذاشـته  سـر  پشـت  را  افغانسـتان  همسـایگان 
بسـیاری از معـادلات سیاسـی مربـوط بـه افغانسـتان در 

می گیـرد.  دوحـه صـورت 
بنابرایـن تلاش هـای آقای سـلطان برکات در راسـتای 
عـادی سـازی روابـط جهان بـا طالبـان در ادامـه توافقنامه 
طالبـان و ایـالات متحـده و هم چنیـن در راسـتای تثبیـت 

بلندپروازی هـای شـیوخ قطـری می توانـد ارزیابی شـود. 
4- وظیفه استخباراتی

وجهـی  گفتـه  پیـش  گمانه زنی هـای  از  یـک  هـر 
دارد ولـی بـه نظـر می رسـد کـه هیچکـدام تمـام ماجـرا 
و  اسـت  نهفتـه  دیگـر  جاهـای  در  ماجـرا  تمـام  نیسـت. 
آن دسـت نامرئـی اسـت کـه همـواره در پشـت قضایـای 
بغرنـج افغانسـتان حضور داشـته اسـت. هیـچ معادله ای در 
افغانسـتان شـکل نمی گیـرد مگـر این که دسـتی از سـوی 
یکـی از سـازمان های اسـتخباراتی جهـان در پـس آن قرار 

باشد.  داشـته 
سـوابق شـخصیتی آقـای بـرکات نشـان می دهـد کـه 
دیگـری  علمـی چهـره  و  اکادمیـک  نقـاب  آن  پشـت  در 
نهفتـه اسـت کـه جـز در تبانـی بـا یـک دسـت نامرئـی 
ایـن همـه موفقیـت و شـهرت و مداخله در همـه منازعات 
خاورمیانـه و جهـان به دسـت نمی آیـد. در منازعات مهمی 
چـون افغانسـتان، بوسـنی و هرزگویـن، کلمبیا، کرواسـی، 
مصـر، اندونـزی، اردن، کـوزوو، لبنان، فلسـطین، فیلیپین، 
سـومالی، سـریلانکا، سـودان، سـوریه، اوگاندا و یمن سـر و 
کلـه آقـای بـرکات پیـدا اسـت. این کـه چقـدر در هـر یک 
از ایـن منازعـات موفقیـت بـه دسـت آورده اسـت جـای 
سـخن دارد ولـی در همـه جـا حضـور داشـته اسـت. نفس 
ایـن حضـور گسـترده در همه جـا نشـان می دهد کـه او به 
جایـی وصل اسـت کـه پشـتش نیـز از همانجا گرم اسـت.

سخن آخر
حـرف آخـر این اسـت کـه سـلطان بـرکات احتمالا از 
همان سـلطان هایی اسـت که دسـت خیـر دارد و وجودش 
مایـه برکات بسـیار اسـت. ایـن برکات امـا تنها بـه طالبان 
می رسـد و سـایر مـردم افغانسـتان چیـزی جـز تباهـی و 
بربـادی را نصیـب نمی شـوند. بـدون شـک روزگار سـخت 
نیـز  طالبـان  دولـت  و  می گـذرد  نیـز  افغانسـتان  مـردم 
مسـتعجل خواهـد بـود و بـه تاریـخ خواهـد پیوسـت. امـا 
جفاهایـی کـه کسـانی مثـل سـلطان بـرکات و خلیلـزاد بر 
مـردم افغانسـتان روا داشـته انـد و تمـام هـم و غـم خـود 
بـه  بـاوری  هیـچ  کـه  می کننـد  گروهـی  دوام  صـرف  را 

ارزش هـای انسـانی نـدارد، فرامـوش نخواهـد شـد. 
بهتریـن  در  کـه  وی  امثـال  و  بـرکات  سـلطان 
نیـک  بایـد  انـد  خوانـده  درس  غربـی  دانشـگاه های 
می دانسـتند کـه تـلاش بـرای حاکمیـت گروهی کـه هیچ 
سـنخیتی بـا جهـان امـروزی نـدارد برگردانـدن تاریـخ به 
قهقـرا اسـت. ولـی نمی دانند و ظاهـرا نمی خواهنـد بدانند. 
حاکمیـت طالبـان پدیـده ای نیسـت کـه بتوانـد خـود را با 
معیارهـای روز تطبیـق دهـد و بـه همیـن خاطـر رفتنـی 
اسـت و احتمـالا کسـانی کـه طالبـان را با دسـتان خود بر 
افغانسـتان حاکـم کـرده انـد روزی بـرای بـه زیر کشـیدن 
بـرای  بنابرایـن تـلاش  بـه کار خواهنـد شـد.  آن دسـت 
مشـروعیت بخشـی و عادی سـازی روابط این ایـن گروه با 

جهـان بیهـوده اسـت.

طالبان؛
محدودیت هابرزنان 
وچشم پوشی جهان
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تحلیل وبررسی اهداف توسعۀ پایدارملل متحددرحاکمیت طالبان 
 محمد ارزگانی

قسمت دوم و پایانی 
 

در قسـمت نخسـت ایـن گفتار اشـاره شـد کـه پنج هدف 
از اهـداف توسـعه پایـدار ملـل متحد)محـو فقـر، از بیـن بردن 
و  کیفیـت  بـا  آمـوزش  سـالم،  زندگـی  و  گرسـنگی، صحـت 
تسـاوی جنسـیتی( بنـا بـه دلایـل و شـرایطی کـه بیـان شـد، 
در حاکمیـت دوم طالبـان امـکان تحقـق در بـازه زمانـی باقـی 
مانـده را نـدارد. در ایـن قسـمت نیـز توضیـح داده خواهد شـد 
کـه چـرا اهـداف دیگر توسـعه پایـدار ملـل متحد با مانیفسـت 
حاکمـان امـروز هم خوانی نداشـته و پیامدهای آن بـرای مردم 

افغانسـتان چـه خواهـد بود.   
6. آب پاک و بهداشتی 

ایـن هدف »دنبـال حصول اطمینان از دسترسـی همگانی 
بـه آب پـاک و مدیریـت پایـدار آب و فاضـلاب اسـت. هـر فرد 
روی زمیـن مسـتحق آن اسـت تـا بـه آب آشـامیدنی پـاک و 
مصـون تـا سـال ۲۰3۰ دسترسـی داشـته باشـد. در حالی کـه 
برای اکثر مردم در سـطح دنیا آب صحی آشـامیدنی و سیسـتم 
تخلیـه فاضلاب فراهم شـده اسـت، امـا برخی دیگـری از آن ها 
تاکنـون از ایـن مهـم محروم انـد. کمبـود آب در سراسـر جهان 
بیـش از ۴۰ درصـد مـردم را متأثر سـاخته اسـت. ایـن آمار در 
نتیجـۀ تغییـرات اقلیمـی رو به افزایش اسـت. اگر ایـن رویکرد 
ادامـه یابـد، تا سـال ۲۰5۰ حداقل ۲5 درصـد جمعیت ممکن 
اسـت از اثـر کمبـود تدریجـی آب متأثـر شـود. مـا می توانیـم 
راهکارهـای مناسـب را ایجـاد نماییـم اگر همـکاری بین المللی 
در زمینـه بیشـتر شـود. حفاظت از زمین های مرطـوب، باتلاق، 
رودخانه هـا و شـریک سـاختن تکنالـوژی پاکسـازی آب، نیـز 
می توانـد مـا را بـه سـوی دسترسـی بـه ایـن هـدف نزدیک تـر 

سـازد« )وزارت اقتصـاد، همان(.
باتوجـه به مشـکلات تغییـرات آب و هوایی در سـطح دنیا 
کـه افغانسـتان نیـز از آن متأثـر شـده اسـت و نبـود بودجـه 
کافـی و منابـع بشـری مسـلکی جهـت مدیریـت آن در حـال 
حاضـر، بسـیار بعیـد اسـت کـه زمامـداران فعلـی بتوانـد بـه 
هـدف تعریـف شـده در توسـعه پایـدار دسـت یابـد. زیـرا در 
حـال حاضـر اولویت حاکمـان جدیـد تحکیم پایه هـای قدرت، 
تأمیـن نیازمندی هـای نیروهـای امنیتـی و جنگجویـان ایـن 
گـروه و بسـط حاکمیـت خود در سراسـر افغانسـتان می باشـد. 
از ایـن رو در بودجـه ملـی سـال ۱۴۰۱ نزدیـک بـه ۴5 درصد 
آن بـه بخش هـای امنیتـی اختصـاص داده شـده بـود، ایـن در 
حالـی اسـت کـه بـه دلیل تشـکیل حکومـت انحصـاری از یک 
گـروه و یـک کتلـه قومـی هـر روز بـر چالـش حکومـت جدید 
افـزوده می شـود و ایـن باعـث می شـود کـه ارائـه خدمـات از 
جملـه رسـاندن آب پـاک و مصـون به شـهروندان کشـور اصلا 
مـورد توجـه قـرار نگرفتـه و جـزو اولویـت آنـان تعریف نشـده 
اسـت. در طی دو سـال اخیر هیـچ پروژه ای زیربنایـی در حوزه 
آب آشـامیدنی از سـوی حکومت طالبان طرح و تطبیق نشـده 
و مردم از نبود یا کمبود آب آشـامیدنی و بهداشـتی در بیشـتر 

نقـاط و شـهرهای افغانسـتان از جملـه کابـل رنـج می برنـد. 
 7. انرژی پاک و ارزان

از دسترسـی  اطمینـان  پایـدار  توسـعه  هـدف  هفتمیـن 
جوامـع بـه انـرژی بـا قیمت مناسـب، قابـل اطمینـان، پایدار و 

مـدرن بـرای همـگان می باشـد. 
کـه  افـرادی  شـمار   ۲۰۱۰ تـا   ۱99۰ سـال های  »بیـن 
دسترسـی بـه انـرژی بـرق داشـته اند بـه ۱.7 میلیـارد نفـر در 
جهـان افزایـش یافتـه اسـت کـه این پیشـرفت یـک جهش را 
نشـان داده و قابـل ملاحظـه می باشـد. بـا افزایـش نفـوس در 
جهـان، مـردم بیشـتر به انـرژی ارزان نیـاز دارند، تا با اسـتفاده 
از آن خانـه، جـاده، تلفـن، کامپیوتـر و کارخانه هـای شـان را 
روشـن و فعـال نمـوده و از آن در زندگی روزمره خود اسـتفاده 
کننـد. پرسـش بنیـادی این اسـت که چطـور می توانیـم انرژی 
انتشـار  و  فسـیلی  سـوخت های  تـا  آوریـم  به دسـت  را  پـاک 
گازهـای گلخانـه ای تغییـرات شـدیدی را در اقلیـم ایجاد نکند 
و منجـر بـه مشـکلات بزرگـی در هـر قـاره نشـود؟« )همان(. 
چالش هـای  علی رغـم  پیشـین  حکومـت  در  چنـد  هـر 
موجـود، تلاش هایـی در راسـتای جـذب کمک هـای خارجـی 
زیربنایـی  و حداقل هـای  بخـش صـورت می گرفـت  ایـن  بـه 
در قسـمت برق رسـانی در سراسـر کشـور فراهـم شـده بـود 
امـا در دوره زمامـداری حاکمـان جدیـد بـه دلیل نبـود بودجه 
انکشـافی، افـراد متخصـص و مسـلکی و واگـذاری بخش هـای 
تخنیکـی بـه مولوی هـا و قوماندانـان نظامـی بـا چالش بیشـتر 
روبـرو خواهـد شـد. زیـرا تنهـا ۲۰ درصد انـرژی بـرق مصرفی 

در افغانسـتان، در داخـل کشـور تولیـد می شـود و ۸۰ درصـد 
دیگـر از کشـورهای همسـایه با قیمت های متفـاوت دالری وارد 
می شـود کـه با نوسـانات نرخ ارز خـود یک جالش جـدی برای 
مـردم، شـرکت های تولیـدی، صنعتـی و حکومـت سرپرسـت 
می باشـد. بـا توجـه بـه قراین و شـواهد موجـود، عرضـه انرژی 
پـاک و ارزان توسـط اداره تحـت حاکمیـت طالبـان در کوتـاه 
مـدت و میـان مـدت بسـیار بعید اسـت زیـرا در طی دو سـال 
حاکمیـت آنـان از سـوی مسـئولان این گـروه در ایـن زمینه ها 
برنامه هایـی ارائـه نشـده اسـت و تمـام پروژه هـای حکومـت 
سـابق نیـز تعلیـق شـده و یـک نـوع هـرج و مـرج در تمـام 
بخش هـا از جملـه در بخـش انـرژی حاکم اسـت و بعید اسـت 
کـه در سـال های آینـده بـه نتیجه مطلوب برسـد زیـرا هر نوع 
سـرمایه گذاری داخلـی و خارجـی در بخش هـای زیربنایـی از 
جملـه برق رسـانی و تولیـد بـرق بـه دلیـل نگرانـی از آینـده و 
ریسـک بـالای سـرمایه گذاری انجـام نشـده اسـت و حکومـت 
سرپرسـت طالبـان هـم به دلیـل فقدان یـا کمبود منابـع مالی 

و انسـانی قـادر بـه انجـام ایـن کار نبـوده و نخواهـد بود. 
8. کار مناسب و رشد اقتصادی

»یکـی از اهـداف توسـعه پایـدار ترویـج رشـد اقتصـادی 
پایدار، فراگیر، اشـتغال کامل و شایسـته برای همه شـهروندان 
یـا  ایـن حالـت مـردم دارای کار، معـاش  می باشـد. زیـرا در 
دسـتمزد کافـی می باشـد، تـا از آن طریـق بتوانـد از خـود و 
اقتصـادی، آموزشـی و بهداشـتی  از لحـاظ  خانـواده خویـش 
حمایـت کنـد. بایـد گفـت کـه در بیسـت و پنـج سـال اخیـر 
طبقـۀ متوسـط  در سراسـر جهـان در حـال رشـد بوده انـد و 
نفـوس طبقـۀ متوسـط در کشـورهای در حـال توسـعه تقریبـاً 
سـه برابـر شـده در حالـی کـه ایـن مقـدار جمعیـت بـه اندازه 
یـک سـوم کل جمعیت جهان اسـت. بنابراین کشـورهای عضو 
کـه  کننـد  ترویـج  را  سیاسـت هایی  و  پالیسـی ها  می تواننـد 
فرصت هـای کسـب وکار را ایجـاد، بردگـی و قاچـاق انسـان را 
از بیـن بـرده و بـرای مردان و زنـان زمینه اشـتغال کامل را در 

سراسـر جهـان فراهـم سـازند« )همـان(.
در دوره حاکمیـت حاکمـان جدیـد وضعیـت کار و رشـد 
گـزارش  طبـق  اسـت.  دیـده  آسـیب  شـدت  بـه  اقتصـادی 
سـازمان ملـل متحـد در سـال ۲۰۲۱ نزدیک به بیسـت و سـه 
میلیـون جمعیـت افغانسـتان به غـذای کافی دسترسـی ندارند 
)دویچـه ولـه دری، ۱۴ دسـامبر ۲۰۲۱( و میـزان فقـر از 55 و 
6۴ درصـد بـه بـالای 97 درصـد رسـیده اسـت و 3۴ میلیـون 
خارجـی  کمک هـای  دریافـت  نیازمنـد  افغانسـتان  جمعیـت 
هسـتند)UNDP: گـزارش چشـم انداز اقتصـادی ـ اجتماعـی 

افغانسـتان در سـال ۲۰۲3(. 
و  کرونـا  ویـروس  مخـرب  و  منفـی  تأثیـر  بـر  عـلاوه 
خشک سـالی در طـی چنـد سـال اخیـر بـر وضعیـت اشـتغال، 
افزایـش بیـکاری و میـزان فقـر، تحـولات سیاسـی و نظامـی 
جدیـد و حاکمیـت مجـدد طالبـان باعـث شـده کـه در طـی 
دو سـال زمامـداری آن هیـچ برنامـۀ مؤثـر و مفیـدی در زمینه 
رونـق فعالیت هـای اقتصادی، ایجاد اشـتغال و کاهـش بیکاری 
طـرح و تطبیـق نشـده و در آینـده نیـز بـا توجـه بـه شـواهد 
ایـن  در  و جـدی  مناسـب  کار  نمی تواننـد  موجـود  قرایـن  و 
زمینه هـا انجـام داده و رشـد اقتصـادی را افزایـش دهنـد. زیرا 
ایجاد اشـتغال و افزایش رشـد اقتصادی در گرو رشـد تولیدات 
داخلـی)GDP( و درآمـد ملـی)GNP( اسـت. هرچنـد یکـی از 
عوامـل زمینه سـاز بـرای فعالیت هـای اقتصـادی تأمیـن امنیت 
اسـت کـه تا حـدودی به وجـود آمده اسـت اما عوامـل دیگر از 
قبیـل اعتمـاد عمومـی، امنیـت روانـی و امیـد به آینـده، جلب 
نرمـال  حالـت  بـه  تاکنـون  سـرمایه گذاران  و  سـرمایه گذاری 
برنگشـته اسـت و هر روز شـماری از تولید کننـدگان و تاجران 
تـلاش می کننـد کـه سـرمایه خـود را از کشـور خـارج کنند و 
حاکمیـت جدیـد نیـز تاکنون در جلـب اعتماد عمومـی، تأمین 
امنیـت روانـی، ایجـاد امید بـه آینـده و تعریف مشـوق ها برای 
بـا مشـکل جـدی  و خارجـی  داخلـی  جلـب سـرمایه گذاری 
روبـرو اسـت. در برخـی از نقـاط تاجـران و سـرمایه گذاران کـه 
درگذشـته در بخـش واردات مـواد سـوختی و تولید محصولات 
داخلـی و خدماتـی سـرمایه گذاری کـرده بودانـد در ماه هـای 
اخیـر بنـا بـه دلایـل سیاسـی، قومـی و مذهبـی شـدیدا در 
مضیقـه قرار داشـته و در برخی مـوارد دارایی های آنان توسـط 
حاکمـان جدید)محاکـم طالبـان( بـه افـراد دیگر واگذار شـده 
و یـا مصـادره شـده اسـت و ایـن روند ضربـه مهلک بـر اعتماد 
زمینه سـاز  کـه  سـرمایه گذاری  بخـش  در  سـرمایه گذاران 
اشـتغال و کارآفرینـی اسـت، وارد کـرده اسـت. علاوه بـر موارد 

فـوق در حـدود 7۰۰ هـزار نفـر از کارمنـدان حکومت پیشـین 
از کار بیـکار شـده  و محرومیـت نیمـی از جامعـه یعنـی زنـان 
از کار در بخش هـای حکومتـی، سـکتور خصوصـی و نهادهـای 
بین المللـی باعـث از دسـت رفتـن هزاران شـغل و کار مناسـب 
شـده و براینـد ایـن چالش هـا کاهـش تولیـد ناخالـص داخلی) 
GDP( بـه بیـش از یـک پنجـم شـده اسـت. پـس تحقـق این 

شـاخص نیـز در حاکمیـت فعلـی دور از دسـترس خواهـد بود.       
9. صنعت، نوآوری و زیرساخت ها

نهمیـن هـدف از اهـداف توسـعه پایـدار توجه بـه صنعت، 
زیـر سـاخت های  »ایجـاد  زیرسـاخت ها می باشـد.  و  نـوآوری 
مقـاوم، ترویـج صنعـت پایـدار، جامـع و نـوآوری بـرای آینـده 
پیشـرفت های تخنیکـی مـا را در حـل چالش های بـزرگ مانند 
اشـتغال زایی و رسـیدن بـه انـرژی کافـی کمـک می نمایـد. به 
گونـۀ مثـال جهـان بیشـتر از هـر زمانـی دیگـر بـا اسـتفاده از 
اینترنـت بـا هم وصل شـده اسـت و با هـم در ارتباط هسـتند. 
بـه هـر انـدازۀ کـه ما با هـم وصل شـویم و ارتباطات ما بیشـتر 
شـود، به همـان انـدازه از دانـش و تجربیات همدیگر مسـتفید 
می شـویم. هرچنـد نزدیک بـه چهار میلیارد انسـان که اکثریت 
آنـان در کشـورهای رو بـه توسـعه زند گی می کننـد، تاکنون به 
اینترنـت دسترسـی ندارنـد. بنابرایـن به هـر مقـداری که روی 
خلاقیـت یـا نوآوری هـا و زیربنا هـا سـرمایه گذاری شـود، بـه 
همـان انـدازه بـه سـود همـۀ ملـت هاسـت. از میان برداشـتن 
خـلاء دیجتالـی، ترویـج صنعـت پایـدار و سـرمایه گذاری در 
تحقیقـات علمـی راه هـای مهـم رسـیدن بـه توسـعه پایـدار 

محسـوب می شـود.« )وزارت اقتصـاد، همـان(. 
 )۲۰۲۱ تـا   ۲۰۰۱( جمهوریـت  دوره  سـال  بیسـت  در 
تلاش هایـی قابـل توجـه از طریـق جلـب کمک هـای خارجی و 
همـکاران بین المللی افغانسـتان روی سـاخت زیربناها از جمله 
جاده های ارتباطی، مسـیرهای دیجتالی، شـبکه های مخابراتی، 
اینترنـت و حمایـت از صنعت نوپای کشـور صورت گرفت و کار 
در برخـی بخش هـا بـا موفقیـت نیـز پیـش رفتـه بـود امـا در 
حاکمیـت جدیـد کـه تأکید بـر اولویت هـای غیـر از موضوعات 
زیربنایـی می شـود بسـیار بعیـد اسـت کـه افغانسـتان کنونـی 
در ایـن هـدف توسـعه پایـدار موفـق شـود. زیـرا بخـش عمدۀ 
از زیربناهـا و زیرسـاخت ها از جملـه جاده هـا، پـل و پلچک هـا، 
مکاتـب و شـفاخانه ها/ بیمارسـتان ها توسـط خود گـروه حاکم 
در گذشـته تخریـب شـده بودنـد و اگر ایـن گـروه بتواند همان 
خسـارت ها و تخریب هـا را در طـی یـک برنامـه سـه تـا چهـار 
سـاله تعمیـر و ترمیم کنـد کار قابـل توجهی انجام داده اسـت 
امـا در فقـدان نیـروی متخصـص و مسـلکی و گماشـته شـدن 
افـراد بی سـواد، کم سـواد و یـا غیرمسـلکی در مسـئولیت های 
مسـلکی و نبـود منابـع و بودجـه کافـی یقینـاً ایـن هـدف نیز 
محقـق نخواهـد شـد مگـر حاکمـان فعلـی رویـه کنونـی خود 
را در قسـمت اسـتخدام افـراد توانمنـد، حکومـت داری و رویـه 
سـازنده بـا کمـک کننـدگان بیرونـی را تغییـر بدهنـد و بـا 
اقدامـات اصلاحـی و تشـکیل حکومـت مشـارکتی و تکنوکرات 
زمینـه بـه رسـمیت شـناخته شـدن حکومـت را را فراهم کند 
کـه بـا توجـه بـه تجربه دو سـال زمامـداری آنـان بسـیار بعید 

اسـت کـه این امـر در آینـده نزدیـک اتفـاق بیفتد.  
10. کاهش نابرابری

دهمیـن هـدف توسـعه پایدار کاهـش نا برابری در سـطح 
ملـی و بین المللی اسـت. 

»اصطـلاح قدیمـی اسـت کـه می گوینـد: "ثروتمنـد، بـا 
گذشـت هـر روز ثروتمندتـر می شـود و فقیـر، فقیرتـر". ایـن 
تفـاوت هیـچ  گاه بـه ایـن انـدازه واضـح نبـوده اسـت. مـا بایـد 
فرصت هـای  همـه  بـرای  تـا  بسـازیم  جدیـد  پالیسـی های 
یکسـان بـدون درنظرداشـت این کـه آن هـا کـی هسـتند و از 
کجـا آمده انـد، فراهـم کنیـم. بـدون شـک نابرابـری در درآمد 
یـک معضـل جهانـی اسـت کـه نیازمنـد راه حل هـای جهانـی 
می باشـد. بـه ایـن معنـا کـه قوانیـن بـازار مالـی و ادارات را در 
سـطح ملـی و بین المللـی بهتـر بسـازیم، کمک هـای انکشـافی 
را بـه محل هـای که نیاز اسـت بفرسـتیم و مردم را در قسـمت 
مهاجرت هـای مصـون کمـک کنیـم، تـا بتوانند بـه فرصت های 
لازم دسترسـی پیـدا کننـد. بـه ایـن ترتیـب و بـا ایـن رویکرد 
می توانیـم مسـیر اصطـلاح قدیمـی را تغییـر داده و جهان نو را 

مبتنـی بـر عدالـت ایجـاد کنیـم« )همان(.
هـدف دهـم در حاکمیـت جدیـد متأسـفانه بـه صـورت 

درصـد   97 تقریبـا  یعنـی  اسـت!  تحقـق  حـال  در  معکـوس 
جمعیـت باقـی مانـده در افغانسـتان زیر خـط فقر قـرار گرفته 
اسـت و ایـن درصد بالا به صـورت معکوس یعنـی از جهت فقر 
و ناداری تقریبا دو برابر شـده اسـت و اگر تدابیر لازم در زمینه 
اندیشـیده نشـود وضعیت روز به روز در حال بدتر شـدن است. 
نابرابـری از ابعـاد گوناگـون در حـال افزایـش اسـت؛ نابرابـری 
جنسـیتی و محرومیـت زنـان از کار، آمـوزش و فعالیت هـای 
سیاسـی، نابرابـری فرهنگـی از جملـه تحمیـل زبـان پشـتو و 
لغـو مراسـم باسـتانی نـوروز یـا سـال نـو خورشـیدی، نابرابری 
قومـی و تشـکیل تقریبا حکومت یک دسـت از طالبان پشـتون 
و حـذف سـایر اقـوام از جملـه هزاره هـا از حکومـت و کاهـش 
ادارات و مناصـب  ازبیـک و تاجیـک در  اقـوام  شـدید نقـش 
سیاسـی و نابرابـری مذهبـی و تحمیـل دیـدگاه یـک مذهـب 
بـر پیـروان سـایر مذاهـب از جمله لغـو قانون احوال شـخصیه 
اهـل تشـیع و حـذف مضامیـن فقـه جعفـری از پوهنتون هـا و 
وادار کـردن آنـان بـه تبعیـت از مذهـب حنفی در مراسـم های 
آیینـی مثـل عید فطـر و قربـان و ... و لغو تعطیلی روز عاشـورا 
و اعمـال محدودیـت شـدید بر برگزاری مراسـم آیینی عاشـورا 
درسـال ۱۴۰۲ . ایـن نابرابری هـا مذهبـی و قومـی در سـایه 
اتخاذ سیاسـت سـرکوب هر نـوع اعتراض تحت عنـوان یاغی و 
باغـی و صبغـه دینـی دادن به آن با شـدیدترین رویه سـرکوب 

و گاهـی شـکنجه و کشـته می شـود. 
نابرابـری در دوره حاکمیـت دو سـاله  بنابرایـن کاهـش 
طالبـان چنان کـه تـا کنـون اتفـاق نیفتـاده پـس از ایـن هـم 
احتمـال کاهـش نابرابـری بسـیار دور از واقعیت میدانی اسـت. 

11.صلح، عدالت و نهادهای نیرومند
یکـی از اهـداف توسـعه پایـدار وجـود مؤلفه هـای صلـح، 

عدالـت و نهادهـای نیرومنـد و مؤثـر می باشـد. 
»جوامـع صلح آمیـز و همـه شـمول بـرای انکشـاف پایدار، 
فراهـم آوری دسترسـی بـه عدالـت برای همـه، ایجـاد نهادهای 
مؤ   ثـر، حسـابده و همـه شـمول در تمـام سـطوح می باشـد. در 
ایـن هـدف بـا چنـد پرسـش بنیـادی روبـرو هسـتیم. چطـور 
یـک کشـور می توانـد ترقـی و پیشـرفت کنـد، چطـور مـردم 
یـک  کشـور می تواننـد تغذیـۀ مناسـب داشـته باشـند، چگونه 
بیاموزاننـد، بیاموزنـد، کارکننـد و تشـکیل خانـواده بدهند؟ آیا 
بـدون صلـح و امنیـت ایـن مولفه هـا و مقـولات ممکن اسـت؟ 
بـدون حقـوق  بـدون عدالـت،  یـک کشـور چطـور می توانـد 
بشـر و بـدون حاکمیـت قانـون صلـح و زندگـی مسـالمت آمیز 
داشـته باشـد؟ در حالی کـه برخـی از نقـاط جهـان از صلـح و 
عدالـت نسـبی برخوردارانـد. امـا آن گونـه کـه دیـده می شـود، 
مسـلحانه،  درگیری هـای  دلیـل  بـه  دنیـا  دیگـر  بخش هـای 
جرم هـای سـازمان یافتـه، شـکنجه و اسـتثمار کـه همـۀ ایـن 
پدیده هـا مانعـی برسـر راه توسـعه می باشـند، روبرو اسـت. در 
حالـی کـه هـدف از تأمیـن صلح و عدالـت برای تمام کشـورها 
یکسـان اسـت. هدف اساسـی اهـداف انکشـاف پایـدار، کاهش 
خشـونت در تمـام اشـکال بـوده و پیشـنهاد ایـن موضـوع بـه 
دولت هـا و جوامـع ایـن اسـت کـه راه حل هایـی مانـدگار برای 
پایـان درگیـری و ناامنـی پیدا کننـد. ایـن کار از طریق تقویت 
حاکمیـت قانـون، کاهـش جریـان فعالیت هـای غیـر قانونـی، 
حقـوق  پروسـه های  در  مترقـی  کشـورهای  سـاختن  سـهیم 
بشـری و تقویـت حکومـت داری خـوب امـکان پذیـر اسـت« 

)همان(. 
ناگفتـه پیداسـت که حاکمان امروز افغانسـتان با بسـیاری 
از مقـولات و مؤلفه هـای ایـن هـدف از بنیـاد زاویـه دارنـد و از 
ایـن رو بـرای رسـیدن بـه تحقق ایـن مؤلفه ها تـلاش نخواهند 
کـرد تـا بررسـی و ارزیابـی شـود که چقـدر در رسـیدن به این 
مؤلفه هـا در بـازه زمانـی باقـی مانـده و بـا کـدام روش توفیـق 
خواهـد داشـت!. زیـرا فعـلا بیشـتر نهادهـای قانونـی منحـل 
شـده، نصـف جامعـه یعنی زنـان حـق تحصیل، حـق کار، حق 
مشـارکت سیاسـی و مدنی را از دسـت داده و یک حکومت تک 
قومـی، تـک حزبـی و تـک مذهبی تمـام فعاالیت های سیاسـی 
و مدنـی را ممنـوع اعـلام کرده و حقوق بشـر به محـاق رفته و 
علی رغـم اعـلام عفـو عمومـی و خلع سـلاح مطلق مـردم، ترور 
هدفمنـد متنفـذان قومـی، نیروهـای امنیتی حکومت سـابق و 

کارمنـدان آن و زنـان ادامه دارد. 

ادمه درصفحه ۱۲

اصطـلاح قدیمـی اسـت کـه می گوینـد: »ثروتمند، با گذشـت هـر روز ثروتمندتر می شـود و 
فقیـر، فقیرتـر.« ایـن تفـاوت هیچ  گاه بـه این انـدازه واضح نبـوده اسـت. ما باید پالیسـی های 
جدیـد بسـازیم تـا بـرای همـه فرصت هـای یکسـان بـدون درنظرداشـت این کـه آن هـا کی 
هسـتند و از کجـا آمده انـد، فراهـم کنیم. بدون شـک نابرابـری در درآمد یـک معضل جهانی 
اسـت کـه نیازمند راه حل هـای جهانی می باشـد. به این معنـا که قوانین بـازار مالـی و ادارات 
را در سـطح ملی و بین المللی بهتر بسـازیم، کمک های انکشـافی را به محل های که نیاز اسـت 
بفرسـتیم و مـردم را در قسـمت مهاجرت هـای مصـون کمک کنیم، تـا بتوانند بـه فرصت های 

لازم دسترسـی پیدا کنند. 
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پروژه مسلمان سازی مسلمانان اسماعیلیه توسط طالبان
)درگفت وگو باداکتریعقوب یسنا(

راه عدالـت: خبرهای زیادی در این روزهـا در باره تغییر 
اجبـاری مذهـب توسـط گـروه طالبـان در میـان اسـماعیلیان 
شـنیده می شـود. میـزان و گسـتردگی این پدیده چقدر اسـت 
و اساسـا آمـاری وجـود دارد که تـا کنون چند نفـر و در کجاها 

مجبـور بـه تـرک مذهـب و اختیـار مذهب دیگر شـده اند؟   
یعقـوب یسـنا: حقیقـت این اسـت اگـر بتواننـد مذهب 
اسـماعیلیان را تغییـر بدهنـد، مذهـب همـه ی اسـماعیلیان را 
اقـدام  ایـن  و گسـتردگی  میـزان  بنابرایـن  تغییـر می دهنـد. 
همه شـمول اسـت. چنـد ویدیـو نشـر شـد، اگـر دیـده باشـید 
در آن ویدیوهـا گفتـه می شـود که ما اسـماعیلیان را مسـلمان 
می سـازیم و بایـد این هـا مسـلمان شـوند. اقـدام شـان اسـتوار 
بـر تکفیـر و جهـاد اسـت و قصـد و نیت شـان ایـن اسـت که 
همـه ی اسـماعیلیان را به تعبیر شـان مسـلمان بسـازند. وقتی 
می گوینـد اسـماعیلیان مسـلمان نیسـت، تکفیـر و جهـاد در 
ایـن حکـم نهفته اسـت؛ یعنـی معنای ایـن حکـم از یک طرف 
ایـن اسـت که اسـماعیلیان مشـرک و کافرنـد و از طرفـی دیگر 
اجبـار شـان بر اسـماعیلیان بـرای تغییـر مذهب، جهاد اسـت. 
نمی گوینـد یـک فـرد اسـماعیلی را از یـک مذهب اسـلامی به 
مذهبـی دیگـر اسـلامی تغییر مذهـب داده اند، همایـش برگزار 

می کننـد و می گوینـد او را مسـلمان کرده انـد. 
تـا جایی کـه مـن اطـلاع دارم دو نفـر را در بدخشـان و دو 
نفـر را در بغـلان وادار به تغییـر مذهب از اسـماعیلی به حنفی 
عبـادت  )محـل  جماعت خانـه  یـک  اشکاشـکم  در  کرده انـد. 
اسـماعیلیان( را به آتش کشـیده اند و در بخش های از اشکاشـم 
مذهبـی  مراسـم  کـه  نمی گذارنـد  را  اسـماعیلیان  بدخشـان، 
خـود را انجـام دهنـد و کـودکان آن هـا را وادار می کننـد کـه 
در مدرسـه ی مذهـب حنفـی فقه حنفـی بخواننـد، درحالی که 
اسـماعیلیان در جماعت خانه هـا برنامه هـای آمـوزش مذهبـی 

بـرای کـودکان دارند. 
راه عدالـت: هـدف یا اهـداف طالبان از این کار چیسـت 

و چـرا به سـراغ اسـماعیلیان آمـده اند؟ 
یعقوب یسـنا: اسـماعیلیان اقلیت و شـکار آسـان استند 
و می تواننـد بـا بدرفتاری همسـایه های اهل سـنتِ اسـماعیلیه 
بـر افـراد اسـماعیلی فشـار وارد کننـد و افـرادی از اسـماعیلیه 
وادار بـه تغییـر مذهـب شـوند و از تغییـر مذهـب ایـن افـراد 
شـما  کـه  کننـد  وانمـود  و  کننـد  یـاد  مسلمان سـازی  بنـام 
اسـماعیلیان کافریـد، اگـر تغییر مذهـب دادید، مـورد حمایت 
قـرار می گیریـد، اگرنـه مـورد آزار مـردم قـرار می گیریـد و مـا 
مـردم را کنتـرل و نظـارت نمی توانیـم. بنابرایـن دسـت مـردم 
حنفـی محـل را بـرای آزار و اذیت اسـماعیلیان بـاز می گذارند 

تـا اسـماعیلیان زیـر فشـار مضاعـف مـردم قـرار بگیرند. 
افـراد اسـماعیلی را کـه شـکار می کننـد و مذهـب شـان 
و  می دهنـد  و سـلاح  موقـف  آن هـا  بـه  می دهنـد،  تغییـر  را 
می گوینـد برویـد دیگـران وادار کنید که تغییـر مذهب بدهند. 
مـردم اسـماعیلیه کـه شـکایت می کننـد کـه مـا آزار و اذیـت 
می شـویم، بـه پاسـخ مـردم می گوینـد آن افـراد از خـود شـما 
اسـتند، آن هـا مسـلمان و هدایت شـده اند، شـما را کـه قومش 
اسـتید و هدایـت نشـده اید، تحمـل نمی تواننـد و می خواهنـد 

شـما را هدایـت کنند. 
یکـی از افـراد اسـماعیلی کـه وادار بـه تغییر مذهب شـده 
بـود، سـلاح بـه او داده شـده و مـورد حمایـت حکومـت محلی 
طالبـان در بدخشـان قـرار دارد، او بـا دیگـران بـه آزار و اذیـت 
اسـماعیلیان می پردازنـد. مـن در رسـانه های اجتماعی اعتراض 
کـردم. یکـی از طرفـداران طالبـان بـه مـن پیـام داد و گفـت 
یسـنا چـرا بی خبر اعتـراض می کنی، کسـی که اسـماعیلیان را 
می خواهـد هدایـت کنـد، آن فرد از خود شـما اسـت که هدایت 

شـده و فعـلا می خواهـد قـوم خـود را هدایـت کنـد. گفتم این 
دلیـل شـده نمی توانـد، زیـرا شـما از او سوءاسـتفاده می کنید. 
خلاصـه باید گفـت از راه های متفاوت بر مردم اسـماعیلیه 
فشـار وارد می کننـد. مشـخصا طالبـان در ایـن بـاره موضـع 
رسـمی ندارنـد. نگفته انـد این تصمیم ما اسـت و بـه اعتراضات 
اسـماعیلیان هـم پاسـخی نداده انـد و سـکوت کرده انـد. ایـن 
سـکوت بـه این معنا اسـت که دسـت افـراد و گروه هـای تندرو 
را بـرای اذیـت و تغییـر مذهـب اسـماعیلیان بـاز گذاشـته اند 
و ایـن برخـورد در واقـع کارشـیوه و تکتیـک هدف مندانـه و 

سـازمان دهی شـده بـرای تغییـر مذهب اسـماعیلیان اسـت. 

راه عدالـت: ایـن رویـه طالبـان چـه پیامدهایـی بـرای 
بـا طالبـان متفـاوت  دیگـر کتله هـای قومـی و مذهبـی کـه 

دارد؟  هسـتند 
یعقـوب یسـنا: اقـدام طالبـان بـرای تـک قومی شـدن، 
تـک زبانـی شـدن و تـک مذهبـی شـدن افغانسـتان گسـترده 
اسـت. فقـط هـدف تغییـر مذهـب اسـماعیلیان نیسـت. تغییر 
مذهـب اسـماعیلیان یکـی از اهـداف اسـت. امـا آزمایـش ایـن 
ایـن  یعنـی می خواهنـد  اسـت،  آسـان  بـرای طالبـان  هـدف 
هـدف را توسـط مـردم حنفـی مذهـب انجـام بدهنـد. در چند 
مـوردی که اسـماعیلیان وادار به تغییر مذهب شـده اند توسـط 
ظاهـرا  بلکـه  نگرفته انـد،  صـورت  طالبـان  رسـمی  نهادهـای 
توسـط مـردم حنفـی مذهـب عملـی شـده اند، امـا ایـن مـردم 

مـورد حمایـت طالبـان قـرار دارند. 
طالبـان احـوال شـخصیه ی اهـل تشـیع را بـه رسـمیت 
بـه  دانش گاه هـا  در  را  جعفـری  فقـه  تدریـس  و  نشـناختند 
ویـژه در دانـش گاه بامیـان ممنـوع کردنـد. زبـان فارسـی را 
از نامه نـگاری رسـمی در ادارات دولتـی حـذف کردنـد و بـا 
روی کـرد قومـی فقـط از زبـان پشـتو حمایـت کردنـد و زبـان 
رسـمی و اداری طالبـان تنهـا زبـان پشـتو اسـت. طالبـان در 
پی تغییر جغرافیای بشـری در افغانسـتان اسـتند. پشـتون های 
پاکسـتان را در سـمت شـمال جابه جـا کردند، ایـن جابه جایی 
ادامـه دارد و کنـال قوش تپـه بـرای ایـن هـدف زیر کار اسـت. 
بـه شـیوه های متفـاوت درحـال تصـرف زمین ها و روسـتاهای 
مـردم هـزاره اسـتند که زمین هـا و روسـتاهای مردم هـزاره را 
در چنـد محـل هزاره نشـین بـه کوچی هـای پشـتون و افـراد 

داده اند.  پشـتون 
همـه ی ایـن مـوارد بـرای یک هـدف صـورت می گیرد که 
سـلطه و هژمونـی قومـی و اکثریت سـازی قـوم پشـتون اسـت. 
بـر ایـن اسـاس نیـاز بـه قضـاوت نیسـت، گروه هـای قومـی و 
مذهبـی بایسـتی بنابـر این شـواهد بداننـد که گـپ از چه قرار 

است. 
راه عدالـت: اگـر ایـن رونـد ادامـه یابد بـه نظر شـما آیا 
هویـت اصلـی اسـماعیلیان بـا خطـر جـدی مواجه نمی شـود؟ 
یعقوب یسـنا: هویـت اسـماعیلیان به عنوان یـک اقلیت 
اسـماعیلی همیشـه در جامعـه ی مذهبـی نـاروادار افغانسـتان 
دچـار خطـر بـوده اسـت. امـا ایـن برخـورد طالبـان که دسـت 
جامعـه ی مذهبـی نـاروادار حنفی افغانسـتان را باز گذاشـته تا 
اقلیـت مذهبـی اسـماعیلیان را تحـت فشـار قرار بدهنـد، طعبا 
خطـر ایـن برخـورد بیـش از هـر دوره ای بـرای اسـماعیلیان 

اسـت.  خطرناک 
در  ثقافـت  مضمـون  درس نامه هـای  در  حتـا  متاسـفانه 
دانش گاه هـا علیـه اسـماعیلیان تبلیـغ منفـی صـورت گرفته و 
اسـماعیلیان را در گـروه مذاهـب باطلـه دسـته بندی کرده انـد. 
نخسـت در درس نامه هـای مضمـون ثقافـت علیـه اسـماعیلیان 
تبلیـغ شـد و اسـماعیلیان مشـرک گفتـه شـد، بعـد افـراد و 

امنیـت  پایـدار  بـه صلـح  بـرای رسـیدن  تنهـا  بنابرایـن 
فزیکـی و نظامـی کافی نیسـت بلکـه علاوه بـر آن امنیت روانی 
نیـز بایـد وجـود داشـته باشـد و بدون رعایـت مؤلفه هـای فوق 
نـه صلـح و عدالـت محقق خواهد شـد و نـه نهادهـای نیرومند 
شـکل خواهـد گرفـت بلکـه نهادهایـی کـه از گذشـته وجـود 
داشـتند نیـز بـه تدریـج منحـل شـده و از فعالیت بـاز خواهند 

   . ند ما

12. مشارکت بر تحقق اهداف  
»اقدامـات لازم در بسـیج سـاختن ارادۀ  جهانـی، بـرای  
تطبیـق اهـداف انکشـاف پایـدار. اهداف انکشـاف پایدار بسـیار 
بزرگتـر ازآن اسـت کـه  در یـک فهرسـت کوتاه خلاصه شـود. 
جهـان امـروز بیـش از هـر زمـان دیگـر بـه دهکـدۀ کوچـک 
می مانـد. از دهکـده همـواره بـا یکدیگـر در ارتبـاط اسـت و از 
مسـایل درونـی خـود باخبـر می شـود. نقـش فعـال  و انقلابـی 
را  وسـیاحان  بین المللـی  مؤسسـه های  اقدامـات   ، اینترنـت 
نبایـد در زمینـه نادیـده بگیریـم.  مـا بایـد از نقـش آنـان در 
نزدیکـی ملت هـا سپاسـگزار باشـیم. توافـق  عمومـی در مـورد 
نیازمندی هـای مبتنـی بـر همکاری مشـترک بـرای جلوگیری 
از تغییـرات اقلیمـی وجـود دارد. اهداف انکشـاف پایدار موضوع 
کوچـک نیسـت، زیرا ۱93 کشـور در مورد این اهـداف موافقت 

کرده انـد. بـه سـخن دیگر، اهـداف انکشـاف پایدار راهـی برای 
همـکاری بـا یکدیگـر اسـت، تـا ملت ها با هـم یک جـا به خاطر  
به دسـت آوردن و نایـل آمـدن بـر اهداف کار و تلاش مشـترک 

نماینـد!.)وزارت اقتصـاد، همان(.
و هماهنگـی  تـلاش  کـه  ایـن هـدف  تحـق  بـه  نسـبت 
داخلـی و بین المللـی را می طلبـد، بایـد اشـاره کـرد کـه برخی 
از اهـداف توسـعه پایـدار با ایدئولـو ژی طالبان سـازگاری ندارد 
تـا در راسـتای تحقـق آن ها تلاش ورزنـد، برخـی از اهداف که 
بـا اهـداف سیاسـی و ایدئـواوژی آنـان مشـکل بنیادی نـدارد، 
ظرفیـت و تـوان رسـیدن بـه آن اهـداف بـا روش حکومتداری 
فعلـی امـکان پذیر نیسـت و یـا توان مالـی و منابع انسـانی آن 
را در اختیـار نـدارد. از ایـن رو افغانسـتان فعـلا از قطار توسـعه 
پایـدار پیـاده شـده و منتظـر فرصـت دیگـری اسـت کـه تـا بر 
ایـن قطـار سـوار شـود امـا اینکـه ایـن مأمـول کـی، چطـور و 

چگونـه اتفـاق می افتـد، در هالـه ای از ابهـام اسـت.   

نتیجه گیری
باتوجـه بـه این کـه دوازده هـدف کـه از اهـداف هفدگانـه 
انکشـاف پایـدار )SDGs( در ایـن نوشـته مورد دقـت و ارزیابی 
قـرار گرفـت، می تـوان به این نتیجه رسـید کـه حاکمان جدید 
افغانسـتان علی رغـم موفقیـت در تأمیـن امنیت نسـبی نظامی 

گروه هـای تنـدرو حنفـی در مدرسـه های مذهبـی و مسـجدها 
بـه تعبیر شـان شـروع بـه مسلمان سـازی اسـماعیلیان کردند. 
یعنـی این که می گویند ما اسـماعیلیان را مسـلمان می سـازیم، 
یـک اقدام سازمان دهی شـده اسـت، نخسـت مبنـای نظری در 
درس نامه هـای ثقافـت ایجـاد کردند، بعـد آغاز به اقـدام عملی 

کردند. 

راه عدالـت: چندیـن نهاد رسـمی در میان اسـماعیلیان 
متولـی امـور مذهبـی هسـتند، آیا ایـن نهادهـا تا کنـون کدام 
اقدامـی در راسـتای پیش گیـری از اجحـاف طالبـان در حـق 
پیـروان ایـن مذهـب کـرده انـد؟ اگـر نکرده انـد چـه دلیلی بر 

می بینید؟  ایـن سـکوت 
یعقوب یسـنا: کنسـل ملـی اسـماعیلیان بلندتـر مرجع 
مذهبـی اسـماعیلیان در یک کشـور اسـت و دفتـر مرکزی این 
نهـاد در کابـل اسـت و در ولایت هـای دیگـر کـه اسـماعیلیه 
دارد نیـز ایـن نهـاد نمایندگـی دارد. در ضمـن، مرجـع امامـت 
اسـماعیلیان نماینـده ی سیاسـی بنـام سـفیر و وزیـر نیـز در 
کشـورهای اسماعیلیه نشـین دارد. ایـن مراجـع اعـلام موضعی 
رسـمی و آشـکار نداشـته اند. به تـر اسـت دربـاره ی این کـه چرا 
اعـلام موضـع نکرده اند یـا چرا سـکوت کرده اند، قضـاوت نکنم 
و نظـر ندهـم، زیـرا مـن از ایـن مراجـع نمایندگـی نمی کنم و 
از طرفـی دیگـر بـا شـیوه ی کار ایـن مراجـع آشـنایی نـدارم. 
امـا بـه عنـوان یـک فـرد اسـماعیلی ایـن را می دانم کـه مردم 
اسـماعیلیه از کارکـرد و خدمـات ایـن مراجـع به ویژه کنسـلی 
ملـی اسـماعیلیان ناراحـت انـد و بـه ایـن نظرنـد ایـن نهـاد 

کـم کاری می کنـد و بـه اسـماعیلیان پاسـخ گو نیسـت. 
راه عدالـت: چـه راهـکاری بـرای مقابله با چنیـن پدیده 
بـرای  توصیه هایـی  چـه  و  می کنیـد  پیشـنهاد  را  خطرنـاک 

اسـماعیلیان داریـد؟ 
از  بعـد  افغانسـتان  در  اسـماعیلیان  یسـنا:  یعقـوب 
هندوهـای افغانسـتان تنهاتریـن اقلیـت مذهبی در افغانسـتان 
از  مذهبـی  خشـونت های  و  تعصـب  بنابـر  هندوهـا  اسـتند. 
افغانسـتان رفتنـد. اسـماعیلیان فعـلا تنهاترین اقلیـت مذهبی 
در افغانسـتان اسـت که دچـار انـواع فشـار مذهبـی، فرهنگـی 
و اجتماعـی قـرار دارنـد؛ بنابرایـن بایسـتی از طـرف سـازمان 
ملـل و سـایر نهادهـای حقوق بشـری شـرایط ویژه ای کـه برای 
اقلیت هـا درنظـر گرفتـه می شـود بـرای اقلیت اسـماعیلیان نیز 
درنظـر گرفتـه شـود و از طالبـان خواسـته شـود کـه درباره ی 
فشـارهای مذهبـی و اجتماعـی بـر اسـماعیلیان توسـط مـردم 
اهـل سـنت، اعـلام موضـع کننـد کـه موضـع شـان چیسـت. 
اگـر طالبـان از فشـارهای مذهبـی بـر اسـماعیلیان حمایـت 
نمی کننـد، بایـد جلو کسـانی را بگیرند که اسـماعیلیان را وادار 
بـه تغییـر مذهـب و علیـه اسـماعیلیان تبلیغ منفـی می کنند. 
در غیـر آن سـکوت طالبـان بـه معنـای حمایـت از مردمـی 

اسـت که بـه آزار و اذیـت اسـماعیلیان می پردازنـد. 
غیـر از اقلیت اسـماعیلیان کـه یک اقلیت مذهبی اسـتند 
مـا دیگـر اقلیت قومـی و مذهبی نداریـم، زیرا اقوام افغانسـتان 
نسـبتا بـا هـم برابرنـد. مذهـب حنفـی در افغانسـتان اکثریـت 
اسـت، امـا اکثریـت مطلـق بـالای ۸۰ درصـد نیسـت. بنابراین 
پیـروان مذهـب اهـل تشـیع در افغانسـتان بـه معنـای خـاص 
اقلیـت نیسـتند و جمعیتـی بـزرگ از مـردم هـزاره و شـماری 
از دیگـر اقـوام شـیعه اسـتند کـه تقریبـا 3۰ درصـد جمعیـت 
افغانسـتان را تشـکیل می دهنـد. امـا از حـق نگذریـم مـردم 
شـیعه از امـروز نـه، سـال ها اسـت مـورد تبعیـض مذهبـی در 
افغانسـتان قـرار داشـته اند. اسـماعیلیه نیز شـاخه ای از مذهب 

است. شـیعه 

شـهرها، روسـتاها و مسـیرهای ارتباطـی، اصـولا تاکنـون بـا 
برخـی از اهـداف توسـعه پایـدار و عدالت اجتماعی ناسـازگاری 
و زاویـه بنیـادی و ایدئولوژیکـی دارنـد از قبیـل حقـوق برابـر 
انسـان ها، تسـاوی جنسـیتی، برخـورداری از حـق آمـوزش بـا 
کیفیـت و برابـر بـرای زنـان و دختـران و کاهـش خشـونت در 
تمـام اشـکال مختلف، وجـود نهادهای نیرومند و مشـارکت در 
تحقـق اهـداف. اما لازمه دسـتیابی بـه برخی از اهداف توسـعه 
پایـدار از قبیـل محـو فقـر، از بیـن بـردن گرسـنگی، صحـت و 
زندگـی، آمـوزش بـا کیفیـت، آب پـاک و مصـون، انـرژی پاک 
و ارزان، کار مناسـب و رشـد اقتصـادی، نـوآوری در صنعـت و 
زیرسـاخت ها و نهادهـای نیرومنـد و قابل قبـول در حوزه صلح 
و عدالـت اجتماعـی، داشـتن منابـع مالـی و انسـانی کافـی و 
توانمنـد می باشـد که با توجه بـه وضعیت کنونـی، افزایش فقر 
97 درصـدی، نبـود منابـع مالـی بـرای تأمیـن بودجـه عمومی 
و جبـران کسـری آن و خـارج شـدن صدهـا کـدر مسـلکی بـا 
تجربه اداری و دانشـگاهی و سـرمایه داران از افغانسـتان پس از 
سـقوط نظـام جمهوریت، رسـیدن بـه اهداف فـوق در حکومت 
حاکمـان فعلـی غیـر قابل دسـترس و یا بسـیار دشـوار خواهد 
بـود. اگـر حاکمـان جدیـد نتواند چالش هـای فـوق را از طریق 
تشـکیل حکومـت فراگیـر ملـی و رعایـت حقـوق انسـانی تمام 
شـهروندان از جملـه زنـان و دختـران در حـوزه کار، آزادی و 

مشـارکت سیاسـی و تحقق عدالت اجتماعـی و جذب کدرهای 
مسـلکی و متخصـص مدیریـت کننـد و کشـورهای دنیـا نیـز 
آنـان را بـه رسـمیت نشناسـند، امنیـت فزیکـی نسـبی کـه به 
وجـود آمـده بـه زودی بهـم خواهد خـورد و در فقـدان امنیت 
کـه یکی از دسـتاوردهای مهم طالبان در پسـا نظام جمهوریت 
تلقـی و تبلیـغ می شـود، دسترسـی بـه اهـداف فوق بـه همان 

دلایلـی کـه اشـاره شـد، امکان پذیـر نخواهـد بود. 
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اعلام نتایج کانکور؛
دومین سال غیبت خواهران جهانتاب

بیانیه استادسروردانش به مناسبت رونمایی از
»رویش های نو ازدیارکهن«و»جستاری درباره فدرالیسم«

بسم الله الرحمن الرحیم
امـروز بسـیار مسـرت دارم کـه فرصتـی فراهـم شـد تا به 
مناسـبت رونمایـی از آثـار دو نهـاد فرهنگـی و فکـری یعنـی 
بامیـان« چنـد  اندیشـه« و »مجمـع علمـا و طـلاب  »بنیـاد 
کلمـه ای را بـا شـما علمـا، محققـان، نویسـندگان و مهمانـان 
اشـتراک کننـده در ایـن محفـل شـکوهمند فرهنگـی در میان 

رم.  بگذا
در ابتـدا فرارسـیدن عیـد غدیـر و ایـام مبـارک امامـت 
و عدالـت را بـه همـه عدالتخواهـان و پیـروان امامـت علـوی 
تهنیـت می گویـم و هم بـه همه دوسـتانی که در تولید و نشـر 
ایـن آثـار ارزشـمند نقـش داشـته اند صمیمانـه تبریـک عرض 
می کنـم و امیـدوارم کـه بـه طور مسـتمر شـاهد خلـق و تولید 
و نشـر آثـار گران بهـا و فاخـر دیگـری نیـز باشـیم. همچنین با 

اغتنـام از فرصـت چنـد نکتـه کوتـاه را بـه عرض می رسـانم:

اول:
اولیـن نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه در زمانـه حاضـر همـه 
علمـی  پژوهش هـای  شـمول  بـه  مـا  فرهنگـی  فعالیت هـای 
و فکـری، خلـق آثـار هنـری و فرهنگـی، فعالیـت رسـانه ای و 
مطبوعاتـی و چـاپ و نشـر، همگـی بایـد هدفمند و رسـالتمند 
و معطـوف بـه مقاصـد باشـد و نـه تنهـا از بـاب تفنـن و اظهار 
تخصـص. در ایـن راسـتا بـدون شـک، هـدف نخسـت، احیـا و 
تقویـت ارزش هـای انسـانی در جامعـه و مبارزه با ضـد ارزش ها 
اسـت. برابـری و عدالـت و همچنیـن آزادی و کرامت انسـانی و 
سـوم دانایـی و آگاهـی سـه عنصـر کلیـدی ارزشـمند انسـانی 
اسـت کـه هر نـوع فعالیـت جمعـی و فرهنگی ما بایـد معطوف 
بـه حمایـت و تحقـق آن هـا در جامعـه  انجـام شـود. تقویـت 
ایـن سـه عنصر بـدون تردیـد مسـتلزم مبـارزه با اضـداد آن ها 
یعنـی تبعیـض، نابرابـری، اسـتبداد، اختنـاق و همچنین جهل 
و تحجـر و مظاهـر و مصادیـق آن هـا در جامعه اسـت. امروز در 
افغانسـتان نیـز بـا همیـن پدیده هـای ارزشـی و ضـد ارزشـی 
مواجـه هسـتیم و باید تمـام فعالیت های فرهنگـی ما در جهت 

حاکمیـت ارزش هـای متعالی انسـانی سـازماندهی شـود.

در ایـن میـان و بـه مناسـبت غدیـر، عید امامـت و عدالت 
بایـد اضافـه کنـم کـه در میـان همـه ارزش هـای متذکـره، از 
نـگاه امام علـی )ع( اصل »عدالت« فلسـفه اصلـی حکومتداری 
و سیاسـت ورزی را تشـکیل می دهـد. عدالـت گمشـده همـه 
بشـریت اسـت و در افغانسـتان نیـز فقـدان عدالـت اجتماعـی 
ریشـه اصلـی تمام نابسـامانی ها و منازعات اسـت و بـرای مردم 
مـا هیـچ چیـز دیگـری مهـم تـر از تحقـق عدالـت اجتماعـی 
نیسـت. امـام علی )ع( که خود صدای رسـای عدالت انسـانی و 
مبـارز راه عدالـت و یـک عدالت مجسـم بود، قدرت و سیاسـت 
و حکومـت را وسـیله ای می داند بـرای تطبیق عدالـت و احقاق 
حـق و سـرکوب ظالـم و سـتمگر و گر نـه حکومت بـرای او به 
انـدازه آب بینـی بزغالـه ای ارزش نـدارد. و بـه همیـن جهـت 
فرمـود: »اگـر خداونـد از علمـاء عهـد و پیمـان نگرفتـه بود که 
در برابر شـکم بارگی سـتمگران و گرسـنگی مظلومان، سـکوت 
نکننـد، مهـار یا افسـار شـتر خلافت را بـر کوهـان آن انداخته، 
رهایش می سـاختم و آخر خلافت را به کاسـه اوّل آن سـیراب 
می کـردم، آنـگاه می دیدیـد کـه دنیـای شـما نـزد مـن از آب 

بینـی بزغالـه ای بی ارزش تر اسـت«.
از نکتـه فـوق روشـن می گردد کـه بین اندیشـه و فرهنگ 
و فعالیت هـای فرهنگـی از یکسـو و سیاسـت و فعالیت هـا و 
مبـارزات سیاسـی از سـوی دیگـر یـک نـوع رابطـه تنگاتنـگ 
متقابـل برقرار اسـت. زیـرا هدفی را که برای فرهنگ و اندیشـه 
تعریـف کردیـم همـان هدفـی اسـت کـه سیاسـت و فعالیـت 
سیاسـی نیـز بایـد برای تحقـق همان هـدف انجام شـود یعنی 
مبـارزه و تـلاش بـرای تحقق عدالـت، برابـری، آزادی و آگاهی 
در جامعـه. اگـر سیاسـت بـرای غیـر ایـن هـدف تعریف شـود، 
یـک عمـل غیر انسـانی و تنهـا در جهت تأمین منافع شـخصی 
و نفسـانی خواهـد بـود. امـا در رابطـه بیـن ایـن دو عنصـر، 
فرهنـگ و اندیشـه از ایـن امتیـاز برخوردار اسـت کـه می تواند 
سیاسـت را انسـانی بسـازد و آن را در محـور عدالـت و برابـری 
و آزادی هدایـت کنـد. سیاسـت بـدون اندیشـه و فرهنـگ نـه 
می توانـد دوام بیـاورد و مانـدگار شـود و نـه می تواند انسـانی و 

ارزشـی عمـل کند.

دیـروز وقتی سـری به فیسـبوک زدم بـا تصاویـری برخوردم 
کـه حکایـت از کامیابـی تعـدادی در کانکـور سـال ۱۴۰۲ داشـت 
و همینطـور کـه دقایقـی گشـت زدم دیـدم عـده ای از کامیابـی 
یکی از بسـتگان شـان ابراز خرسـندی کرده و با شـادمانی زیادی 
تبریـک گفتـه انـد. خوشـی و چه چـه بـه افـراد خلاصـه نمی شـد 
بلکـه تعـدادی از مکاتـب خصوصـی و کورس هـای آموزشـی هم با 
نشـر عکس هایـی از دانش آمـوزان و نشـانی کـردن افـراد به جمع 
شـادی کنان پیوسـته و دلیل موفقیـت آن هـا را در کانکور کارایی 

مکتـب و کـورس خود قلمـداد کـرده بودند.
لحظـات طولانـی بـه فکـر فـرو رفتـم و خاطـرات زیـادی از 
پیـش چشـمم رژه رفتنـد و مسـایلی در ذهنـم بـه گـردش آمـد. 
مسـایلی از ایـن دسـت  کـه چه شـد کـه در فاصلـه دوسـال تعداد 
شـرکت کننـدگان در کانکور از ۲۱۰۰۰۰ بـه ۸۴۰۰۰ تقلیل یافته 
اسـت؟ ضمـن اینکـه دانشـگاه ها و موسسـات تحصیـلات عالـی 
خصوصـی هـم حـال و روزی بهتـر ازیـن ندارنـد، خیلـی واضـح 
اسـت؛ نیـم جمعیت کشـور به خصـوص آن ها که تعلیـم و تحصیل 
بـرای شـان مهم تریـن اصل زندگی اسـت از کشـور فرار کـرده اند 
و در تمـام عالـم آواره انـد، نیـم باقی مانـده بین ۴۰ تـا ۴5 درصد 
واجدیـن شـرایط اشـتراک در کانکـور دختـران هسـتند کـه همه 

راه هـا به روی شـان بسـته اسـت.
یـادم آمد که یـک زمانی جهانتاب احمـدی در ولایت محروم 
دایکنـدی و یـا زهـرا جویا هم روی خاک نشسـته جواب سـوالات 
کانکـور را می نوشـتند و هـم بـه طفل شـان شـیر مـی دادنـد. اما 
حـالا دیگـر هیـچ فرصتی نه بـرای امثال زهـرا و جهانتاب اسـت و 
نـه هیـچ زن و دختـر دیگری. حتـی همان ها هـم از ادامه تحصیل 
در دانشـگاه ها محـروم شـده انـد و زحمـات و رنج هـای چندیـن و 
چنـد سـاله شـان بربـاد رفتـه اسـت. چـه خانواده هایـی کـه تمام 
هسـتی شـان را گذاشـته بودنـد تا فرزندان شـان چـه دختر و چه 
پسـر درس بخواننـد امـا بـه یکبـاره نابود شـدند. حتـی نمی دانیم 
جهانتاب هـا بـه چـه سرنوشـتی گرفتار شـدند؟ نمی دانیـم آن پیر 
زنـان هراتـی که تـازه به درس خواندن شـروع کرده بود کجاشـد؟ 
نمی دانیـم آن مـرد غریـب و کارگـر پکتیایـی کـه روزهـا چنـد 
سـاعت راه را بـا بایسـکل دخترانش را به مکتب می بـرد و می آورد 
حـالا چـه می کنـد؟ مـن در اداره ای کار می کردم کـه از دورترین 
محـلات تقاضاهـای مـردم می آمـد. از یکـی از ولایـات مشـرقی 
چندیـن درخواسـت آمـده بود که دختـران ما مکتـب دولتی رفته 
نمی تواننـد. چـون در مسـیر راه توسـط طالبـان تـرور می شـوند. 
زنـی خانـه اش را بـرای درس خوانـدن دختـران اختصـاص داده 
ولـی معلـم نداریـم و فقـط معلـم بـه مـا بفرسـتید معـاش شـان 
را خـود مـا می پردازیـم. وقتـی رئیـس امـور زنـان نورسـتان برایم 
گفـت در نورسـتان به دلیل تهدیـد طالبان دختـران درس خوانده 
نمی توانند لذا در کل نورسـتان در سـال 99 فقط سـه دختر فارغ 

صنـف دوزاده بـوده وحشـت کـردم. اما حـالا چه؟ 

 پیـش چشـمم کاریکاتـوری ظاهـر شـد کـه نشـان مـی  داد 
دختـری زیـر چـادری مـادرش در حالـی کـه راه می رفـت قایـم 
شـده و کتـاب در دسـتش گرفتـه تـا مطالعـه کند. بـا آن هم یک 
مجاهـد فـی سـبیل الله دامن چادری مـادر را بلند کـرده با تفنگ 
تهدیـد بـه مرگ می کنـد. از خود پرسـیدم درد و اندوه و حسـرت 
محرومیـت را بـا آن همـه سـوز و گداز و سـنگینی اش چگونه یک 
ملـت تحمـل نمایـد؟ چگونـه بـرادری صبح آمـاده شـود مکتب یا 
دانشـگاه بـرود و خواهرش با حسـرت بـه او نگاه کنـد؟ محرومیت 
از حـق درد جانکاه و کشـنده ای اسـت و ایـن درد را مردمی که در 
طـول تاریـخ از انـواع حقـوق خـود محـروم نگه داشـته شـده و بر 
سـر گرفتـن آن وحشـیانه ترین رفتار هـا را دیـده اند بـا تمام وجود 
درک می کننـد. مـن و امثـال مـن کـه از نسـل سـتمدیدگان و 
محرومـان این سـرزمینیم خـوب می فهمییـم در درون یک جامعه 

چه آتشـی نهفته اسـت.
فکـرم سـاعت ها درگیـر شـد، درگیـر سرنوشـت سـیاه یـک 
کشـور و یـک ملـت نـه تنهـا زنـان و دختـران چـه اینکـه هیـچ 
جامعـه در غیبـت زنـان پویـا و زنـده نیسـت و در غیبـت زنـان 
زندگـی، رشـد، آرامـش و سـعادت ناممکن اسـت. آنانی کـه به نام 
دیـن چنیـن تباهـی و بدبختـی را بر مـردم تحمیل کـرده اند اولا 
خـود شـان هیچ بـاوری بـه گفته هـای شـان ندارند، چـون زنان و 
دختـران و خواهـران خود شـان در بهترین مکاتب و دانشـگاه های 
دنیـا درس می خواننـد و زندگـی و عیاشـی می کننـد و ثانیـا اگـر 
بـاوری هـم دارنـد باور غلـط و باطلی اسـت. آنـان این همـه آیات 
الهـی را کـه ضـرورت علم آمـوزی، وجوب دانسـتن و فکـر کردن، 
ارزش دانایـی و فضیلـت انسـان از سـایر موجـودات حتـی ملایک 
بـه خاطـر ظرفیـت علـم آمـوزی انسـان را بیـان می کنند بـا کدام 

منطـق دینـی نادیـده می گیرند؟
 آنـان کـه بـرای کشـتن و سـر بریـدن و بـه آتـش کشـیدن 
هسـتی انسـان ها دایمـا آیـه و حدیـث می خواننـد آیـات و روایات 
وجـوب دانـش آموختـن را کجـای ذهـن ویرانه شـان دفـن کرده 
انـد؟ آنـان کـه میلیون هـا انسـان را بـه جـرم زن بـودن زندانـی 
کـرده انـد مگـر سـیره پیامبـر و زوجـات او را کـه امهـات مومنین 
انـد چـه توجیـه می کنند؟ مگـر زوجـات پیامبر فعالیـن اقتصادی، 
 ، مگـر خدیجـه  نبودنـد؟  پیامبـر  در حضـور  علمـی  و  سیاسـی 
عایشـه، ام سـلمه و... تاجـر، سیاسـتگر و روات حدیـث نبودنـد؟ 
مگـر تاریـخ اسـلام را نخوانـده اند کـه فاطمه بنت محمـد الفهری 
زن مسـلمان از خانـواده مشـهور علـم و دین در حوالی قرن سـوم 
هجـری موسـس اولین دانشـگاه به سـبک امروزی بود کـه از تمام 
عالم مسـلمان و غیر مسـلمان در آن کسـب دانـش می کردند وآن 
نهـاد علمـی مـدرک تحصیلات عالـی اعطـاء می کرد. ابـن عربی و 
ابـن خلـدون از جملـه دانش آموختگان همان دانشـگاه اسـت و تا 
بـه امـروز دانشـگاه قروییـن در شـهر فـاس مراکش پا برجا اسـت.
مثـل آفتـاب روشـن اسـت کـه دیـن ملعبـه ای بیش نیسـت 
و چنیـن رفتارهایـی از دیـن چهـره کـره و جهـل زده و تاریـک 
بـه نمایـش می گـذارد. چنان کـه کشـتار مـردم، انتحـار، انفجـار، 
سـر بریـدن و ذبـح کـردن انسـان ها از دیـن سـیمای وحشـتناک 
و مخوفی به عنوان ماشـین آدم کشـی به نمایش گذاشـته اسـت. 
منطـق گفتگـو، مـدارا و سـعه صـدر، بیـان حکمـت و دعـوت بـه 
شـیوه احسـن وانجـام رسـالت بـا کتـاب و میـزان جایـش را بـه 
زورگویـی، تکفیـر، تفسـیق، گـردن زدن، سـوزاندن، ذبـح کـردن، 

تفنـگ، بمـب، بشـکه زرد و مایـن داده اسـت.
آمـوزش  ممنوعیـت  بـه  نسـبت  دوسـال  دریـن  کـه  آنچـه 
دختـران جریـان دارد حـرف تـازه ایـن گروه نیسـت بلکـه در دور 
قبلـی حکومـت شـان هـم چنین بـود. در طول سـال های کشـتن 
و سـوزاندن و سـربریدن هـم دشـمنی آشـکار بـا تعلیـم و دانایـی 
داشـتند. چقـدر مکتـب و دانشـگاه و کورس هـای آموزشـی را بـا 
خـون دانـش آمـوزان و دانشـجویان و معلمـان و اسـتادان رنگیـن 
کردنـد؟ چقـدر مکتـب و کتابخانـه و کتـاب سـوزاندند؟ حـالا که 
پسـران را اجـازه تحصیـل می دهند هـم دانایی و علـم زندگی را از 
مراکـز تعلیمـی و تحصیلـی گرفته انـد و بجای آن دانـش انفجار و 
انتحـار و تقدیس سـی سـال جنایـت، وحشـت و ویرانگـری را یاد 
می دهنـد. کشـوری که معین فرهنگـی شـهرداری پایتختش خود 
اعتـراف می کنـد که دانشـش چنـد روزی بودن در مدرسـه اسـت 
و تخصـص عملـی اش سـال ها ماین گـذاری و کمیـن گرفتـن بـر 
انسـان ها و کشـتن آنـان. یـا کشـوری که فـارغ صنف نهـم مکتب 
رییـس دانشـکده اسـت و کشـوری که وزیـر تحصیـلات عالی اش 
یـک روز مکتـب نخوانده و بجای آن مسـئول اسـتخبارات و جنگ 
بـوده چـه جـای خوشـی کـه پسـران مملکـت در کانکـور قبـول 

است؟  شـده 

چـه جـای خوشـی و بـه به و چـه چه که پسـرم قبول شـده 
امـا دختـرم در حسـرت درس  ومکتـب و دانشـگاه پژمرده اسـت؟ 
چـه جـای خوشـی از قبولـی کسـی، در حالـی کـه بـه قـول وزیر 
بـا کمـالات تحصیـلات عالـی در کانکـور امسـال یـک نفـر هـم نا 
کام نمانـده اسـت؟ البتـه او مثل همیشـه دروغ گفته اسـت. چون 
رییـس انکشـاف دهات بامیان کـه ظاهر در هیچ مدرسـه ای درس 
نخوانـده اسـت فقـط هفـده نمـره گرفتـه اسـت و بی نتیجـه مانده 

است.
در کشـور مـا همـه و هـرکار و حالتـی کامیابـی اسـت و نـا 
کامـی هیـچ وجـود نـدارد. خـود را بـا بمـب منفجر کن و کشـتن 
غازی شـدن و کشـته شـدن شـهید شـدن اسـت و هردو کامیابی 
و اینجـا هـم نمـره بردن و نبـردن کامیابی اسـت مگر نمـی بینید 
هیـچ نـا کامـی وجـود نـدارد؟ چـه جـای شـادمانی در حالـی که 
دو سـوم جمعیـت کشـور غایـب انـد و محـروم؟ و جـای شـگفت 
از مکاتـب و کورس هایـی اسـت کـه بـا ایـن هیاهـوی شـان گروه 

انتحـار و کشـتار را خـود آدرس می دهنـد!
ازیـن آدرس دادن هـا یـادم آمـد کـه کمیسـیون اصلاحـات 
اداری برنامـه داشـت تـا بسـت های ادرات را بـه صـورت کانکوری 
اعـلان و از نـو پـر نمایـد. مرحلـه آزمایشـی تعـدادی از بسـتهای 
تذکـره الکترونیکـی بود و در مرحله دوم بسـتهای تدارکات ادارات 
مرکـز. مانـده بودنـد کـه نتیجـه را چطـور اعـلام کنند چـون یک 
قـوم بیشـترین قبولـی را داشـت. مـی گفتنـد بـه محـض اعـلان 
شـروع می شـود جشـن گرفتـن و هیاهـو و تبریـک گفتن هـا و 
ایـن حساسـیت ایجـاد می کنـد و مانـع موفقیت برنامـه در مراحل 
بعـدی می شـود. نگرانـی آنها دلیل داشـت زیرا آنقدر پیـام تبریک 
تقـرر شایسـته و بجا در یک بسـت چهار یا پنـج در فضای مجازی 
بـود کـه اگـر یـک نفـر مقـرر می شـد خیـال می کـردی صـد نفر 
در یـک حکـم مقـرر شـده اسـت و یا جشـن فراغت بیشـتر از کل 
عروسـی ها در طـول سـال سـالن ها را اشـغال می کـرد و فضـای 
مجـازی را لبریـز. همـان شـادی هـا و هیاهوهـا و بـزرگ نمایی ها 
کـه ناشـی از حس حقـارت و کمبود تاریخی بـود آدرس ها را برای 
کشـتار و قتـل عام هـا مشـخص می کـرد. در دنیایـی کـه علـم و 
دانـش شـان آن هـا را بـه کرات دیگر برده اسـت کسـی یـاد ندارد 
فراغت از مقطع لیسـانس یا دارالمعلمین جشـن داشـته باشـد اما 
در کشـوری کـه اسـتادش کلمـه های سـاده زبـان مـادری اش را 
غلـط می نویسـد دانشـجویانش نـه یکبار کـه بار بار جشـن فراغت 

مـی گیرنـد آنهـم چه بـا شـور و هیجانی!
بـا فاجعـه ای که بـا محرومیـت دختـران و زنان جریـان دارد 
و بـا تغییـرات محتوایـی درنصـاب تعلیمـی و آموزشـی، مناسـب 
آن اسـت کـه نـه تنهـا از کنـار ایـن کامیابـی هـا خاموشـانه بایـد 
عبـور کـرد بلکه بایـد معترضانـه آن را همراهی کرد. خـود آگاهی 
جمعـی و همبسـتگی ملـی بـرای تغییـر وضعیـت ناگـوار کنونـی 

موثرتریـن ابزار اسـت.

از ایـن رو سیاسـتمداران هم باید بدانند که سیاسـت آنان 
بـرای ایـن که مانـدگار شـود و به یک جریـان تاریخـی تبدیل 
گـردد و وجهه انسـانی پیدا کنـد، به فعالیت گسـترده فرهنگی 
و حضـور مؤثـر فرهنگیـان، نویسـندگان، محققـان، شـاعران و 
هنرمنـدان نیـاز دارد. نمونه روشـن این رابطـه دیالکتیکی بین 
»فرهنـگ« و »سیاسـت«، نهضـت عدالتخواهـی بـه رهبـری 
اسـتاد شـهید مـزاری اسـت کـه در کنـار مبـارزات سیاسـی 
و فداکاری هـای شـهدا و مجاهـدان و نیروهـای نظامـی، ایـن 
انبوهـی از آثـار تولیـد شـده فکـری و فرهنگـی و نشـراتی و 
فعالیت هـای گسـترده فرهنگی بـود که این جریان شـکوهمند 
و نهضـت بـزرگ سیاسـی را هـم تقویـت کـرد و نیرومنـدش 
سـاخت و هـم آن را در سـطح جامعه و تاریخ مـردم ما ماندگار 

ساخت.

دوم:
انبوهـی  بـه  توجـه  بـا  کـه  اسـت  ایـن  دیگـر  مطلـب 

وجـود  بـا  و  فرهنگـی  و  فکـر  نیازهـای  و  ضرورت هـا  از 
محدودیت هـای مـادی و مشـکلات و چالش هـای مختلف دیگر 
در شـرایط حاضـر، نمی تـوان بـه همـه موضوعـات پرداخـت، 
بایـد اولویت هـا را شناسـایی کـرد و بـه تدویـن و تبییـن آن ها 

پرداخـت. 
بـه نظـر ایـن جانـب در وضعیـت کنونـی در طرح هـای 

پژوهشـی بـه محورهـای ذیـل بایـد اولویـت داده شـود:
۱. تدویـن تاریـخ کشـور حتـی به شـکل واقعه نـگاری آن 
اولویـت نخسـت اسـت. در محـور تاریـخ بـدون شـک تدویـن 
تاریـخ یـک قـرن اخیـر و بـه طـور خـاص نیـم قـرن اخیـر از 
اولویـت خـاص برخـوردار اسـت. اهمیت نیـم قرن اخیـر از آن 
جهـت اسـت کـه هـر سـال آن شـاهد ده هـا حـوادث کوچـک 
و بزرگـی اسـت کـه ماننـد حلقـات یـک زنجیـر بـه همدیگـر 
مرتبـط بوده و در مجموع در سرنوشـت عمومی کشـور و مردم 

مـا تأثیر شـگرفی داشـته اسـت. 
ادامه درصفحه ۱5

 حکمت سراج
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۱5 سرطان ۱۴۰۲ 
آییـن رونمایـی از دو کتـاب "رویش هـای نـو از دیار کهن" 
و "جسـتاری در بـاره فدرالیسـم" در تاریـخ ۱5 سـرطان ۱۴۰۲ 
در سـالن اجتماعـات مجمتـع امیـن بـا حضـور علمـا، طـلاب، 
دانشـجویان، نماینـدگان دفاتر برخی از مراجع، ریاسـت جامعۀ 
المصطفـی العالمیـه و معاونـت پژوهشـی جامعـه المصطفـی 
العالمیـه و رئیـس اداره اتبـاع قـم و... توسـط مجمـع علمـا و 

طـلاب بامیـان و بنیـاد اندیشـه قـم برگزار شـد. 
ایـن کتاب هـا توسـط بنیـاد اندیشـه در بهار سـال ۱۴۰۲ 

چاپ و منتشـره شـده اسـت. 
در ایـن رویـداد علمـی- فرهنگـی کـه در تقـارن بـا عیـد 
غدیر قرار داشـت، سـخنرانان محفـل پیرامون هر دو مناسـبت 
سـخن گفتنـد که اینـک به صـورت مختصـر گـزارش آن  ارائه 

می گـردد. 
نخسـت دکتـر امـان الله فصیحـی معـاون علمـی بنیـاد 
و  فرهنگـی  کارهـای  و  اندیشـه  بنیـاد  معرفـی  بـه  اندیشـه 
پژوهشـی آن از سـال تاسـیس )۱39۴( تا کنون سـخن گفت و 
آمـار اجمالـی از کارهـای علمـی فرهنگی بنیاد اندیشـه در این 

مـدت کوتـاه ارائـه کرد.  
وی گفـت بنیـاد اندیشـه بـه ریاسـت اسـتاد سـرور دانش 
علی رغـم عمـر کـم تـا کنـون کارهـای مانـدگار و بزرگـی در 
حـوزه علمـی ـ فرهنگـی انجـام داد اسـت کـه برخـی از آن هـا 

عبارتنـد از: 

1. انتشار فصلنامه ها و مجلات: 
چاپ و نشـر چند عنـوان فصل نامه وزین از جمله اندیشـه 
معاصـر کـه آخریـن شـماره آن شـماره بیسـت و دوم بـود کـه 
در بهـار سـال ۱۴۰۰ منتشـر شـد. فصل نامـه دیگر ایـن بنیاد، 
ادبیـات معاصـر اسـت کـه در حـوزه ادبیـات و هنـر بـه صورت 
تخصصـی کار می کنـد کـه شـماره ۱۸ و ۱9 آن در زمسـتان 
سـال ۱399 منتشـر شـد. یکـی دیگـر از فصل نامه هـای بنیاد، 
نـگاه معاصـر اسـت که بـه صـورت تخصصی در حوزه سیاسـت 
خارجـی و روابـط بین الملـل کار می کند که آخرین شـماره آن 
)شـماره 9( بـود کـه قبل از تحـولات اخیر افغانسـتان منتشـر 

 . شد
مجلـه دیگـر بنیـاد اندیشـه فصل نامـه پایـدا اسـت کـه به 
صـورت تخصصـی در حوزه فلسـفه، معارف فلسـفی و اجتماعی 
منتشـر می شـود کـه شـماره ۱۱ و ۱۲ آن در زمسـتان ۱399 

منتشـر شد. 
مجله دیگـر گاهنامـه عدالـت و امیـد اسـت که بـه صورت 
ویژه نامـه در موضوعات و شـخصیت های برجسـته ملی منتشـر 
می شـود که شـماره هشـتم آن در زمسـتان ۱۴۰۱ به مناسبت 
بیسـت و هشـتمین سـالگر شـهید وحـدت ملـی بـا موضـوع 

»شـهید مزاری و فدرالیسـم« منتشـر شـد. 
علی رغـم برخـی مشـکلات و چالش هـا تلاش شـد که این 
مجـلات به گونـه ای تخصصی منتشـر شـود که محتـوای برخی 
از آنـان بـا برخـی از مجـلات منطقـه ای در حوزه زبان فراسـی 
برابـری نمـوده و در برخـی از مـوارد به اقرار خود دوسـتان هم 

زبـان فراتـر از مجـلات موجـود در این زمینه می باشـد. 

2. بخش کتاب ها: 
بنیـاد اندیشـه در ایـن مـدت کوتـاه، توانسـت بیـش از 

۱۰۰ عنـوان کتـاب در موضوعـات مختلـف تاریخی، سیاسـی، 
حقوقـی، اجتماعـی، ادبیـات و... چـاپ و منتشـر کند که نشـر 
برخـی از کتاب هـا و مجموعه هـا کار بـس بـزرگ و مانـدگار در 

تاریـخ افغانسـتان اسـت از قبیل: 
اسـتاد  ملـی  وحـدت  شـهید  ویژه نامه هـای  و  کتاب هـا 
مـزاری به دو زبان فارسـی و پشـتو، کتاب های مرحوم حسـین 
نایـل تحـت عنـوان مجموعه مسـائل هـزاره، نامه تورانیـان اثر 
ناطقی شـفایی، شـرح چند جلـدی قانون احوال شـخصیه اهل 
تشـیع، انعقـاد قـرارداد جهت نشـر مجموعه آثار مرحـوم مبلغ 
کـه تنهـا یـک جلـد آن چـاپ و منتشـر شـد. انعقـاد باز نشـر 
کتـاب وقایـع مرحـوم کاتـب، بسـتن قراردادهـای دیگـر بـرای 
تدویـن و نشـر شـرح کد جزا و شـرح قانـون مدنـی و مجموعه 
آثـار کاتـب در قالـب مجموعـه اثار  بسـته شـده بود و بخشـی 
از کار پیـش رفتـه بـود کـه بـه دلیل تحـولات اخیر متأسـفانه 
متوقف شـده اسـت.  نشـر مجموعـه اثار مرحوم ایـت الله محقق 
خراسـانی از دیگـر کارهـای بنیـاد اندیشـه اسـت کـه در سـال 

۱۴۰۰ نشـر شد.
ایشـان در مـورد کتاب هـای رویـش هـای نو از دیـار کهن 
نیـز توضیحاتـی ارایـه کرد و نشـر آن هـا را در چنین شـرایطی 
کار بـزرگ و مهـم در حـوزه فرهنـگ و سیاسـت دانسـت. از 
روش منـدی، توجه به سـرمایه انسـانی و جامعیـت از مهم ترین 
خصوصیـات کتـاب رویـش نـو برشـمرده شـد. تاکیـد شـد که 
بـه دلیـل اهمیـت بامیـان بـه عنـوان نمـاد فرهنـگ، تمـدن، 
و سیاسـت و اقتصـاد موضوعـات دیگـری چـون سـرمایه های 
فرهنگـی، علمـی، اجتماعـی و اقتصـادی بامیـان نیز کار شـود. 
کتـاب جسـتارهای در بـاره فدرالیـزم اولیـن اثـر مکتـوب در 
ارتبـاط بـا یـک موضـوع مهـم در شـرایط موجـود افغانسـتان 
شـمرده شـد. ایـن اثـر می تواند طرحـی بـرای آینـده و مبنای 
گفتگوهـای نظام سـازی ما برای عبـور از بحران موجود باشـد. 
نکتـه پایانـی سـخنان ایشـان تلاقـی سـه محـور مهـم بـود؛ 
بامیـان، فدرالیـزم و رهبـر شـهید. حـزب وحـدت بـه رهبـری 
شـهید اسـتاد مـزاری در بامیان شـکل گرفت. جلـد دوم کتاب 
رویـش نـو بـه زندگی نامه رهبر شـهید پرداخته اسـت. ایشـان 
بـرای اولیـن بـار ایده فدرالیسـم را در افغانسـتان مطـرح نمود. 
کتـاب جسـتارهای فدرالیـزم در حقیقـت شـرح و بسـط همان 
ایـده رهبر شـهید. اسـت. از این رو، این دو اثـر مکمل همدیگر 

و مرتبـط بـه همدیگـر معرفی شـد. 
همچنیـن در ایـن محفـل پیام اسـتاد دانش رئیـس بنیاد 
اندیشـه در محورهـای ذیـل توسـط دکتـر عبدالقیـوم آیتی به 

خوانـش گرفته شـد. 
پیام استاد دانش چند محور را احتوا می کرد: 

۱. اهمیـت فعالیت هـای فرهنگـی، علمی و فکـری و خلق 
آثـار هنـری و مطبوعاتـی باید رسـالمتمند و معطـوف به هدف 

باشد. 
نخسـت  فرهنگـی  و  علمـی  فعالیت هـای  و  کارهـا   .۲
شناسـایی شـده و اولویت بنـدی شـود. بـه نظـر اینجانـب در 
وضعیـت کنونـی بـه طرح هـای پژوهشـی در محورهـای ذیـل 

داده شـود.  اولویـت 
الـف( تدویـن تاریـخ کشـور به ویـژه نیم قـرت اخیر حتی 

به شـکل وقایـع نگاری، 
عرصه هـای  فعـالان  و  چهره هـا  و  نخبـگان  معرفـی  ب( 

و  اجتماعـی  مختلـف 

ج( تبییـن حقـوق اساسـی و بنیادهـای نظـام سیاسـی از 
منظرهـا و ابعـاد مختلـف. کتاب هـای رویش ها نـو از دیار کهن 
و جسـتاری در بـاره فدرالیسـم از همیـن منظـر قابـل توجـه و 

کار ارزشـمند است. 
3. ضرورت هماهنگی میان نهادهای فرهنگی و فکری.  

* سـخنران بعـدی دکتر عبـدالله جعفری نویسـنده کتاب 
»رویش هـای نـو از دیار کهـن؛ یادنامه و کارنامـه علما و مفاخر 
بامیـان« بـود کـه پیرامـون اهـداف، روش، معیـار و اهمیـت 
از  نـو  ایـن کتـاب سـخن گفـت. کتـاب رویش هـای  تدویـن 
دیـار کهـن شـرح حـال و زندگی نامـه مفاخر و رجال برجسـته 
ولایـت بامیـان به عنـوان نماد هویـت هزاره ها بعـد از حکومت 

عبدالرحمـان خـان تـا دوره معاصر را پوشـش داده اسـت. 
ایشـان ضمـن سـختی کار در ایـن حوزه گفت: ایـن کار با 
همـکاری و نظـارت هیـات علمی مجمـع علما و طـلاب بامیان 
پـس از چندیـن سـال تـلاش بـه ثمر نشسـته کـه امـروز ثمره 
ایـن تلاش هـا بـا حمایـت مـادی و معنـوی چهـره فرهیختـه 
و فرهنـگ دوسـت کشـور اسـتاد دانـش توسـط بنیاد اندیشـه 

منتشـر و رونمایـی می شـود. 
وی معیـار در گزینـش عالمان را »تاثیرگـذاری اجتماعی« 
بـر شـمرد و چنیـن توضیـح داد کـه تاثیرگـذاری در یکـی از 
چهـار عرصـه معیـار قـرار گرفتـه اسـت: تاثیرگـذاری در حوزه 

اجتمـاع و س
آمـوزش،  و  تعلیـم  حـوزه  در  تاثیرگـذاری  یاسـت، 
تاثیرگـذاری در حـوزه تبلیـغ و تاثیرگـذاری در حـوزه تالیـف 
و خلـق اثـر. برایـن اسـاس فصل هـای کتـاب در هشـت بخش 
تحـت عنـوان هشـت اقلیـم آمـده اسـت. اقلیـم اول: نخبـگان 
علـم و عمـل، دوم: چهره هـای سیاسـی، سـوم: مدرسـان علوم 
دینـی، چهـارم: مؤلفـان و فعـالان فرهنگـی، پنجـم: مبلغـان 
دینـی،  ششـم: عالمـان اهـل سـنت، هفتـم: زنـان بـا فضیلت و 
هشـتم: چهره های برجسـته غیر روحانی. سـعی شـده است در 
هـر فصـل معیـار بـا دقـت اعمـال گـردد و چهره های شـاخص 

آورده شـود.
و  مختلـف سیاسـی  گرایش هـای  کـرد:  اضافـه  جعفـری 
جریانـی در یـک قـرن اخیـر بـه خصـوص در نیـم قـرن اخیـر 
در بامیـان وجـود داشـته اما نگاه مـا در این مجموعـه هیچگاه 
نـگاه سیاسـی نبـوده لـذا از همه طیف هـا در ایـن مجموعه که 
واجـد شـرایط معیارهـای تعریـف شـده بودنـد، حضـور دارند. 
هم چنیـن گفـت در زندگـی افـراد چهـار محـور مـورد التفـات 
قـرار گرفتـه اسـت: ۱. زندگی و خانـواده، ۲. کارنامـه علمی. 3. 
فعالیت هـای سیاسـی واجتماعـی و ۴. ویژگی هـا و مهارت هـا.

در قسـمت منابـع گفـت: در ایـن کتـاب منابع بـه ترتیب 
اولویـت بـه منابع درجه اول، دوم و سـوم تقسـیم شـده اسـت. 
منابـع درجـه مصاحبـه اشـخاص و گـزارش شـاهدان عینـی 
موثـق، منابـع درجـه دوم: گـزارش افراد موثق و خـوش حافظه 
از اشـخاص و شـاهدان عینی اسـت. منابع درجه سـوم گزارش 
افـراد و کتاب هایـی اسـت که شـرایط منابـع درجـه اول و دوم 
را نـدارد. در کتـاب سـعی شـده بـا بـودن منابـع درجـه اول و 
دوم منابـع درجـه سـوم مورد اسـتناد قـرار نگیـرد. در مجموع 
در ایـن اثـر با حـذف مکـررات 9۴۰ منبع مـورد اسـتفاده قرار 

اسـت. گرفته 
نویسـنده کتـاب در بخـش ارزیابـی نیـز گفت: ایـن کتاب  

در سـه مرحلـه ارزیابـی شـده اسـت: ارزیابـی دبیـر علمـی، 
ارزیابـی هیـات علمـی مجمع علمـا و طلاب بامیان و مشـاوران 

خـارج از مجموعـه. 
فیـاض  محمـد  اسـتاد  محفـل  ایـن  دیگـر  سـخنران   *
ارزگانـی بـود کـه بـه صـورت مختصـر پیرامـون عیـد غدیـر و 
همچنیـن اهمیـت تدویـن دانشـنامه مفاخر علمی، سیاسـی و 

فرهنگـی هزاره هـا و اهـل تشـیع سـخن گفـت. 
وی گفـت ایـن مـردم از میـان خـون و آتـش برخاسـته و 
نیازمنـد شـناخت دقیـق هویـت تاریخـی خـود می باشـد. مثلا 
در سـراج التواریـخ آمـده کـه در دوره عبدالرحمـن خـان در 
حـدود چنـد صـد تـن از علمـا و بـزرگان یکه ولنگ اسـیر و به 
کابـل آورده شـده بودنـد اما از نام و مشـخصات آنـان در تاریخ 
اثری نیسـت. یـا از گزارش آمـار مالیاتی حکومتـی آن زمان به 
دسـت می آیـد کـه نزدیـک ۱۰۰ هـزار زن و دختـر ایـن مردم 
در جلال آبـاد پـس از کشـتار ایـن مـردم تسـط عبدالرحمـان 
خـان بـه عنـوان کنیـز و بـرده بـه فـروش رسـیده بودنـد امـا 
هویـت آنـان دقیـق مشـخص نیسـتند! .بنابرایـن ثبـت مفاخر 
ایـن مـردم اهمیتـی زیادی دارنـد کـه امیدواریم سـایر ولایات 

نیـز چنیـن کاری را انجـام دهند. 

العالمیـه  المصطفـی  جامعـه  رییـس  عباسـی  دکتـر   *
سـخنران پایانـی ایـن محفـل بـود که وی سـخنان خـود را به 
دو بخـش اهمیـت غدیـر و اهمیـت کارهـای علمـی فرهنگـی 

داد.  اختصـاص 
وی نسـبت بـه مسـئله نحـوه زمامـداری و اداره جامعـه 
در اسـلام گفـت: طبـق فرمـوده امـام صـادق، اسـلام بـر پنـج 
پایـه اساسـی نمـاز، زکات، روزه، حـج و ولایت بنا شـده اسـت. 
وی ضمـن اشـاره بـه حقـوق بشـر گفت: امـروز کسـانی مدعی 
رعایـت حقـوق بشـر در دنیـا هسـتند و دیگـران را متهـم بـه 
اجـداد  و  پـدران  سـال ها  کـه  می کننـد  بشـر  حقـوق  نقـض 
شـان تاجـران بـرده در سراسـر جهـان بودنـد و تاهنـوز  محل 
نگهـداری و زنـدان موقـت بـردگان در کنـار سـواحل آفریقـا 
کـه منتظـر رسـیدن کشـتی حمل بـردگان بـود، وجـود دارد. 
جـای تأسـف دارد افـرادی کـه در تمـدن  غربـی بـه عنـوان 
پـدران آازادی و دموکراسـی از آن هـا یاد می شـود کـه خود از 

بزرگتریـن تجـار بـرده در دنیـا بوده انـد. 
رئیـس جامعـه المصطفـی ضمن اشـاره بـه سـال ها رنج و 
بـی عدالتی در افغانسـتان گفت ثبت وقایع تاریخی و برجسـته 
کـردن نقـش کسـانی کـه در تحولات یک کشـور نقـش دارند، 
اهمیـت بسـزایی دارد و کار امـروز شـما در ایـن راسـتا بـوده و 

قابل ارج اسـت. 

* دکتـر ابراهیمـی دبیر شـورای علما و طـلاب بامیان نیز 
در یکـی از بخش هـای از محفـل ضمـن معرفـی ایـن شـورا به 
اهمیـت و ضـرورت تدویـن کتـاب رویش هـای نو از دیـار کهن 

پرداخـت و بـه حاضـران خیر مقـدم گفت. 
و  فدرالیسـم"  بـاره  در  کتاب"جسـتاری  دو  از  پایـان  در 
"رویش هـای نـو از دیار کهن" توسـط رییس جامعـۀ المصطفی 
العالمیـه و اسـتاد فیـاض ارزگانـی و جمـع دیگـر از صاحبـان 
فرهنـگ واندیشـه رونمایـی گردیـد. هم چنین از سـوی مجمع 
علمـا و طـلاب بامیان لوح تقدیـری به خالق اثـر رویش های نو 
از دیـار کهـن بـه پاس خدمـات و زحمات ایشـان اهـدا گردید.

گزارشی ازآیین رونمایی 
کتاب های »رویش های نوازدیارکهن«و»جستاری درباره فدرالیسم«

 گزارش از توسلی غرجستانی
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سـه شـنبه هفتـم سـنبله ۱۴۰۲ جلسـه نقـد و رونمایی از 
مجموعـه چهـار جلـدی »رویش هـای نـو از دیـار کهن« توسـط 
مشـهد  در  رسـالت  کتابخانـه  در  دری،  دُرّ  فرهنگـی  مؤسسـۀ 
زاده، حسـین  زهـرا حسـین  مظفـری،  ابوطالـب  برگـزار شـد. 
حیدربیگـی و حسـن رضا فهیمـی سـخنرانان اصلـی ایـن محفل 
بودنـد. رویش هـای نـو از دیـار کهـن، مجموعۀ پژوهشـی اسـت 
کـه توسـط دکتـر عبـدالله جعفـری و جمعـی از همکارانـش به 
سـر انجـام رسـیده اسـت و هـر جلـد بـه طـور میانگیـن دارای 
پانصـد صفحـه بـا قطـع وزیـری اسـت و بهـار ۱۴۰۲ از سـوی 

انتشـارات بنیـاد اندیشـه منتشـر شـده اسـت. 
موضـوع اصلـی رویش های نـو از دیار کهن، بررسـی کارنامۀ 
علمـی، آموزشـی و خدمـات اجتماعـی و تبلیغی شـخصیت ها و 
عالمـان دینـی ولایت بامیان باسـتان اسـت و اولیـن گام مهم در 

ثبـت و ضبـط کارنامـۀ علمـا و مفاخر این حوزه اسـت. 
مجموعـۀ چهـار جلدی با مقدمه کوتاه اسـتاد سـرور دانش 
رئیـس بنیاد اندیشـه و مقدمـه طولانی دبیر علمـی در حدود دو 
صـد صفحـه تحت عنـوان کلیـات و پیـش درآمـد ورود به اصل 
بحـث، شـروع می شـود. در ایـن بخـش مراکـز آموزشـی جهـان 
اسـلام، روش هـای درسـی، مواد درسـی آنهـا به تفصیل بررسـی 
می شـو. همچنیـن از شـخصیت های مهـم و عالمـان برجسـته 
علـوم اسـلامی، مدرسـان و مؤلفـان و پژوهشـگران علمـای اهل 
افغانسـتان نیـز یاد می شـود. ایـن مقدمه هرچند طولانی اسـت، 
اما سـعی شـده اسـت اطلاعـات مفیـدی را بـه خواننـده منتقل 
کنـد. در آخـر ایـن مقدمه از مراکز آموزشـی دینـی و حوزه های 
علمیـه شـیعی بامیان و بعضـی نقاط مناطق مرکـزی و کابل نیز 
یـاد شـده اسـت و همچنین از عالمانی مؤسـس و مدرسـانی که 
بانـی ایـن حوزه هـای علمیـه بوده انـد و هسـتند. ایـن مجموعـه 
در هفـت اقلیم بخش بندی شـده اسـت کـه در هـر اقلیم طیفی 

از علمـای دینـی و شـخصیت های بامیـان جای گرفته اسـت. 
محفـل با اجرای ابوطالب مظفری شـروع شـد و سـخنرانان 
زهـرا  حیدربیگـی،  حسـین  ترتیـب:  بـه  محفـل،  ایـن  اصلـی 
حسـین زاده و حسـن رضا فهیمـی و ابوطالـب مظفـری بودند. در 
ابتـدای محفـل از بنیـاد اندیشـه و فعالیتش سـخن گفته شـد و 
ایـن کـه بنیاد از بدو تأسیسـش نسـبت به پژوهش هـای تاریخی 
اهمیـت خاصـی قایل بوده و هسـت. به همین منظـور طرحی را 
دربـارۀ تحقیـق، ثبت و ضبط و تدوین تاریخ شـفاهی افغانسـتان 
روی دسـت داشـت و دغدغـه ایـن امـر را دارد. همین طـور در 
انتشـارات بنیـاد نسـبت بـه چـاپ کتاب هـای تاریخـی توجـه 
خاصـی صورت گرفته اسـت و کتاب های زیـادی را در این زمینه 
بـه چاپ رسـانده اسـت از قبیل »نامـه تورانیان« ناطقی شـفایی 
کیـو؛ »اتنوگرافـی هزاره هـا« انجنیر علی داد لعلـی؛ مجموعه آثار 
حسـین نایـل در نـُه جلـد؛ »تاریـخ حکمـا« فیض محمـد کاتب 
هـزاره، »نژادنامـه افغـان« بازچـاپ، فیض محمـد کاتـب هـزاره؛ 
»تاریـخ تحـولات افغانسـتان« عوضعلـی سـعادت و... از همیـن 

جهـت چـاپ مجموعـه »رویش هـای نـو از دیـار کهـن« مبتنی 
بـر همیـن هدف گذاری اسـت.

سـخنرانان بـر اسـاس معیارهـای پژوهشـی، بـه تفصیـل 
دربـارۀ ایـن مجموعـه صحبـت کردنـد. ایـن مجموعـه از نـگاه 
منتقدیـن از ابتـدا از ضرورت هـای پژوهشـی نسـبت بـه تاریـخ 
و رجـال بامیـان دانسـته شـد. چـون پیـش از ایـن در مناطـق 
دیگـر از قبیـل چنیـن پژوهش هـای صـورت گرفته اسـت، مثل 
پژوهش هایـی کـه ناصـری داوودی، علی مدد شـریفی و فصیحی 
انجـام داده اسـت.  غزنـوی دربـارۀ علمـای غزنـی و جاغـوری 
همچنیـن، »تاریـخ علمـای بلخ« توسـط رحمانی بلخابـی درباره 
چهره هـای علمـی بلـخ. امـا در حوزه بامیـان چنیـن گامی هنوز 

برداشـته نشـده بود. 
لـذا طرح های پژوهشـی این چنینی یکی از مسـئولیت های 
نسـل قلـم بـه دسـت امـروز ماسـت و می تـوان بـا ایـن گونـه 
پژوهش هـا بخشـی از خلأهای پژوهشـی را جبران کـرد. اهمیت 
بیشـتر ایـن گونـه پژوهش هـا در ایـن اسـت کـه عـلاوه بـر این 
کـه بـه موضوع اصلـی و بررسـی کارنامه هـای علما و شـخصیت 
سیاسـی و اجتماعـی پرادختـه می شـود، بسـیاری از تحـولات 
زیسـتی  شـرایط  و  اقتصـادی  وضعیـت  اجتماعـی،  و  سیاسـی 
جامعـه، آداب و رسـوم و خـرده فرهنگ هـای مردمـی نیز روایت 
می شـود. در چندیـن دهـه تحـولات افغانسـتان و بـه دنبـال آن 
مناطـق مرکـزی و با توجـه به فعالیت هـای احـزاب و ارگان های 
مختلف در منطقه، تحولات و رخدادهای بسـیاری را پشـت سـر 
گذرانده ایـم و از ایـن تحـولات کمتر روایت ثبت شـده در دسـت 
داریـم. حسـن ایـن گونـه پژوهش هـا در ایـن اسـت که بخشـی 
از تحـولات نا روایـت شـده را بـه مـا بازگـو می کنـد و پنجـره ای 

اسـت به سـوی گذشـته.
 منتقدیـن عـلاوه بـر ایـن که ایـن پژوهـش را گامـی مهم 
دربـاره ذکـر احـوالات علمای دینـی، حیات علمـی و همین طور 
از  پـاره ای  تدویـن  و  بامیـان  تحصیلـی  و  آموزشـی  وضعیـت 
تحـولات مناطق مرکزی افغانسـتان برشـمردند، بـه نکات مهمی 
از بایدهـا و کاسـتی های ایـن پژوهـش نیـز اشـاره کردنـد که به 

طـور کلـی ذکر می شـود.
یـک: اسـم کتاب خیلی متناسـب بـا اصل موضوع نیسـت. 
اسـم عـام اسـت و موضـوع خـاص. وقتی خواننـده ظاهـر کتاب 
را می بینـد »رویش هـای نـو از دیـار کهـن« فکـر می کنـد کـه 
موضـوع بحـث همـۀ رویش هایی اسـت که در بامیـان و در طول 
زمان هـا اتفـاق افتـاده اسـت و چیـزی در مـورد بیـان کارنامـۀ 
علمـای بامیـان بـه ذهنـش نمی آیـد. امـا بعـد متوجه می شـود 
کـه موضـوع خـاص اسـت و متناقـض بـا نـام کتـاب. نـام کتاب 
بایسـتی رسـانای اصـل موضـوع، کوتـاه و بـه یـاد ماندنی باشـد 
عـلاوه بـر ایـن کـه شـیک و زیبایـی سـاختاری خـودش را نیـز 

باشد.  داشـته 
دو: درآمـد و کلیـات کتـاب کـه مقدمـه ورود بـه بحـث 

و  خاطـرات  تدویـن  و  شـفاهی  تاریـخ  رابطـه  ایـن  در 
یادداشـت هـای اشـخاص حاضـر در صحنـه از اهمیـت خاصی 

اسـت.  برخـوردار 
عرصه هـای  فعـالان  و  نخبـگان  و  چهره هـا  معرفـی   .۲
مختلـف اجتماعـی محـور مهم دیگر اسـت که اکنـون تدوین و 
نشـر )رویش هـای نـو از دیار کهـن بامیان( یک نمونه برجسـته 
آن اسـت. ایـن محور باید توسـعه یابد و از منظرهـای گوناگون 
تعقیـب شـود. زیـرا نخبـگان و چهره هـا، در حقیقـت تاریـخ 

سـازان کشـور هستند.
مرتبـط  مختلـف  مسـایل  سیاسـی،  اندیشـه  بعـد  در   .3
بـه حقـوق اساسـی و بنیادهـای نظـام سیاسـی از منظرهـا و 
ابعـاد مختلـف از اولویت های دیگر شـرایط کنونی اسـت. شـما 
می دانیـد کـه در طـول تاریـخ افغانسـتان، نظام هـای سیاسـی 
مختلفـی حاکـم بـوده؛ از امـارت و سـلطنت تـا جمهوریـت و 
جمهـوری دموکراتیـک و جمهـوری اسـلامی؛ از نظـام کامـلا 
متمرکـز تـا نیمـه متمرکـز، از نظـام پارلمانـی تـا ریاسـتی و 
نیمـه ریاسـتی، از حکومـت کمونیسـتی تـا اسـلامی و لیبـرال 
دموکراسـی. ایـن نظام هـا کمتـر ناشـی از اراده مردم و بیشـتر 
ناشـی از ایدئولوژی هـای گروه هایـی بـوده کـه حکومـت را بـه 
طـور میراثـی و یـا از راه جنـگ و کودتـا و تغلـب بـه دسـت 
گرفته انـد. امـا هیـچ کـدام از ایـن نظام هـا نتوانسـته از ثبـات 
نتوانسـته چالش هـا و  و دوام برخـوردار شـود و هیـچ کـدام 
مشـکلات اصلـی کشـور را حـل کنـد و بـر منازعـات و تضادها 
نقطـه پایـان بگـذارد. بنـا بـر ایـن نـوع نظـام سیاسـی یکی از 
محورهـای اصلـی مبـارزات و حتی عامـل جنگ هـا و منازعات 
خونیـن نیـز بـوده و هـر جریـان سیاسـی و فکـری بـر نظـام 
خـاص مـورد نظر خود پافشـاری کرده اسـت و تـا زمانی که ما 
بـه یـک نظام مـورد توافق همـه گروه های سیاسـی و اجتماعی 
و تأمیـن کننـده منافـع همـه جوامـع متکثـر قومـی و زبانـی 
و مذهبـی دسـت پیـدا نکنیـم، جنگ هـا و منازعـات همچنـان 
ادامـه خواهـد یافـت. از ایـن رو بـرای همـه پژوهشـگران لازم 

اسـت کـه نظام هـای سیاسـی را از ابعـاد مختلـف و بـا همـه 
موضوعـات مرتبـط و دخیـل در دولتداری و حکومتـداری از نو 
و بـا توجه به مشـکلات عینی کشـور مـورد بحث قـرار دهند و 
بـرای بحـران متداوم کشـور از ایـن زاویـه راه حل ارائـه کنند.

فدرالیسـم هـم از همیـن منظر قابـل توجه و تأمل اسـت. 
بـر  فدرالیسـم همـه بحث هـا در مـورد نظـام سیاسـی را در 
نمی گیـرد. در فدرالیسـم تنهـا یکـی از ابعـاد مرتبـط بـه نظام 
سیاسـی مـورد بحـث قـرار می گیـرد. فلسـفه اصلی فدرالیسـم 
پاسـخ بـه ایـن سـؤال اسـت کـه قـدرت از نـگاه عمـودی در 
میـان دولـت مرکـزی و ولایـات چگونه بایـد توزیع شـود؟ نوع 
رابطـه بیـن مرکـز و مناطـق و مردمـان اطـراف همـواره یکـی 
بـوده  اقتصـادی  اداری و  از چالش هـا و منازعـات سیاسـی و 
اسـت مخصوصـا در کشـورهایی کـه داری مناطـق جغرافیایـی 
بسـیار وسـیع یـا نفوس زیـاد و یـا دارای تنوع قومـی و زبانی و 
مذهبی هسـتند. فدرالیسـم یکی از مناسـب ترین اشـکال نظام 
سیاسـی و اداری اسـت کـه از تکثـر و تنـوع در عیـن وحـدت 
حمایـت می کنـد و در میـان مناطـق و جوامع متکثـر و متنوع 
وحـدت و همبسـتگی ایجـاد می کنـد بـدون ایـن کـه در میان 
آنـان روحیـه تبعیـض و انحصار طلبی و احسـاس حقـارت و یا 

نفـرت و کینـه ایجاد شـود.
اهمیـت فدرالیسـم در جهـان امـروز رو بـه افزایش اسـت. 
هـم اکنـون ۲۸ کشـور کـه ۴۰% از کل جمعیـت جهـان را در 
خـود جـای داده انـد، دارای نظـام فـدرال هسـتند. تقریبا همه 
دموکراسـی هایی کـه دارای مسـاحت و مناطق وسـیع هسـتند 
یـا شـمار بزرگـی از جمعیـت جهـان را در خـود دارنـد، فدرال 
می باشـند. این ۲۸ کشور عبارت هسـتند از: آرژانتین، استرالیا، 
اتریـش، پالائـو، بلژیـک، بوسـنی و هرزگویـن، برزیـل، کانـادا، 
جزایـر کمـور )جمهوری فـدرال قمـر(، جمهـوری دموکراتیک 
مکزیـک،  مالـزی،  عـراق،  هنـد،  آلمـان،  اتیوپـی،  کنگـو، 
کیتـس  سـانت  روسـیه،  پاکسـتان،  نیجریـه،  میکرونیـزی، 
ونیفیـس، آفریقای جنوبی، اسـپانیا، سـودان، سـوئیس، امارات 

متحـده عربـی، ایالات متحـده آمریـکا و ونزوئـلا. در این رابطه 
کشـورهای دیگـری هم هسـتند کـه در عمل فدرال هسـتند و 
یـا عناصـر مهمـی از فدرالیسـم را در خـود گنجانده انـد ولی به 
طـور رسـمی نظـام خود را فـدرال تعریـف نکرده انـد و در عین 
حـال نامتمرکـز محسـوب می شـوند. کشـورهای دیگـری نیـز 
وجـود دارد کـه هـم اکنـون بحث هـای جـدی در مـورد فدرال 

شـدن آن هـا جریـان دارد و از آن جملـه افغانسـتان اسـت.
کتـاب »جسـتاری در بـاره فدرالیسـم« که در اواخر سـال 
۱۴۰۱ نـگارش یافتـه و از طریـق بنیـاد اندیشـه نشـر شـد، 
نخسـتین مرحلـه از مطالعات ایـن جانب در این موضوع اسـت 
کـه اولیـن گـزارش نسـبتا مفصـل از روایـت فدرال خواهـی و 
معرفی فدرالیسـت ها در افغانسـتان در طول مـدت بیش از 6۰ 
سـال اخیر اسـت و خاسـتگاه سیاسـی و اجتماعی، بنیانگذاران 
طـرح فـدرال و طرفـداران و حامیـان آن و همچنیـن افـراد و 
جریان هـای مخالـف فدرالیسـم و دلایـل موافقـان و مخالفـان 
آن را بـه تفصیـل نقـل و نقـد کـرده اسـت. در مرحله دوم سـه 
کتـاب دیگر اسـت کـه از منابع خارجـی ترجمه شـده و تجربه 
بیـن المللـی فدرالیسـم را به صـورت مقایسـه ای و تطبیقی در 
۲۸ کشـور جهـان تحلیـل کـرده اسـت و امیـدوارم تـا پایـان 
امسـال ایـن سـه کتـاب نیز به چـاپ برسـد. در مرحله سـوم و 
در یـک جسـتار دیگـر، دوباره مسـایل و موضوعـات کلیدی در 
مـورد تطبیـق فدرالیسـم در افغانسـتان را بـه بحـث گرفته ایم 
کـه امیـدوارم تـا پایان امسـال تدوین و تنظیم آن نهایی شـود. 

سوم:
مطلـب آخـر ایـن اسـت کـه در شـرایط کنونـی کشـور و 
جامعـه مـا هماهنگـی بیـن نهادهـای فرهنگـی و فکـری یـک 
ضـرورت اجتنـاب ناپذیـر اسـت. هیـچ شـخصی یـا نهـادی بـه 
تنهایـی نمی توانـد همـه بـار را بـر دوش بکشـد و همـه نیازها 
را بـرآورده سـازد. نهادهـای فرهنگـی همسـو بایـد با مسـاعی 
مشـترک و برنامه ریزی مشـترک، اولویت ها را شناسـایی کرده 

و روی طرح هـای مشـترک کار کننـد. آخریـن نکتـه مهـم هم 
ضـرورت فـداکاری و تحمـل ریاضـت اسـت. بایـد توجـه کنیم 
کـه وضعیـت اقتصـادی جامعـه مـا هیچ گاه بـه گونـه ای نبوده 
کـه پاسـخگوی همـه نیازهـای فرهنگـی باشـد و پـروژه هـای 
علمـی و فکـری را حمایـت کنـد و از طـرف دیگـر کار فکری و 
فرهنگـی خـود یکنـوع مبـارزه اسـت و مبـارزه به فـداکاری، از 
خودگـذری و تحمـل فقـر، مشـقت و رنـج و ریاضت نیـاز دارد. 
فرهنگیـان، نویسـندگان و محققان ما بایـد فعالیت خود را یک 
مسـئولیت انسـانی و ملی و دینی و جزء مبارزات وسـیع مردم 
خـود تلقـی کنند. قلم و اندیشـه شـما باید طلایـه دار مبارزات 
سیاسـی و پیشـاهنگ حرکـت روشـنگری و آزادی خواهـی و 

عدالت طلبـی باشـد. 
در پایـان ضمـن ایـن که کار سـترگ همکاران و دوسـتان 
را در »بینـاد اندیشـه« و در »مجمـع علمـا و طـلاب بامیـان« 
تقدیـر می کنـم، از طـرف بنیـاد اندیشـه دسـت همـکاری و 
همدلی و همفکری به سـوی همه اندیشـمندان و پژوهشـگران 
دراز کـرده و از همـه علاقه منـدان فرهنـگ و تاریـخ کشـور 
یکسـو  از  کـه  کنونـی  دشـوار  شـرایط  در  کـه  می خواهـم 
اسـتبداد سیاسـی و انحصـار قومـی و مذهبـی گلـوی مـردم ما 
را می فشـارد و از سـوی دیگر برخی از سـیه دلان و بدسـگالان، 
همچنـان بـر طبـل تفرقـه می کوبنـد و ارزش هـای مقاومـت 
کمـر  گرفته انـد،  نشـانه  را  مـا  آزادی طلبـی  و  عدالت خواهـی 
همـت بربسـته و بـه تدویـن تاریـخ جهـاد و مقاومـت و نهضت 
عدالت خواهـی و اعتـلای فرهنگ و احیـای ارزش های فرهنگی 

و هویتـی خـود بپردازنـد.

والسلام
سرور دانش

رئیس بنیاد اندیشه
۱۴ سرطان ۱۴۰۲

اسـت، بیـش از حـد نیـاز طولانـی اسـت و حدود دوصـد صفحه 
را دربـر گرفتـه اسـت. مقدمـه می توانسـت کوتاه تـر از اکنـون و 
متمرکـز بـا بحث و موضوع اصلی کتاب نوشـته شـود. در کلیات 
تمـام مراکـز آموزشـی جهان اسـلام مـورد بررسـی قـرار گرفته 
اسـت و بـه تفصیـل به تاریخچـه، روش آموزشـی، مواد درسـی، 
رویکردهـای فکری و شـخصیت های مشـهوری برخاسـته از این 
حوزه هـای آموزشـی اشـاره شـده اسـت. چرخیـدن روی مراکـز 
آموزشـی جهان اسـلام نویسـندگان را از اصل موضوع دور کرده 
اسـت، در حالـی کـه هـدف اصلـی و موضـوع اصلـی ایـن کتاب 
شـرح و بیـان کارنامـۀ علمـی و آموزشـی عالمـان دینـی ولایت 
بامیـان اسـت. خواننـده ایـن مجموعه به جـای مقدمۀ خـارج از 
موضـوع که ضـرورت بیانـش چندان حـس نمی شـود و می توان 
از منابـع دیگـر و دسـت اول تـر بـه دسـت آورد، بیشـتر انتظـار 
رسـیدن بـه سرگذشـت تاریخـی و سـیر و تطور مراکز آموزشـی 
پیشـینۀ  بـه  نسـبت  متمرکـز  اگـر  لـذا  دارد.  را  بامیـان  خـود 
تاریخـی بامیـان باسـتان و مراکـز آموزشـی اش در ادوار مختلف 
تاریخـی و ادیـان، پرداختـه می شـدی، غنامندی کتـاب بیش تر 
می شـد و قناعـت خواننـده حاصل. چـون خوانندگان ایـن اثر در 
کلیـت می داننـد کـه بامیـان یکی از مراکـز مهم فکـری و دینی 
در گذشـته و خصوصـا دوره بودایـی بـوده اسـت و محلـی بـرای 
زیسـت موبـدان و مبلغینـی کـه به سـمت شـرق می رفتنـد. لذا 
انتظـار می رفـت که بـه جـای پرداخت کلـی به مراکز آموزشـی 
جهـان اسـلام در کلیـت جغرافیـای اسـلامی، وضعیت آموزشـی 
خـود بامیـان، قبل از اسـلام و بعد از اسـلام مـورد تحقیق جزئی 

و بررسـی دقیـق قـرار می گرفت. 
سـه: پژوهشـگر در ایـن مجموعـه پای بنـد اصـول خودش 
اشـاره  کتـاب  مقدمـه  در  کـه  ایـن  اول  اسـت.  نمانـده  باقـی 
بـه علمـای درگذشـته  می شـود کـه پژوهـش حاضـر مربـوط 
اسـت، ولـی بـاز هم اسـتثنا قایـل می شـود و علمای زنـده را نیز 
شـامل طـرح پژهشـی می کنـد و زندگی نامه هـا و کارنامه هـای 
علمـی و عملی شـان ذکـر می شـود. دیگـر ایـن کـه پژوهـش بـا 
یـک تناقـض دیگـر نیز رو به رو اسـت و آن این که که نویسـنده 
در مقدمـه کتـاب اشـاره می کنـد کـه پژوهـش حاضـر در مورد 
علمـا و دیگـر مفاخـر بامیـان اسـت، امـا در ادامه پژوهـش زیاد 
متعهـد بـه این گفتـه خود باقـی نمی ماند. چـون کارنامه علمای 
درگذشـته و زنـده تـا حـدی در ایـن کتاب آمـده، ولی بـه دیگر 
مفاخـر بامیـان آن چنـان که ادعا شـده اسـت، پرداخـت صورت 
نگرفتـه اسـت. شـاید بهتـر آن بـود که موضـوع اصلـی کتاب به 
بررسـی کارنامـه علمـای بامیـان بـه شـکل وسـیع تر اختصـاص 
می یافـت و بـه دیگـر مفاخـر بامیـان پرداختـه نمی شـد. اما اگر 
بنـا بـر این بـود که بـه دیگـر مفاخر و شـخصیت های سیاسـی، 
فرهنگـی و هنـری بامیـان پرداخـت صـورت بگیرد، بایسـتی به 
شـکل عمومـی و نـگاه وسـیع همـه را دربـر می گرفـت. پژوهش 
حاضـر بسـیار انـدک به دیگـر مفاخـر بامیـان، خارج از بررسـی 

چنـدان  خواننـده  بـرای  کـه  اسـت  پرداختـه  علمـا،  کارنامـه 
نمی نمایـد.  قانع کننـده 

نیسـت.  رفتـه  و  خیلـی سشـته  نامه هـا  زندگـی  چهـار: 
طولانـی بـودن و پرداخت به حواشـی غیـر لازم یکـی از عواملی 
اسـت که باعث طولانی شـدن زندگی نامه ها اسـت. مثلا مقدمه 
اول زندگـی نامه هـا و پرداخت حاشـیه ای نسـبت فرزندان، تکرار 
و توضیـح بعضـی نکات فرعـی از قبیل مراکز آموزشـی، پرداخت 
بـه مسـائل تدفیـن و تکفیـن، ذکـر جلسـه های یاد بـود و اشـاره 
بـه سـخن سـخنرانان در ایـن محافـل، از جملـه عوامـل مطـول 
سـاختن زندگی نامه هـا اسـت. عامـل دیگـر تطویـل در مجمـوع 
ایـن چهـار جلـد مسـائل ویراسـتاری اسـت. ویراسـتار در واقـع 
می توانسـت بسـیاری از جمله هـای غیـر ضـروری و توضیحی را 
بـه جمـلات کوتـاه و رسـانا تبدیل کنـد و اضافـات و توضیحات 

بردارد.  را 
بیـش  علمـا،  کارنامـه  ذکـر  و  زندگی نامه هـا  در  پنـج: 
از انـدازه زبـان تعریـف و تمجیـد بـه کار بـرده شـده اسـت. در 
واقـع بیـش از آن کـه روایتـی از زندگـی یـک عالم و شـخصیت 
علمـی و فرهنگـی بـرای خواننـده نمایـش داده شـود، بـه تعبیر 
داسـتان نویسـان؛ از زبـان و روایـت نمایشـی اسـتفاده شـود، 
بیش تـر از زبـان تعریفـی و تمجیـدی اسـتفاده شـده اسـت. لذا 
نوعـی معصومیت تراشـی و معصومیت سـازی در کلیـت ایـن اثـر 
پژوهشـی دیده می شـود که شـاید خواننده چنین پاکیزه سـازی 

را در قالـب تعریـف و تمجیـد، نپذیـرد.
خیلـی  پژوهـش  ایـن  در  منابـع  ارجاع دهـی  شـش: 
یک دسـت بـه نظـر نمی رسـد، نـه معیـار »apa« رعایـت شـده 
اسـت و نـه کـدام معیـار دیگـر. البتـه ایـن بـاز هـم عـلاوه بـر 
نویسـندگان بـه ویراسـتار بـر می گـردد کـه می توانسـت معیـار 

مشـخصی را در نظـر گرفتـه تنظیـم کنـد.
هفـت: زندگی نامـه شـهید وحـدت ملـی اسـتاد عبدالعلی 
مـزاری نیـز در جمـع علمـای بامیـان آمـده اسـت و ایـن امر از 
طـرف یکـی از ناقدیـن طـرح مسـئله شـد بـه این مضمـون که: 
بخشـی زیـادی از هزاره هـای شـمال بعـد از جنـگ ارزگان در 
شـمال مقیـم شـده اسـت و آیـا الان می توانیم متعلـق به ولایت 

اجدادی شـان بدانیـم یـا خیر؟  
در ادامـه اعتمـادی هزاره هـا نیز نسـبت به برخـی تحولات 
سیاسـی کـه در ضمـن زندگی نامه های شـخصیت های سیاسـی 
آمـده اسـت، تأملاتـی داشـت و توضیحاتـی داد کـه برخـی از 
روایت هـا قابـل نقد و بررسـی بیشـتر اسـت و بایسـتی از راویان 

بیشـتری در ایـن موارد اسـتفاده شـود.
گـروه  علمـی  دبیـر  جعفـری  عبـدالله  محفـل،  آخـر  در 
پژوهشـگران »رویش هـای نـو از دیـار کهـن« صحبـت کـرد و 
نسـبت بـه صحبت هـای ناقدیـن و چگونگـی پژوهـش مجموعه 

توضیحاتـی ارائـه کـرد.

)گزارشی ازمحفل نقدوبررسی »رویش های نوازدیارکهن« اثرعبدالله جعفری وهمکاران(
رویش ها

بیانیه استادسروردانش به مناسبت رونمایی از
»رویش های نو ازدیارکهن«و»جستاری درباره فدرالیسم«
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راه عدالت 

ارگان نشراتی حزب عدالت و آزادی افغانستان

زیر نظر هیات تحریریه

www.jfp-af.org  :آدرس الکترونیکی

info@jfp-af.org :آدرس ایمیل

بخشی از متن پیام
استاد سرور دانش در آیین رونمایی از دو 

کتاب »رویش های نو از دیار کهن«
و »جستاری درباره فدرالیسم«:

اهمیت فدرالیسم در جهان امروز رو به افزایش است. 
هم اکنون 28 کشور که 40% از کل جمعیت جهان را در 

خود جای داده اند، دارای نظام فدرال هستند. تقریبا 
همه دموکراسی هایی که دارای مساحت و مناطق وسیع 

هستند یا شمار بزرگی از جمعیت جهان را در خود 
دارند، فدرال می باشند. این 28 کشور عبارت هستند 
از: آرژانتین، استرالیا، اتریش، پالائو، بلژیک، بوسنی و 
هرزگوین، برزیل، کانادا، جزایر کمور )جمهوری فدرال 

قمر(، جمهوری دموکراتیک کنگو، اتیوپی، آلمان، هند، 
عراق، مالزی، مکزیک، میکرونیزی، نیجریه، پاکستان، 

روسیه، سانت کیتس ونیفیس، آفریقای جنوبی، 
اسپانیا، سودان، سوئیس، امارات متحده 

عربی، ایالات متحده آمریکا و ونزوئلا. در 
این رابطه کشورهای دیگری هم هستند که 
در عمل فدرال هستند و یا عناصر مهمی از 

فدرالیسم را در خود گنجانده اند ولی به طور 
رسمی نظام خود را فدرال تعریف نکرده اند 
و در عین حال نامتمرکز محسوب می شوند. 

کشورهای دیگری نیز وجود دارد که هم 
اکنون بحث های جدی در مورد فدرال شدن 

آن ها جریان دارد و از آن جمله 
افغانستان است.


